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 مقدمه مؤلف

 الله الرحمن الرحيمبسم

در ظلّ عنايات خاصه حضرت  نت از خداوند متعال وبا استعا

تعدادى از  ـ ارواح العالمين له الفداءـ في الأرضين  اللهبقيّةالورى، مولى

تأليفات حقير كه پيش از اين مكرر چاپ شده، برحسب  مقالات و

شود كه باز هم ران ملخى از مى مندان تجديد طبعدرخواست علاقه

گسترده احسان آن حضرت به ملازمان درگاه خوار سفره اين مور ريزه

 ـ صاحب زمان پناهى آن قطب عالم امكان وچاكران پيشگاه سليمان و
  باشد. ـ السلام عليه افضل التحيّة و

.إنّ الهدايا على مقدار مهديها  

اللّهمّ عجل فرجه وسهل مخرجه وقرب زمانه واهلك اعدائه 

تشهدين بين يديه بحق واجعلنا من مقوي سلطانه وانصاره ومن المس

 الله عليهم اجمعين.محمدّ وآله الطاهرين صلوات

 هجري قمري 4141المرجب رجب

 صافى گلپايگانى اللهلطف



 

                    



 

                          

 

 

 پيشگفتار

اقطار، همواره  امكنه و اعصار و اگرچه مسلمانان در تمام ازمنه و

نفاق احتياج داشته  پرهيز از جدال و به اتّحاد، اتفاق، برادرى، وفاق و

امّا در كمتر عصرى مانند عصر حاضر، درمان دردهاى  ؛دارند و

معنوى آنها، به  حل مشكلات مادّى و اجتماعى، سياسى، اقتصادى و

در هيچ عصرى مانند عصر  كهچنانوحدت كلمه محتاج بوده است. 

اتّحاد  ما، از جهت وسايل ارتباطى، تحقق وحدت كامل اسلامى و

 مسلمانان زمينه نداشته است.

 از و كرده نزديك همبه را مسلمانان خودخودبه جديد، ارتباط سايلو

 لىئمسا و برداشته ميان از را مكان و زمان فاصله و ساخته، باخبر هم حال

 عموم به دارند، درگيرى آن با كشورى و منطقه هر در مسلمانان كه را

 كند.مى دعوت صدايىهم و همكارى به را همه و عرضه مسلمانان

 كشورها 1مسلمان ميليارديك از بيش تواندمى اسلامى، اتحّاد امروز

 از واحد آنِ در و بگنجاند، خود در و داده پيوند همبه را مختلف هاىقارهّ و

 عدالت از دفاع و اسلام انسانى و عالى اهداف تحقق راه در و همه براى همه،

 هاىحكومت گرفتار كه حالىدرعين را همه و بگيرد كمك و يارى آزادى، و

                                                                                                               

 . طبق بعضى آمارها.1
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 نمايد رهبرى اسلام قيادت و حكومت تحت 1اند،شده متنازع و مختلف

 إلِه لا» پرچم و داده قرار رژيمى و حكومت هر مافوق را اسلام حكومت و

 افراشته مسلمان هر بصيرت چشم برابر در را اللهحبل به اعتصام و «الله إلاّ

 مآذن، مساجد، قبله، ن،آ احكام و قرآن چون مشتركاتى در كه اتحادى ؛سازد

 نظايرش هنوز قرن، چهارده از پس ديگر، اسلامى شعاير و حج روزه، نماز،

 عيارتمام نيرومند اتحّاد يك به و دهد گسترش است، گرجلوه قوتّبه

 برساند. اسلامى اقتصادى و مالى سياسى، آموزشى، فرهنگى،

به استغاثه  توانندمى شنوند ومى مسلمانانِ امروز صداى يكديگر را

نوع كه در دورترين نقاط جهان گرفتار منفر ه يك يك نفر مسلمان و

سلب آزادى شده باشد، جواب دهند  طبقاتى و نژادى وتبعيض فشار و

 كمك او بسيج نمايند. دنياى اسلام را براى يارى و و

حصول اين هدف عالى، وجود يك  بديهى است كه در تحقق و

مورد اعتماد كه مجهّز به تمام وسايل  خودساخته و مركز مطمئن و

 2مؤثر است. ارتباط با مسلمانان جهان باشد، بسيار لازم و

                                                                                                               

مغرب، الجزاير، عراق، سوريه، اردن، فلسطين، عربستان  . كشورهايى چون: ليبى، مصر، سودان،1
هاى ديگرى كه شايد از حكومت شمالى و اصطلاح آزاد، يمن جنوبى وهاى بهحكومت سعودى و

هاى مكتب تحت نفوذ آنها و چهل حكومت بيشتر باشد كه اكثراً متمايل به شرق يا غرب بوده و
 باشند.مى الحادى آنها استعمارى و

كارسازى  يافتن به اهداف اسلام ودست شدن وثر انقلاب اسلامى ايران، عملىختانه در ا. خوشب2
لغو كامل استعباد  حكومت احكام خدا و اساس ايمان به خدا و اسلام در بازسازى جوامع بشرى، بر

هاى كنونى، هاى مكتب اسلام در رفع سرگردانىدنياى متحيرّ به ويژگى استضعاف، آشكار شده و و
 حدّى متوجّه گرديده است. تا
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اقدام  كار چگونه بايد انجام شود، چه كسانى بايد شروع واماّ اينكه اين

برنامه كار چگونه بايد تنظيم  نمايند، محل اين مركز كجا بايد باشد و

 له جاى بررسى آنها نيست.شود، مطالب مهمىّ است كه در اين رسا

از مسائل بسيار  كنم ومى بايد همه در اين مطلبى كه پيشنهاد اجمالاً

كوشش نمايند كه  طرح بدهند و حياتى عالم اسلام است، فكر كنند و

مخلصان شيعه  دورانديشان و كه عقلا و نحوى به هرچه زودتر ـ

بحث در اين  ـ جامه عمل بپوشد و سنتّ آن را تصويب نماينداهل و

 موضوع، موجب اختلاف تازه يا تشديد آن نگردد:

كِيِ (
َ
ح
ْ
زِيزِ ال

َ
ع
ْ
ِ ال دِ الّلّه

ْ
 إِلّا مِنْ عِن

ُ
ر
ْ
ا النصَّ

َ
م
َ
 1؛)و

 .«است ميحك خداوند جانب از تنها یروزيپ»

اكنـون بـا مسـلمانان    اين مسلمانان هستند كه با نيروى اتّحـاد، هـم  

 2يوگسلاوى، سومالى، برمه، چـين  اريتره، فلسطين، فيليپين، بلغارستان،

المللى، يكديگر را در مجامع رسمى بين نقاط ديگر همدردى كرده و و

 نمايند.مى پشتيبانى تأييد و

تر شدن وحدت اسلامى كـه  روز زمينه براى مستحكم بحمدالله، هر

شـود  مـى  ترجهانى است، فراهم ـ  انسانى پايه وحدت آزاد و اساس و

                                                                                                               

 .121. آل عمران، 1
سوى روسيه شدند،  ها ازترين هجوماخيراً با مسلمانان مظلوم افغانستان، كه گرفتار وحشيانه . و2

مسلمانان جهان، غير از معدود سرانى كه با روسيه بندوبست داشته يا نوكر روسيه هستند، با آنها 
 دانند.مى مصيبت خودب آنها را ئمصا نمايند ومى همدردى
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مطالبـه   نظامـات ييراسـلامى و   و هـا هد برنام ـروز جنبش طـر روزبه و

 گردد.مى تربرقرارى نظام اسلامى در مسلمانان قوى

هـاى  آسيا، استعمار را از سرزمين ميليون مسلمان، در آفريقا وصدها

اين ملت مصر است كه با بيرون كردن بـيش از   اند، وخود بيرون رانده

خطر سـلطه كمونيسـم   افراد روسى، خود را از  هزار كارشناس وبيست

 بازگشت خود را به نظام اسلامى رقم زده است. نجات داده و

كند مى پرست را ساقطاين ملتّ پاكستان است كه حكومت يرب و

نمايد مى جاى آن تعطيلى جمعه را رسمىبه تعطيلى يكشنبه را لغو و و

 نمايد.مى اجراى كامل نظامات اسلامى را عنوان و

دانشجويان مسلمان آن هستند كه پس از  ه وحتى اين ملتّ تركي و

 پااستعمارگر، به ضدّاسلامى و پنجاه سال اختناق رژيم تحميلى و

روند مى سوى اسلامبه كنند ومى شعاير اسلام را احيا خاسته و

گر اخراج رهبر اخلال بازگرداندن مسجد اياصوفيه را به اسلام و و

 نمايند.مى لبهدولت ملّيون مسيحى را از اسلامبول مطا

شده اصطلاح آزادجا، چه در كشورهاى بهخلاصه تقريباً در همه

چه در كشورهاى  اندونزى و مثل پاكستان، بنگلادش، مصر و ؛اسلامى

شعار  مطالبه عمل به احكام اسلام و خواهى ونشده، جنبش اسلامآزاد

 .شودمى وبيش ديدهكم 1«مسلمانان هاى اسلام، براى اسلام وسرزمين»

                                                                                                               

 كردن منحرف براى و نيست اسلامى آن، مانند و «عرب براى عرب، نفت يا عرب، هاىسرزمين» شعار .1

 است. شده عنوان «اسلام براى اسلام، معادن و هاسرزمين» اسلامى شعار با مبارزه جهت در مسلمانان افكار
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به وحدت  بر مسلمانان لازم است كه از فرصت استفاده كرده و

اسلامى تمسّك جويند تا رسالت جهانى اسلام را به جهانيان برسانند 

جهل به  ها وبدگمانى ضعفى را كه در اثر اختلافات و ناتوانى و و

اضلال  تلقينات سوء و تحريكات و ها وخيانت حقايق دين، و

نحيف ساخته با اتحّاد  لمان را رنجور واستعمار، پيكر جامعه مس

بين الاصلاح ذات گذشت و حمل به صحتّ و ظنّ و حسن اتفاق و و

مباحث سياسى،  مسائل و رعايت حقوق اخوت، برطرف سازند و و

كاوش  منظور تحقيق ووفقط بهاعتقادى را فقط اقتصادى، اجتماعى و

ترقىّ  شرفت وكمك به پي ى اصيل اسلامى وهاهظاهر شدن انديش و

در چهارچوب تعاليم جامع اسلامى بررسى نمايند  نسل معاصر، طرح و

خودرأيى را  لجاج و عناد و خواهى وشهرت طلبى ودر اين باب جاه و

مزدوران استعمار الهام نگيرند  هاى بيگانگان واز مكتب كنار گذاشته و

ت جامعه يفل طرح آن لزومى ندارد ـ لى كه فعلاًئاز مطرح كردن مسا و

موجب اختلاف بسا ـ و چه زنداز بررسى آن، زيانى به جايى نمى

سبب دودستگى بى جدال گردد، خوددارى نمايند و جدايى و و

اى را روشن كردن افكار، جامعه به اسم تحقيق و تفرّق ايجاد نكنند و و

يى از هاهدر رشت هاى خود بپردازد وماندگىكه بايد به جبران عقب

تجربى كه از ديگران عقب مانده، هرچه زودتر ومعل صنعت و

 تلاش باز ندارند. تر پيش برود، از كار وسريع و
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 تذكّر ديگر

منافع  بيدارى ملتّ اسلام، دشمنان را نگران ساخته و هوشيارى و

استعمارگرانه آنها را سخت در خطر انداخته است، پس افراد مزدورى 

اتّحاد مسلمانان ضربه  مى واند كه بر وحدت اسلارا استخدام كرده

حركت  از مسير ترقىّ و مسلمانان را به خود مشغول، و وارد كنند و

لى را طرح كنند كه موجب گمراهى افكار ئمسا جهاد خارج نمايند و و

تحريف حقايق باشد،  قلب و مقدسّات و تاريخ و حمله به عقايد و و

ندگان را متوجهّ گوي نويسندگان و علما و قلم انديشمندان و تا فكر و

دفاع از  جلوگيرى از انحراف افكار و ها وگمراهى دفع شبهات و

ل ئاز پرداختن به مسا معارف گرداند، و تاريخ و عقايد و حقايق و

 برد، بازدارد.مى سوى جهنم سقوطديگر كه استعمار را به

دعوت به ترك شرك  اتّحاد اسلامى و آنان حتى به اسم توحيد و

مفاهيم كه مورد قبول هر مسلمان  گونه الفاظ وو اين نفى يلوّ ـ و

پس  نمايند، ومى بار، آتش اختلافى را روشن روز يك چند ـ هر است

آن نغمه فراموش شد،  از آنكه در اثر بيدارى مردم، آن آتش خاموش و

 كنند.مى اى را سازنغمه تازه آتش ديگرى روشن، و

انـداز را از هـر   هاى تفرقـه فرياد اين صداها و تابر مسلمانان است 

ــد، و    ــاكت كنن ــود، س ــد ش ــه بلن ــومى ك ــام   حلق ــت نظ ــلام حكم ك
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ا نكعاع   »را درنظر گرفته تا مانند  ×اميرالمؤمنين ُ كُ  از هر صدايى  ؛1اتاّباَع

 ـ اصـطلاحات و  الفـاظ و  مفاهيم و نشوند و «پيروى كردن ى هـا هبرنام

هبـر اسـلام   بـه گـواهى ر   يى كه صحتّ آن تضمين وهاهاسلام را از را

 رسيده، فراگيرند.

 پيرامون مقام ولايت

كه به  مأمور ـ مغرض و ازجمله چندى است كه عوامل مزدور و

اوصيا، متهتكّانه  ـ به مقامات قدسيه انبيا و هويت آنها اشاره شد

 معلوم آنها را انكار مراتب مسلّم و شئون و ادبانه جسارت كرده وبى و

كرده، تشكلّ اه جنگ داخلى برپاخواهند از اين رمى كنند ومى

مزدوران  بستگى نيرومند مسلمانان را در برابر دشمنان اسلام وهم و

علوم  انگيزند تا فضايل ومىاستعمار ضعيف نمايند. يكى را بر الحاد و

 ديگرى را مأمور حمله به حريم ولايت آنها لدُنىّ آنها را انكار كند، و

تعال به آن بزرگواران عطا كرده شئونى را كه خداوند م سازند ومى

نمايند. حتى پاى جسارت را فراتر گذاشته، با نواصب مى است، حاشا

صدا شده، پيروى از يزيد، معاويه، زياد، بيت رسالت همدشمنان اهل و

اميه آيين بنى متوكّل را شعار خود ساخته، و زياد، حجّاج وابن

 نمايند.مى را نوسازى ^دشمنان آل محمدّ و
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لى ئتفسيرهاى نادرسـتى در پيرامـون مسـا    اى هم با تأويلات وارهپ

خواهنـد  مى امامت مانند عصمت، طهارت، شفاعت، ولايت، وصايت و

ــن ــود را روش ــام     خ ــراد خ ــد از اف ــى چن ــا تن ــد، ت ــوه دهن ــر جل فك

طلبانه خـود  دور خود جمع كرده، در مقاصد جاه فكرزده را بهروشن و

 از آنها استفاده نمايند.

انكار را باز  تشريعى نيز باب بحث و ع به ولايت تكوينى وراج

ه در انكار آن مبالغه خوشبختانه يا متأسفانه، بيشتر آنان ك كرده، و

از راه  متعصّبانه و ندانسته و صحيح آن را درك نكرده و ایدارند، معن

مخالفان  بسياری از معترضان و كهچنانكنند، مى عناد انكار لجاج و

 طراز آنها هستند.آگاهى هم ز ناحيه علم وآنها نيز ا

ايجاب طرفين وارد بر دو  شود كه سلب ومى جهت بساازاين

نمايد، يير آن مى از آن دفاع آنچه يك نفر اثبات و موضوع شده و

مفهوم ولايت تكوينى  ردّ كرده است و چيزى است كه ديگرى انكار و

مفهومى است كه  كند،مى ولايت تشريعى نزد كسى كه آن را ردّ و

در نظر  نمايند ومى تشريعى هم آن را ردّ كننده ولايت تكوينى واثبات

اگر  كند ومى كننده نيز مفهومى است كه ردّكننده هم آن را اثباتاثبات

هم ارتباط به اثبات آنها در دو مورد است و طرفين بفهمند نفى و

ترك تحقيق  و ناآگاهى فهمند كه نزاع آنها لفظى بوده ومى ندارد،

 باعث آن شده است.
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 نظر ولى به ؛هايى پيرامون اين دو جمله داده شده استپاسخ

محلّ بحث را  كننده اين مطلب نيست وكافى روشن طوررسد بهمى

موارد حقيقى بودن آن  موارد لفظى بودن اين بحث و كنند ونمى تعيين

 اند.را آشكار نكرده

 مأمورانه، راه خلاف را مغرضانه و ه واى هستند كه عامدانالبته پاره

كه تمامش ذكر خدا  «جوشن كبير» دعای اى مثلحتى ادعيه پويند ومى

 را خرافات الغدير هايى مثلكتاب توحيد است و الحسنى واسماء و

كنند، مى انكار معناييتشريعى را به هر  ولايت تكوينى و گويند ومى

نواصب ديگر هم در  ها وحطانابن وها قيمّابن و هاهتيميحتى از ابن

ولى بيشتر كسانى كه در ميدان  ؛اندپيش افتاده ^بيتدشمنى با اهل

كه اگر بفهمند  اندهاند، فريفته الفاظ گرديداين مجادلات كشيده شده

ثابتى  چه حقايق مقدسّ و مزدور چه قصدى داشته و منكران مأمور و

 جويند.مى كنند، از آنها بيزارىمى را انكار

طور اختصار، توضيحى است راجع بـه ايـن   قسمتى از اين كتاب به

ولايت تشريعى( كه در دو بخش تنظـيم   دو موضوع )ولايت تكوينى و

منزله مقدمه است، بعضـى از مطالـب بسـيار    در بخش اوّل كه به ؛شده

اطـراف   اصولى تذكّر داده شده كه در درك حقيقت اين بحث و مهم و

دانستن آن، با قطع نظر از اين بحث نيز كمال  بوده و جوانب آن مفيد و

ــزوم را دارد. و ــش دوم  ل ــاء -در بخ ــال ان ش ــيحات  -يالله تع توض
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ولايـت تشـريعى بـه عـرض      تحقيقات پيرامـون ولايـت تكـوينى و    و

 رسد.مى جويندگان حقايق پژوهشگران و

حفظ وحدت كلمه مسلمين  اميد است براى روشن شدن اذهان و

 از تفرقه، مؤثرّ باشد. جلوگيرى و

تُ إِلّاَ الِا (
ْ
د
َ
 أرَ
ْ
ِِ  إِن ِقِ

ْْ ما تَو
َ
 و
ُ
ت
ْ
طعَ
َ
ت
ْ
ا اس
َ
 م
َ
لاح

ْ
ص

 
ُ
إِلقَْهِ أنُِقب

َ
 و
ُ
ت
ْ
كَّل
َ
لقَْهِ تَْ

َ
ِ ع  1؛)إِلّا بِالّلّه

اصننلاح ن تننا آنجننا كننه تواننناي  دارم ن       جننزمننن »

ل بر او توكّ ؛واهم. و توفيق من جز به خدا نيستخ نم

 .«گردمازم بسوی او كردم و به

 

 

                                                                                                               

 .88. هود، 1
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 ؛پيش از ورود در اصل بحث، بررسى چند موضوع مهم لازم است

جوانب اين  اطراف و زيرا اين بررسى، هم در روشن شدن حقيقت و

شامل چند رشته از مسائل بزرگ  هم مستقلاً بحث مؤثّر است و

فكرى است كه در متن معارف توحيدى  ى واساسى اعتقاد و

 اسلامى قرار دارد: و

 غلوّ پرهيز از شرك و ـ توحيد و 1

اصولى كه دعوت اسلام بر آن قرار دارد، موضوع  در ميان مسائل و

اى عقيده كهچناننيست.  «توحيد»تر از اساسى تر واى مهمپايه و

يست، آن را بايد ن 1«يلوّ» و «شرك»از  ترباطل تر فاسدتر وخطرناك

تر فراگرفت پاك تر وخالص تر ووسيع تر وهرچه روشن اثبات كرد و

هاى گوناگونى كه نمايش مظاهر و از صُور و اين را بايد طرد كرد و و

 جلوگيرى نمود: پرهيز كرد و عملاً دارد، فكراً و

طفَُ (
ْ
خ
َ
مآءِ ِتَ

َ ّ
 الس

َ
 مِن
َ ّ
ِ ِكََأنَّمَا خَر  بِالّلّه

ْ
ك ِ

ْ
ن يشُْ

َ
م
َ
 و

ُ
ه

حِقق
َ
كان س

َ
 فِِ م

ُ
يح
ّ
ى بِهِ الرِ ِْ

ْ
َ
 تَ
ْ
ُ أوَ

ْ
 2؛)الطّيَْ

 آسمان از ي گو دهد، قرار خدا یبرا ي همتا هركس»

                                                                                                               

منافات آن با مقام نبوّت، غلوّ  شرب و قول به تقديس انبيا از اكل و مثلاً ؛. غلوّ اعمّ از شرك است1
 امّا شرك نيست. ؛است

 .61. حج، 2
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 و نديربا م را او( هوا وسط در) پرندگان و كرده سقوط

 .«كند م پرتاب  دوردست یجابه را او تندباد اي

بايد  اوليا بيا وفضايل ان مقامات و تشريعى و له ولايت تكوينى وئدر مس

كمال توجهّ را به اين دو موضوع داشت، تا توحيد با تمام شعُب 

به حريم آن تجاوزى  اقسامى كه دارد، صددرصد محفوظ باشد و و

مخلوق در مرتبه  وكاست نگردد، واز خلوص آن، چيزى كم نشده و

يلوىّ پيش  شرك و ممكن در مرتبه واجب شناخته نشود، و خالق و

ولايت كه فكر  نبوتّ و اوليا و افراط در عقيده به شئون انبيا واز  نيايد و

 دهد، جلوگيرى شود.مى يلوّ گرايش عمل شخص را به شرك و و

نام گريز از شرك  به ديگر، از تفريط نيز بايد پرهيز كرد و سوى از

 ^ائمه شئونى را كه انبيا و مناصب و مقامات و يا يلوّ، نبايد فضايل و

 «توحيد»اى از كه خود نيز شعبه ـ «ولايت»به  نمود و دارند، انكار

كه  برتر را ـ هاى نمونه ومقامات انسان كمالات و ـ حمله كرد و است

نجات بشريت  كشتى بايد از آنها كسب معارف توحيدى كرد، و

 ـ منكر شد. هستند

 شـناخت  ميـان،  اين در و است حساّس و دقيق مطلوب، است بديهى
 فقـط  آن، دقايق و موارد از بعضى در و دارد، را لزوم لكما مستقيم صراط
 ^بيـت اهـل  احاديث و قرآن در كشيدهزحمت و متبحرّ و متفطنّ علماى

 تفـريط  و افـراط  از را پاك و منزهّ و ميانه راه و نمايند، اظهارنظر توانندمى
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 هـم  و افراط هم متأسفانه كه دهند، نشان هم ديگران به و سازند مشخص
 انـد پنداشـته  يلوّ را لىئمسا بعضى و است كرده گمراه را سيارىب تفريط،

 حـقّ  در بلكه نيست؛ يلوّ فقط نه ^ائمه و انبيا حقّ در آنها به اعتقاد كه
 هـم  برخـى  ديگـر،  سـوى  از و است مسلمّ آن امكان و جواز هم ديگران

 تشـبيه  و تعطيـل  گرفتـار  كـه  انـد هكرد احتياطىبى و پروايىبى اىاندازهبه
ــول و شــرك و ــاد و حل ــاريكى و اتحّ ــات ــاگون هــاىگمراهــى و ه  گون

 .اندهگرديد

نْ لمَْ (
َ
م
َ
 مِنْ نُْر و

ُ
 ِمَا لََ

ً
 نُْرا

ُ
 لََ
ُ
لِ الّلّه

َ
ع
ْ
ج
َ
 1؛)ي

 یبرا ینور نداده، قرار او یبرا ینور خدا كه  كس و»

 .«ستين او

َُاْ  ك اْلااع  ك َُااِ  ك نِ َُااْ  َ اا ك اَل  اا االَكاْكن َ ك  اا كأَ عذَعاَاعكا  كن  ااِ اِف  االَكاْ ا  َُن  مك َُاْ ا طاي ِاا   ااب ِ  ك كا
َُنَِعنعت ه ماك ك ب ه ما َُنَنعص  آئ   ك  ِْ اُ َ َ ة كأَ  .نَطا

 باطل است ـ تفويض، شرك و 2

 دارد: اخلاف توحيد است، دو معن تفويضى كه باطل و

فاعل بالاستقلال باشند  اوّل اينكه: بندگان در كارهاى خود مستقل و

نظم عامّ  ر كار نباشد، افعال عباد از حيطه اراده ووقدر الهى دقضا و

 الهى در عالم خلقت خارج باشد.

                                                                                                               

 .44. نور، 1
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دوم اينكه: امر خلق، رزق، اماته، احيا، شفاى بيماران، برقرارى 

يا به يير ايشان واگذار شده  ^نات، به حجج الهىئتدبير كا نظامات و

ر امور خدا از تدبي باشد كه فاعل بالاستقلال در اين امور باشند و

 1عالم را به يير خود سپرده باشد. گيرى كرده وافعال كناره و

ادلهّ  واضح است كه تفويض به اين دو معنا، خلاف براهين عقلى و

 شرعى است.

 نظر عقلى:امّا از

، هرچند كائناتتدبير امور  رو كه استقلال ييرخدا در افعال وازاين

شد، منافى با ذاتِ ممكن ازلى نبا حادث بوده و به اقدارِ خدا باشد و

الوجود ارتباط به واجب تعلق و عينِ وابستگى و استقلال واست كه بى

فرض  و ،خواه مجعول بالذات، ماهيات باشند يا حقايق وجوديه ؛است

خلق  استبداد، منشأ جعل و وجودى يير از خدا كه به نحو استقلال و

به وجوب،  خروج آن از امكان مبدأ وجود باشد، مستلزم خُلف و و

براينكه اين، علاوه از تعلق به استقلال است و از ارتباط به استبداد و و

 محال است، عين شرك است.

حتـى در   فاعل بالاستقلال شـناختن ييرخـدا  ـ    خلاصه، مستقل و 

وجـود مسـتقل    زيرا فاعل بالاسـتقلال و  ؛ـ شرك است افعال شخصى

                                                                                                               

وضع تكاليف نيز آمده است كه در آينده، جداگانه از آن بحث  جعل و . تفويض در امور تشريعى و1
 شاء الله.خواهد شد. ان 
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خـدا، اگرچـه در   فرض استقلال براى يير مطلق، منحصر به خداست و

شـرك اسـت، هرچنـد آن     حيثيتى از حيثيّـات باشـد، فـرض محـال و    

تركيبـى باشـد    استقلال به جعل الهى باشد، خـواه بـه جعـل تـأليفى و    

گونـه  بديهى است كه امور مستحيله متعلق هيچ خواه به جعل بسيط. و

 جعل واقع نخواهد شد.

 نظر شرع:امّا از و

 ه:ست در ردّ آن، آيه شريفي اپس كاف
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ُ
س
ْ
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َ
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ُ
داه
َ
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ْ
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َ
 1؛)بِما قالُْا ب

 اسننت، بسننته( ريننزنج بننا) خنندا دسننت: گفتننند يهننود»

  اله تمرح از سخن نيا خاطربه! باد بسته شانيدستها

 .«است گشاده( او قدرت) دست دو ره بلكه. شوند دور

 نيز آيه كريمه: و

ا ِاَن  (
َ
لَيَْ َ
نْ ع

َ
 2؛)كلُُّ م

 .«شوندم   فان هستند (نيزم) آن یرو در كه  كسان همه»

ضرّ، وجوب  خلق، كشف آيات زيادى كه راجع به امر رزق و و

 يير اينها وجود دارد. توكلّ به خدا و

                                                                                                               

 .14. مائده، 1
 .21. الرحمن، 2
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 و نيز روايات بسيارى مثل حديث معروف:

ُِك» ك ََ ِ يضكَِكجَباا ََيال ككَُكتاَفا اِلَكأَنا كباَ ٌَ كأَنا  1؛«ْك لا
 «دو اين ميان است امرى بلكه تفويض؛ نه و است جبر نه»

 :×ارضامامحديثى از  و

ب نعك» نُ طَ  كأَ اطعْنَاعمكُ ام كيا طَا َُجَ  كياَفا كزََ مَكأَن كاَ كَ ز  نَلا
َ ك  ِ كزََ امَكأَن كاَ ك اَا َُنَالا َ .ك با ََ كقعلَكب اعاْ َِدا ََاِهعمك اَ  َ

ااااا  كأكَ  َ ََ ك  ْااااا ك   نَزا   َُاْااااا ك اَااااا   َِ كااْ ََ ااااا كقاااااعلَكنا ااااادا َِ مك اَ
َُااِْآئ ااااااا  ك مك اااااااع  ٌَ كُ  َ با ََ َُااِْآئ ااااااا  كب اااااااعاْ .ك ِ يض  ب اااااااعْ ا فا

َ لكٌ كن كا ِ يض  ك2؛«ب عْ ا فا
هركس گمان كند خداونند عزوجنل كارهنای منا را     »

دهنند، سنناس مننا را برانجننام كارهننای   انجننام منن  

شنده اسنت؛ و    كند قائل به جبر)ناشايست(، عذاب م 

هننركس گمننان كننند كننه امننر آفننرين  و روزی بننه  

های خداوند واگذار شده است، به سمت تفويض حجت

اسنت و قائنل    ركه قائل به جبر كافرفته است؛ درحال 

 .«به تفويض مشرك است

 

                                                                                                               

 .141، ص 4اللئال ، ججمهور احسائ ، عوال ؛ ابن اب 114ص، 1. كلين ، الكاف ، ج1

؛ مجلس ، 118، ص2؛ طبرس ، الاحتجاج، ج114، ص2، ج×. صدوق، عيون اخبارالرضا2

 .628، ص22بحارالانوار، ج
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 اللهذنإب ـ قدرت غير مستقل و 3

بر  ،اللهبإذن ييرمستقل و طور ارتباط واعتقاد به قادر بودن عبد، به

عنوان اداره امور رزق، نه به خلق و شفاى بيماران و احيا و اماته و

برقرار داشتن سازمان  ترتيب دادن نظام كلىّ ارزاق و خلق خلايق و و

ثانوى، كه در داخل اين  مصالح عارضى و بلكه طبق حكِم و ؛ناتئكا

 1شود، شرك نيست.مى سازمان مناسب

ه اختصاص آن به خدا ثابت ك حال، اطلاق بعضى از اسما ـبااين

همچنين استناد  ـ به كسى كه چنين قدرتى به او اعطا شده و نيست

شود، به كسى كه در مى طور حقيقت به خدا استناد دادهافعالى كه به

محتاج به دليل  گردد، توقيفى ومى شرايط مذكور، فعلى از او صادر

ست كه حداقل بايد گفت: در مواردى جايز ا اذن شرع است، و و

وجه شائبه شرك هيچمقال باشد كه به قراين يا قرينه ظاهرى از حال و

 فرمايد:مى استقلال در بين نيايد، لذا قرآن مجيد در يك مورد و

فَّّ الأ(
َ
ْ
َ
ت
َ
 ي
ُ
ْتَِاَالّلّه

َ
 حينَ م

َ
 2؛)نفسُ

 .«كند م قبض مرگ هنگام به را ارواح خداوند»

                                                                                                               

 :. اعطاى اين قدرت به عبد، به دو نحو متصوّر است1

 نيرويى بخشيده شود كه بتواند به اذن خدا كارهايى انجام دهد. قوه و يكى اينكه: به شخص، تسلط و

نحوى گردند كه عبد در آنها  اذن خدا به به قدرت و بر او گردند وفرمان ديگر اينكه: اشيا مطيع و
 .×دوشدن آهن براى حضرت داو؛ مانند نرمتصرّف نمايد

 .42. زمر، 2
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 فرمايد:مى در جاى ديگر و

) 
ُ
ه
ْ
ِتَّ
َ
لنُا تَْ

ُ
س
ُ
 1؛)ر

 .«رنديگ م را او جان ما فرستادگان»

 نيز: و

لآئِكَةُ ( َ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ِيَّ
َ
ْ
َ
 تَت
َ
ين ِ  2)الَّّ

 .«رنديگ م را روحشان( مرگ) فرشتگان كه هاهمان»

، «المميت»، «الرازق»الحسنى، مثل بنابراين، اطلاق بعضى از اسماء

، خواه آن يير، طوراطلاقبه ييرخدا به «الخالق» و «الفالق»، «المحيى»

عدم جواز آن  جواز و ملائكه باشد يا ييرملائكه جايز نيست، و

اساس  بر شود. لذا ومى ملاحظه اللهبرحسب اسماء برحسب موارد، و

 بينيم به كسى كه زمين موات را احيامى همين جهت كه بيان شد،

زيرا  ؛توهم شرك در آن نيست شائبه و گويند ومى «محيى»كند، مى

در هنگام اطلاق آن بر خدا  «المحيى»است كه معنايى كه از اسم  قرينه

لحاظ اينكه او  زيرا به ؛شود از آن اراده نشده، بلكه مجَاز استمى اراده

 شدن زمين را برای روييدن نبات در آن، فراهممعدات زنده اسباب و

 به زمين هم، به لحاظ آنكه در كهچنانگويند. مى سازد، به او مُحيىمى

                                                                                                               

 .11. انعام، 1
 .62 ،28. نحل، 2
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ساختن امّا زنده 1گويند،مى «محيات»شود، مى آن اشياى زنده روييده

 روياندنِ نبات، فعل خداست. زمين و

ن در كار است يبارى، يرض اين است كه در امثال اين موارد، قرا

كننده زمين اگر به احيا توهم شركى در بين نيست، و هيچ شائبه و و

در  ی ارضي كههند، با احياعمل احيا را به او نسبت د مُحيى بگويند و

 آيات:

ِ الأَ (
ْ
حْ
ُ
 ي
َ
ْا أنََّ الّلّه ُ

لمَ
ْ
تَِااع ْْ

َ
دَ م
ْ
ع
َ
 ب
َ
 2؛)رْض

 .«كند م زنده آن مرگ از بعد را زمين خداوند بدانيد»

 نيز: و

ُ الأَ (  لهَُُ
ٌ
ة
َ
آي
َ
قْناهاو

َ
ق
ْ
َةُ أحَ

قْت
َ
م
ْ
 ال
ُ
 6؛)رْض

 .«ميكرد زنده را آن ما است،  تيآ آنها یبرا مرده نيزم»

 اطلاق دو اين مفهوم تفاوت و شود.نمى اشتباه شده، داده نسبت خدا هب

 كند.مى درك وضوحبه باشد، داشته معرفتى و ذوق اندك هركس را،

                                                                                                               

آن عبارت  چون معنايى مشترك است بين تمام موجودات زنده و «حيات». ممكن است گفته شود، 1

معطى اين مبدئيت  جهت چون محيى وخواصّ خود، ازاين مبدئيتّ شىء براى ظهور آثار و :است از
 ر فعليتچون عمل محيى، اين مبدئيت را به ظاه خداست لذا محيى تمام موجودات اوست و

هرحال اين اطلاق مجاز باشد يا حقيقت، به .شودمى به زمين محيات اطلاق دهد، به او محيى ومى
 دهد.نمى مثال را تغيير كند ونمى در آنچه ما درصدد تحقيق آن هستيم تفاوت

 .11. حديد، 2
 .66. يس، 6
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الحسنى، بر نكته ديگرى كه گاه مانع از جواز اطلاق بعضى از اسماء

ييرمستقل است، اين است كه برخى  اذنى و صاحب قدرت ارتباطى و

عندالاطلاق، دلالت بر استمرار تلبسّ ذات به آن دارد، مثل از اين اسماء، 

كه ظهور قدرت ، درحالى«الرزّاق» و «المميت»، «المحيى»، «الفياّض»

هاى خاصهّ است، موارد آن بسيار حكمت اذنى، چون برحسب مصالح و

 «اندر من النادر»ذاتى حقّ  نادر، بلكه در برابر ظهور قدرت استقلالى و

اين مقدار، مجوزّ صحتّ اطلاق اين  لايزال نيست و و پيوسته است و

بر خدا چيزى  ءعلاوه، از اطلاق اين اسماشود. بهنمى طورمطلقاسما به

اگر  شود. مثلاًنمى شود كه از اطلاق آن بر ييرخدا فهميدهمى فهميده

كه به اذن  كسى بر طبيب، دوا، دعاكننده و «الشافى»فرض كرديم اطلاق 

جايز باشد، از اين  ×د بيماران را شفا دهد، مانند عيسىتوانمى خدا

شود، اطلاق آن معنايى كه هنگام اطلاق آن بر خداوند متعال اراده مى

شافى بالاستقلال است  بالذاّت و گردد. خدا شافى مطلق ونمى اراده

اذن  استجابت و دعا و اثر دارو و تشخيص پزشك و دارو و پزشك و و

آنجا هم  فراهم ساخته است و «او»بابى هستند كه وهمه اسدر شفا همه

دعا مستجاب  كند وپزشك بيمارى را معالجه مى كند، وكه دوا اثر مى

دهد، شافى اوست، اماّ كور مادرزاد را شفا مى ×عيسى شود، ومى

هريك، از اسباب  ×فعل عيسى دعا و تأثير دارو و تشخيص پزشك و

هدايت  تشخيص پزشك به توفيق و باشند كهمى عادى يا ييرعادى شفِا
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ـ به  كه سبب ييرطبيعى است اثر دعا ـ تأثير دارو به جعل خدا و خدا و

كه سبب ييرعادى  هم ـ ×فعل عيسى استجابت آن از جانب خدا و

 باشد.مى ـ به اذن خدا است

بنابراين، اگر هم كسى اين اشيا را شافى خواند، مفهومش با مفهوم 

از ممكن تا  شود، از زمين تا آسمان ومى د اطلاقكه به خداون «الشافى»

ييب شوند. آن شفا، اثر عالمبا يكديگر اشتباه نمى واجب تفاوت داشته و

اين شفا، اثر اسباب طبيعى يا عادى است كه  ييبِ اين عالم است و و

  ؛ييب است اثر عالم نشانه و اين اسباب نيز مثل خود شفا، آيه و

) 
ْ
 مِنْ عِن

ٌ
 كلُّ

ْ
ِ قلُ  1؛)دِ الّلّه

 .«خداست ناحيه از اينها همه: بگو»

اگر بر ييرخدا اطلاق  «الشافى»مغايرت مفهوم  درك تفاوت وو 

خداشناس باشد، با مفهوم آن  كننده، موحّد وشود، خصوصاً اگر اطلاق

است كه گفتيم  «المحيى»شود، مثل درك مفهوم مى وقتى بر خدا اطلاق

 ايد.نممى هر صاحب ذوق آن را درك

 به اذن خدا كائناتـ اداره سازمان  4

نحوى كه مستلزم  را، به كائناتممكن است مديريت كلى سازمان 

مانعى ندارد كه اداره سازمان  گونه عنوان كرد: عقلاًاين شرك نباشد، به

                                                                                                               

 .18. نساء، 1
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دار ولىّ وقت عهده نات را به اذن خدا، انسان كاملى مانند نبىّ وئكا

محاذير عقيده  كه اشكالات عقلى لازم بيايد ونحو استقلال  باشد، نه به

 گويند: مى يهود كه

) 
ٌ
لُْلََ

ْ
غ
َ
ِ م دُ الّلّه

َ
 1؛)ي

 .«دست خدا )با زنجير( بسته است»

  مرتبه: مظهر و حقّ جنود جزء مذكور فرد كه نحو اين به بلكه بيايد، پيش 

نكُ (
ْ
 فِِ شَأ

َ
م هُْ ْْ

َ
 2؛)لَّ ي

 .«او هر روز در شأن و كاری است»

نات توسط او، ظهور مديريت مستقل ازلى ئاداره امور كا شد وبا

طورجزئى براى اين منصب به كهچنانييرمنقطع دائمى الهى باشد، و  و

ـ در پُستى انجام  تعالى اللهباذن هركدام از آنان ـ ملائكه ثابت است و

 آيات قرآن مجيد، مثل:  كنند ومى مأموريت وظيفه و

) 
ْ
دَبِّراتِ أمَ ُ

م
ْ
 ِاَل

ً
  6؛)را

 .«كنندو آنها كه امور را تدبير م »

) َِ 
ً
را
ْ
ماتِ أمَ

ّ
سِ َِ ُ
م
ْ
 4 ؛)ال

 .«نندكقسم به فرشتگان كه كارها را تقسيم م  و»
                                                                                                               

 .14. مائده، 1
 .21. الرحمن، 2
 .2. نازعات، 6
 .4، . ذاريات4
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امّا به  طوركلىّ ـاحاديث بر آن دلالت دارند، مانعى ندارد كه به و

ـ براى فردى از افراد بشر، كه  نحو كه براى ملائكه ثابت است همان

 باشد، ثابت باشد. اكمل خلايق

 خلاف و كفر آن به اعتقاد و نبوده شرك اگرچه ـ احتمال اين
 آن دليل هم ضعيف اخبار از بعضى كه بساچه و نيست، ضرورت

 احاديث و كريم قرآن از محكمى دليل و نيست، ثابت ـ شود شمرده
 ولىّ يا نبىّ به طوركلىبه ناتئكا سازمان اينكه بر معتبر، و صحيح

 است اللهارادة و اللهمشيّة مطلق عامل ولىّ، يا نبىّ و ده،ش واگذار

 دليل اى عدّه را اطلاقات از بعضى است ممكن هرچند ؛ندارد وجود
 اين است، نظر در فعلاً و رسيده حقير نظر به آنچه امّا بگيرند،

 ظواهر برآنكهعلاوه نيست. كافى مطلب اين اثبات براى اطلاقات
 متعال خداوند را افعال از بسيارى كه نددار دلالت زيادى آيات

 دهد:مى انجام بلاواسطه

 كوُووون (
ُ
ُِوووَْ  لََ َ

 أنَ ي
ً
 شَوووقَْا

َ
 إِاا أرَاد

ُ
ه
ُ
ووور

ْ
إِنّمَوووا أمَ

 
ُ
كُْن

َ
 1؛)ِقَ

 كنند،  اراده را یزين چ هرگاه كه است نيچن او فرمان»

 درنن   بن  زين ن آن بنا،،  موجود :ديگو م آن به تنها

 .«شود م موجود

                                                                                                               

 .82. يس، 1
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واسطه بدانيم، يا حمل بر مجردّ مل بر فعل بهاگر هم قابل ح و

ـ  واسطهخواه باواسطه باشد يا بدون صدور فعل از او بنماييم ـ

حديث است كه با عدم قرينه،  به اينكه موارد بسيارى در قرآن وباتوجّه

ظاهر در فعل  استناد فعل به خدا داده شده است و اطلاق و

برخلاف ظاهر  توان توجيه وىنم واسطه است، اين همه ظواهر رابدون

قولِ به آن  حمل كرد. درهرصورت اين ادّعا دليل محكمى ندارد، و

 قول به ييرعلم است.

 اگر گفته شود: به ملاحظه بعضى از احاديث، مثل:

ئا  ماك]» َ نعكنعكش  اِك   كَ ضا  ِْ بِ ِ ة [كَُق  كاَُّْب  عِعكَ ل   1؛«عاَزنْ 
 سناس  آوريند،  يينپنا  خدايى و ربوبيت مرتبه از را ما»

 .«بگوييد ما فضل در خواهيدمى هرچه

 منصب براى آن بزرگواران ثابت است. اين مقام و

 جواب اين است كه:

 ضعيف است. اعتبار اين حديث محققّ نيست و اوّلا:

افعالى را كه شك  اين حديث دلالت ندارد بر اينكه مناصب و ثانياً:

الوقوع محققّ يشان ثابت كنيم وصدور آن از آنان داريم، بر ا در تلبّس و

اى را كه شك در صدور آن داريم، جهت وجود معجزه بگيريم، مثلاً

                                                                                                               

، 2؛ طبرس ، الاحتجاج، ج144العقول، ص ، تحفن؛ ابن شعبه حرا211ر، بصائرالدرجات، صا. صف1
 .214، ص22؛ مجلس ، بحارالانوار، ج266ص
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هر فعل  هر صدقه و اعطا و اين خبر، صادر بدانيم يا هر بخشش و

مستحب را به آنها نسبت دهيم، بلكه فقط در اين موارد، نفى امكان 

ست، امّا مسئله اين منصب يا نفي صدور معجزه كذايى از آنها جايز ني

 اين است كه امكان، يير از وقوع است.

امام، دليل بر عدم كمال نفس قدسى  نفى اين منصب از نبىّ و ثالثاً:

شايستگى نفسانى آنها براى اين منصب نيست؛  عدم صلاحيتّ و آنها، و

زيرا ممكن است به رعايت مصالحى كه خدا داناتر است، يا موانعى اين 

از  شد، تا مردم يرق در توجهّ به واسطه نشده ومنصب براى آنها نبا

بعد از واسطه  واسطه و با قبل از واسطه و الواسطه يافل نگردند وذى

الحاجات قاضياو را  به او توجهّ كنند و واسطه، خدا را ديده و بدون و

 الوريد، بدانند.حبل الدعوات و اقرب منالمهمات و مجيبو كافي

حملِ تمام ظواهر قرآن كه دلالت  گفتيم، توجيه وكه قبلا چنان رابعاً:

واسطه بر اين دارند كه صدور بسيارى از افعال از خداوند متعال بدون

الجمله آنها بر صدور افعالى از خدا دلالت في است، عرفى نيست و

 انكار نيست، بنابراين با اتكا به مداركى مانند: واسطه قابلبدون

َ نعكنعك» اِك یكَ ضا  ِْ ئا  ماكق   1؛«ش 

  .«خواهيد در فضل ما بگوييدهرچه م »

 توان دست از اين ظاهر برداشت.نمى

                                                                                                               

 .214، ص22. مجلس ، بحارالانوار، ج1
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 ـ پيرامون غلوّ 5

بر بشرى فرمان اعتقاد به امكان اينكه خداوند، ممكنات را مطيع و

هايى در داخل قرار دهد، يا بشر مانند فرشته، مناصب يا مأموريت

رزق داشته باشد، مثل  لق وامر خ وفتق امور ورتق نات وئسازمان كا

حتى حاملان  سحاب و گر، يا ملائكه موكَّل بر امطار وملائكه صورت

گونه اين «يلو»ولى بعضى ممكن است ازطريق  ؛عرش، شرك نيست

اين مناصب از خواصّ »بگويند:  عقايد را مورد اشكال قرار دهند و

نكه فردى اعتقاد به اي بشر اين خواص را ندارد و ذاتى ملائكه است و

خروج او از عالم  از افراد بشر اين مناصب را دارد، اعتقاد به ارتفاع و

بشريتّ است، مانند اينكه كسى بگويد، انبيا مثل ملائكه بالذات خوردن 

درد  رنج و تشنگى و گرسنگى و بيمارى و شدن وخسته خوابيدن و و

ا ندارند. اين عقيده اگرچه شرك نيست؛ چون ملائكه اين عوارض ر

عملى كه مقتضاى ذات  ندارند، ولى يلوّ است. بنابراين اگر كار و

حقيقتاً  ظاهر شود، خرق عادت بوده و ولىّ و بشرى نيست، از نبىّ

 .«ستفعل خدا

 امّا پاسخ از اين توهم اين است كه:

گوييد مداخله ملائكه در امورى كه مأموريت دارند، مى از كجا اوّلا:

، از خواص ذات آنهاست، تا بنابر اينكه مناصبى كه برعهده دارند و

انسان نباشد، قول به آن نسبت به بشر يلوّ  خاصه مشترك بين آنها و
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بعضى از افراد  منصب باشد و باشد؟ بلكه ممكن است مأموريت و

اى كه در سوره بشر نيز مانند آنها مناصب ييبى داشته باشند. مانند بنده

مذكور است، با او  ×كهف، شرح ملاقات حضرت موسى

مؤيد  و 1دهد.مى ييرعادى انجام باطنى و هاى ييبى ومأموريت و

اينكه اين مناصب خاصيت ذات ملائكه نيست، اين است كه هركدام از 

كه اگر درحالى 2؛مختص به مأموريتى هستند ملائكه، قائم به منصبى و

قول  خاصيت ذات آنها بود، بايد همه داراى تمام اين مناصب باشند، و

اى دارد كه اقتضاى به اينكه هر فردى از ملائكه خاصيت ذاتى جداگانه

مقام خاصى را دارد، مستلزم قول به اين است كه ملائكه انواع مختلف 

چه نباشند، اين جهت كه مداخله  چه انواع مختلف باشند و هستند و

هم نه خاصيت ، خاصيت ذات آنها باشد، آنكائناتآنها در امور 

 انسان، مردود است. ها ومشترك بين آن

اگر از خواص ذات آنها باشد، خاصيت مشترك بين آنها  ثانياً:

گونه گفته شد بعضى از افراد بشر نيز از اين كهچنانزيرا  ؛بشر است و

ييرعادى دارند. اگر گفته شود: پس چرا تمام  مخفى و مناصب سرّى و

شود كه اصل  افراد بشر اين مداخله را ندارند؟ ممكن است جواب داده

اين خاصيت، در بشر هست ولى ممكن است ظهور آن شرايطى داشته 

                                                                                                               

 .18 - 12. كهف، 1
 .2؛ نازعات، 4. ر.ك: ذاريات، 2
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باشد، يا موانعى از ظهور آن منع كنند، يا عللى اصل آن را فاسد 

 باطل نمايند. و

 خرقكه خواهيم گفت ـ جماعتي از حكما و فلاسفه ـ چنان ثالثاً:

 ،دانندمى ولىّ قدرت بر تصرّف در اكوان را لازم ذات نبىّ و عادت و

حداقل اين رأى، اين است كه قدرت بر تصرّف، از لوازم ذوات  و

 ك باشد، خواه بشر.لَنفوس كامله است، خواه مَ و

اطاعت  اگر بگوييم: قدرت ييرعادى بر تصرّف در اكوان و رابعاً:

برى مخلوقات، از بشر، ذاتى او نيست، از كجا بگوييم حصول فرمان و

كائنات از بشر، منافى با ذات برى رمانف اين قدرت يا اطاعت، و

توان گفت. مثلا مى طوردر عوارض ديگر نيز همين كهچنان 1ست،او

چنان نيست  نسيان براى بشر امكان دارد، امّا ضرورى نيست و سهو و

موارد سهو  مراتب و كهچنانباشد،  «النسيان السهو وواجب»كه بشر 

سب همه افراد امكان دارد، ولى حتوجّه، به همچنين تذكّر و نسيان و و

با چنين  افتد. ونمى اتفاق اين مراتب براى همه واجب نبوده و

كه مراد  ،توان بين قولى كه قائل به سهو نفوس كامله استمى تحقيقى،

استدلال  هرچند خلاف ظاهر كلام او و او امكان ذاتى سهو آنها باشد ـ

است، به اينكه مراد او  بين قولى كه قائل به عدم جواز سهو ـ و اوست

                                                                                                               

صفاتى كه دارند، بيشتر از اينكه منافى با ذات آنها  و در ملائكه نيز بعضى از مناصب كهچنان. 1
 صفات آنها معلوم نيست. بودن تمام مناصب وذاتى باشد ونمى نيست، ثابت
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اين نظر در  و ؛سازگارى داد وفق و، نفى امكان وقوعى آن است

 ملائكه هم جارى است.

هاى خاصى اوليا، تحت رعايت بنابراين، هيچ مانعى ندارد كه انبيا و

نسيان مصون باشند  از سهو و مثلاً اين مناصب را داشته باشند، و

تحقيق  يلو ناشى از عدم احتمال شود ونمى يلوى در اين فرض و

 بررسى موضوع است. و

 فرمايد:مىدر خطبه قاصعه  |پيغمبر اعظمبه راجع ×اميرالمؤمنين

اعنَكَ ي ِعاعكَأَ ا اَامَك» كَُ كأَنا كْاَد نا ََنَكا  كب ا  كن الا كقاَا ََِْادا َُ
ك َ يااااَ كااْعَكااااع     كب اااا  كَ  َ ن  اااا كنَِئ كَ  اااا  كيَطا اااالا نََاَااانكن 

كااْطعكَْ لَكأَخالا   َُعهَع هَ كَُنَلعس  ََ  ك كَِْاا  1؛«م 
 وقتنى  از را فرشنتگان   از فرشته ترينبزرگ خداوند»

 آن همنشنين  بنود  شنده  گرفته شير از |پيغمبر كه

 راه بننه روز و شننب در را او كننه گردانينند حضننرت

 .«دهد سير نيكو هاىخوى و هابزرگوارى

رعايت الهى يا جنود  نظر خاص تربيت وتاينكه يك نفر تح و

 : ديگرى نباشد، امر نادرى نيست و باشد و ييبى حقّ

) 
ُ
ه
َ
لُ رِسالتَ

َ
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ْ
ج
َ
قْثُ ي

َ
 ح
ُ
لمَ
ْ
 أعَ
ُ
 2؛)الّلّه

 .«دهد قرار كجا را خوي  رسالت كه است ترآگاه خداوند»
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 .124. انعام، 2
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نمايد، مى كند، يا دعامى رحم دهد، يا صلهمى نفر صدقه مثلا يك

نمايند مى جنود ييبى الهى از او نگهدارى گردد، ومى بلا از او دفع

قطع رحم كرده است،  نفر صدقه نداده و دهند. يا يكمى به او كمك و

نمايند، او را مى اى كه از او محافظتملائكه عمرش كوتاه گرديده و

كنند. اينها يلوّ نيست بلكه مسائلى است كه در نظام تدبير مى ترك

سرار از ا ـ وارد و كه قائم به آن خداوند قيوم است ـ كائناتامور 

 وقدر الهى است.قضا

ممكن است گفته شود، ريشه تمام كمالاتى كه براى موجود  خامساً:

مراتب  ها نهفته است، ومعقول باشد، در تمام انسان ممكن، متصور و

همچنين وجود  عدم آنها و شرايط و حسب وجود اسباب وظهور آن به

ضعف دارد،  شدت و متكثّر است و يا عدم موانع، مختلف و

قدرى است كه بعضى از مراتب عالى آن مافوق اختلاف مراتب به و

 كند، چون اُنس ايلب با مراتب مادون است. مثلاًمى مرتبه انسان جلوه

طريق خواب حتى از الهام الهى و استعداد تعلّم ييوب، به وحى و

تفرّسات، نيرويش در وجود بشر هست، هرچند بالذات عالم به ييب  و

 آينده مطلعّ م بسيارى حتى با خواب، از امور ييبى وبينيمى لذا ؛نيست

در  عنايت الهى، و حال اگر افرادى باشند كه تحت رعايت و ؛شوندمى

كمال معرفت با الهامات  نيت و خلوص عبادات و اثر رياضات و

فوق  يلو نيست و هايى از ييب مطّلع باشند، جايز است وعنايت و
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عادت است؛ آنچه فوق مرتبه بشر  قباشد، اگرچه خارنمى مرتبه بشرى

 است، علم ييب ذاتى است.

ائمه  اكرم و ارواح رسول برحسب روايات معتبر، انوار و سادساً:

ـ در عوالم قبل از اين عالم، هميشه  عليهم اجمعين اللهصلوات ـ

خصوصيات ممتاز  داراى كيفيات خاص و هاى الهى، و مشمول عنايت

كه احدى آن مراتب  اندهمات عالى بودمقا مراتب و واجد شئون و و

سير آنها در عوالم مختلف  سوابق آفرينش و مقامات را نيافته است و و

هرچند سرّ  ظهور انوارشان، حاكى از كمالات وجودى ايشان است و و

ـ درك نكنيم، ولى  كما هو حقّه ها ـاختصاص آنها را به اين عنايت

علوم  مناصب رفيع و الات وكم درجات و اختصاص آنها به مقامات و

برى مخلوقات از فرمان اطاعت و و كائناتقدرت تصرّف در  ييبى و

كه محل استبعاد نيست. درحالى واقع شده است و آنها، امرى مسلّم و

تقوا را كه با خواندن  عبادت وايم، برخى از اهلما در عصر خود ديده

كردند، از مى مكشيدن دست بر محل درد، درد را آرا دعا و قرآن و

علتّ يايى  و كائناتكه نخبه  |آل محمدّ ذوات مقدسّ محمّد و

مقاماتى كه خدا به آنها اعطا كرده  مراتب و و باشندمى مخلوقات

 آيه:حال با درعين است، استبعاد ندارد و

) 
َ ّ
ْحى إِلَ

ُ
لكُُمْ ي

ْ
 1؛)قلُ إِنّمَا أنََا بشٌََْ مِث
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)امتينازم اينن   بگو: من فقط بشری هستم مثل شنما  »

 .«شودن وح  م است كه( به مَ

بودن است، نه برتر  «بشر برتر»لازمه اين كمالات  منافات ندارد و

 ييربشر بودن، تا يلوّ محسوب شود. از بشر بودن و

 كه است اين شويممى متذكّر قسمت اين در كه اىنكته آخرين و
 يلو دارند، را ملائكه خصائص از اىپاره ولىّ و نبىّ اينكه به اعتقاد

 هستند افضل ملائكه از ^ائمه و |اكرم پيغمبر زيرا 1نيست؛
 طوسى نصيرخواجه كهچنان افضلند. ملائكه از نيز انبيا ساير بلكه و

كَِككَُ» است: گفته الاعتقادتجريد در َ كغكَكُاکكَككَُكة كکكَلائ كاْعكَكن لكَك ض  كأكه  كهِ
ِ  ككة كکكَلائ كاْعكَكنلك ضَ  كأكِعء كعب كالأكنل ة ككاْع ضآ نكاكْ ِ ج   ِ  ِ َ ه كككَُكاْطَِِةكَْ  ََیكقَه كَ 

ِ ِع  ك ََِهعكالإع  َ».2 

از ضروريات است، انكار بشر  ^ائمه بلى، چون بشر بودن انبيا و

اماّ يلوى  باشد ومى بودن ايشان چون انكار ضرورى دين است، كفر

نجس  قائل به آن كافر و كلام از آن بحث شده و كه در كتب فقه و

                                                                                                               

ه به . هرچند با اعتراف به اينكه خصوصيتى كه از خصائص ملائكه است، براى غيرملائك1
هرحال اين اعتقاد غلوى نيست كه در فقه، حكم اعجاز، قابل اثبات نباشد، ولى به عادت وخرقغير

 اشاره كرديم، به انكار ضرورى دين برگشت كند. كه چنانشود، مگر آنكه مى به كفر آن

تند؛ به برتر از ملائكه است و همچنين پيامبران ديگر نيز، برتر از ملائكه هس |پيامبر اكرم». 2

. ر.ك: «اند اما اين قوا را مقهور و فرمانبردار عقل ساختنددليل برخورداری از قواي  كه ضد قوة عقليه

 .488المراد، صعلامه حل ، كشف
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را خدا  ^نيائمه طاهر ين است كه پيغمبر اكرم وشمرده شده ا

رازقيت  خالقيت و ربوبيت و معبود بداند، يا ايشان را در الوهيت و و

شريك خدا بداند يا اينكه بگويد خدا در ايشان حلول كرده يا متحّد 

افاضه او عالم به ييوب هستند،  شده است يا اينكه بدون تعليم خدا و

نبوّت قائل باشد، يا اينكه  مقام پيغمبرى و نيز ^يا آنكه براى ائمه

محبتّ خاندان رسالت، حاجتى به عبادت  معتقد باشد كه با ولايت و

امثال اين عقايد كه يا شرك  پرهيز از معاصى نيست، و اطاعت، و و

 يا انكار ضرورى كه در هر دو صورت كفر است. است و

 ـ مجارى فيض 6

 ^ائمه هدى و | دافرمايند: ذوات شريف رسول خمى بعضى

 هستند. امجارى وصول فيض خدا به ماسو

معقول  اهل مقصود از اين بيان، اگر جمع بين نظر حكما و
احاديث باشد، بدين ترتيب كه بخواهند، ميان اين رأى كه:  روايات و و

پس از آن  علتّ ثانيه، عقل اوّل است و معلول اوّل و صادر اوّل و»

 با احاديثى كه دلالت دارند بر اينكه: «ترمعلل ديگر تا عقل عا عقول و

كنعك» ُ ل  ِ  كاْن ب  نككخَََ كَأَ  1؛«|ا  مكع 
 رسننول ننور  ،كنرد  خلنق  خداونند  كنه  چينزى  اولنين »

 .«بود |اكرم
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 واحد از كثير حصول چگونگى در را حكما نظر هم كه بدهند، وفق

 دهكر قبول را احاديث اين هم و نمايند، حفظ قديم به حادث ربط و

 نور يا اوّل عقل يا اوّل صادر از يير اشيا، خلقت» بگويند: و باشند

 محال واسطه،بدون ـ نمايند كه تعبيرى هر ـ |اكرم رسول

 به فيض رساندن در نيز اىواسطه هر» بگويند: و .«است ييرمقدور و

 يير يا ايجاب به ـ باشدمى هم او معلول كه خود از بعد واسطه

 ناحيه از فيض افاضه و است مفيض و مؤثر وّلى،ا علتّ مثل ـ ايجاب

 و «نيست پذير امكان طيوسا اين توسط و تأثير بدون حقيقى، فيّاض

 فاعلى علل جزء ييرايجاب، يا ايجاب به را وسايط اين ديگر،عبارتبه

 كه است زيادى روايات و آيات خلاف امعن اين بگيرند، معلولات

 مخلوقات، خالق و كائنات ايجاد فاعلى علتّ اينكه بر دارند دلالت

 به ـ ملائكه مانند ـ فواعلى و وسايط نيز هركجا و است متعال خداوند

 فاعليت آن و است، مصالحى برحسب باشد، آمده بين در او اذن

 آن ذاتى ـ عشره عقول در حكما قول برخلاف ـ هم بودنواسطه و

 فيوض، افاضه و افعال صدور نتيجه در كه نيست وسايط و فواعل

 گذشته و باشد پذيرصورت آنها مجراى از لزوماً و بالايجاب، منحصراً

 ذاتى فاعليت برابر در وسايط و صوادر ذاتى فاعليت به قول اين از

 نور به يا و شودعقل به تعبير فاعل از خواه است شرك حقّ،

 .|پيغمبر
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ا واسطه با خدتواند بدونمى طور كه هر بندههمان اينكه برافاً مض

 :و بگويدمرتبط شود 

َ كشَااااف ِ ك» اِاااا نَ كب َ  اااا كْ ط   ْ اااائا كش  َ ااااِكب اااا  كَ اِااااس  كأَخا َُ
اِض كْ  ك عجَ     1؛« اَِاَ

  .«دلم راز براى بخواهم هرجا او با كنم خلوتو »

مكان،  هر هرحال وتواند فيض خود را درمى اولىطريقخدا به

روايات  و، بين اين نظر . اضافه بر اينهاواسطه به او برساندبدون

زيرا اگر صادر اوّل، نور  ؛توان سازگارى كامل دادنمى احاديث، و

اگر نور  باشد، صادر دوم نور كيست؟ و ^جميع حضرات معصومين

به سلسله مراتب صادر  ^ساير معصومين باشد، و |شخص پيغمبر

 كند.نمى طورمستقيم با كلام حكما تطبيقباشند، به

نحوى تقرير شود كه  ين مورد بههرحال، اگر مبانى حكما در ابه

محاذير ديگر لازم نشود  ايجاب و شرك و اشكالى پيش نيايد، و

يعنى  ؛دانستن اين مباحث برهان قاطع هم بر آن اقامه شود و و

صدور كثير از واحد هم لازم باشد  چگونگى ربط حادث به قديم و

عنه هىٌّكه من شود ـمى نظير مباحثى كه منتهى به بحث از ذات الهى و

صورت اين سازگارى بين اين ـ نباشد، بديهى است كه دراين است

 معقول است. احاديث بجا و نظر و

                                                                                                               

 .282المتهجد، ص. طوس ، مصباح1
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توان گفت اين است كه ورود در اين مى طورمسلّمولى آنچه به

امام در اين اوج  مباحث لزومى ندارد، خصوصاً كه شناختن پيغمبر و

، با معرفت اين معرفت مقامات آنان عرفان و حدّ واجب نيست و و

اتمّ  مباحث ارتباطى ندارد. بلى، شكى نيست كه صادر اكمل و

است  ^حضرت زهرا ائمه طاهرين و خدا و اشرف، نور رسول و

 كهچنانبرحسب روايات زيادى صادر اوّل نيز انوار ايشان است،  و

نور  بنابر احاديث معتبر ديگر، خدا نور پيغمبر را از نور خود، و

كه بديهى است اين معانى  1آفريده، |نور پيغمبررا از  ×على

مطالبى راجع به ييب اين عالم  تعبيرات، كه اشاره به حقايق و و

ييب وجود آن ذوات مقدسّ است، منافاتى با عقايد توحيدى نداشته  و

ظاهر را از  كه خدا اين عالم ماده و طورزيرا همان ؛اشكالى ندارد و

ارواح را نيز از انوار حضرات  طن عالم وآفريند، بامى بسائط عناصر و

به اين عالم ييب مدد  ااز آن عالم معن ، خلق فرمايد و^معصومين

جنبندگان  مواد زمين، به انسان و هوا و از نور آفتاب و كهچنانبدهد، 

بخشد، هرچند ما اين روابط عينى را درك مى نباتات مدد ديگر و

، ولى اگر صادق مصدّق از آن عاجز از فهم چگونگى آن باشيم نكنيم و

ـ  كه علتّ يايى خلقت هستند امّا اينكه ايشان ـ .پذيريممى خبر داد

ايجاب باشند خواه اد ساير ممكنات، به ايجاب يا ييرعلتّ فاعلى ايج
                                                                                                               

 .1الاثر، ص؛ جوهری، مقتضب448الامامه، ص؛ طبری امام ، دلائل612الكبری، صالهدایة، . خصيب 1



 41 /بررسی و تذکر چند مطلب مهم 

                          

تأثير آنها را در ايجاد ذاتى آنها  آنان را مستقل در ايجاد بشمارند و

گونه موريت بدانند، اينمأ منصب و بگويند يا ييرمستقل بگويند و

يا خلاف مطلب چهارم  خلاف توحيد افعالى، و عقايد يا شرك است و

 از مطالب مذكور در اين مقدمه است.

 رحمت و وجود فيض بگويد، كسى كه است جايز مقدار اين بلى،

 رسدمى مفاض به آنها واسطهبه و آنها از فيوض، ساير و هدايت و

 رسانندمى ديگران به را فيوضش او، تقدير و تعالى خداى امر با آنها و

 تصريح قرآن ×آدم حضرت مورد در كهچنان ند،اايصال در واسطه و

 فرمود امر آدم به سپس و فرمود تعليم را اسماء آدم به خداوند كه دارد

 اللهارادة كه شود گفته ديگرعبارتبه و ؛دهد خبر ملائكه به كه

 به مجارى اين از او فيض كه است گرفته تعلق اين بر اللهمشية و

 ذريهّ تكثير كه است شده جارى اين بر اللهمشية كهچنان برسد، ديگران

 به ـ نادر موارد از بعضى در مگر ـ ديگر جنبنده و حيوان هر و آدم

 است، قادر خدا هم آن بدون هرچند ؛بگيرد انجام تناسل و توالد

 مقصود اگر دارد؛ گذشته اتبيان همان به بازگشت هم بيان اين ظاهراً و

 براى خدا كه منزلتى مثل منزلتى مخلوقات، ايجاد در آنان كه باشد اين

 علتّ وجههيچبه كه دارند، داده قرار فرزند پيدايش در مادر و پدر

 صرف و باشند،مى معدّه اسباب نظير بلكه ؛شودنمى شمرده فاعلى

 است، نحو اين به مخلوقات پيدايش در او تقدير و خدا مشيت جريان
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 مطلب در كهچنان امّا شود،نمى افعالى توحيد مخالف و نبوده شرك

 كه مطلب اين بر احاديث، و قرآن از قاطع دليلى شد گفته چهارم

 واسطه،بدون و گرفته قرار نحو اين به ـ مطلق و طوركلىبه ـ اللهمشية

 بلكه نداريم شود،نمى صادر خدا از ديگر، افعال و امور و خلق و ايجاد

 .نمايدمى ثابت را آن خلاف احاديث، و آيات از زيادى ظواهر

باشند، نمى اگر مقصود اين است كه آنان اگرچه فاعل مستقل اماّ

مأذونند كه فيض را به ديگران  امر او، مأمور و ولى به اذن خدا و

عامل  رساندن فيض فعل آنهاست، هرچند مأمور خدا و برسانند و

 1در مورد تعليم آدم به ملائكه، كهچنانو باشند، اجراى مشيت ا

آن افعال فعل ملائكه است، هرچند  ،رساندن فيض عالم به ملائكه

طوركلى منصب نيز به و ااين معنمجرى مشيتّ حقّ بودند.  مأمور و

ذلك اگر كسى ملائكه ثابت نيست، مع مطلق، براى احدى از بشر و و

خدشه بداند دلالت، بى از حيث متن وبعضى از اخبار را در اين موارد، 

 ؛مطلب محالى نگفته است باشد ونمى يلو به آن معتقد شود، كفر و و

وقوع اخصّ  كهچنانامكان، اعم از وقوع است،  هرچند محال نبودن و

پرهيز از  نكردن ونفى اولى در اين مورد سكوت و از امكان است و

 قول به ييرعلم است.
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 عادات ـ خوارق 7

افعالِ خارج از قلمرو  وقايع و حوادث و عادات و ر خوارقظهو

مألوف، به دست گروهى از  متعارف و مسببات عادى و اسباب و و

فوق تواتر نقل  تواتر و طوربه انكار است وييرقابل افراد بشر، مسلّم و

فقط ملّيوّن  نه قرآن هم باصراحت آن را اثبات نموده است، و شده، و

ييب، اين موضوع را  مندان به عالمعقيده آسمانى و پيروان اديان و

؛ بلكه نمايندمى عينى آن را نقل وقايع حسىّ و شواهد و قبول دارند، و

حكما، محلّ  فلاسفه و دانشمندان علم كلام، و آنچه بين متكلمّان و

 .مستند آن است نظر واقع شده است، چگونگى صدور اين خوارق، و

عادات فعلِ نبىّ  هى معتقدند كه خوارقفلاسفه ال حكماى بزرگ و

قدسى است،  ديگر شخص صاحب نفس كامل وعبارتبه ولىّ و و

اطاعت اكوان از او، از خواصّ ذاتى نفس  قدرت او بر فعل خارق، و و

نفس نبيّ و وليّ، دارای خواص  گويند،مى كامل اوست. اينان

اطاعت  خصائصى است كه ازجمله قدرت بر اظهار اين خوارق و و

، قدرت ولىّ و خلاصه از ذاتيات نفس نبىّ تكوينى عناصر از اوست و

است. بنابراين صدور خارق عادت از نبىّ  كائنات تصرّف در اكوان و

اين اطاعت  چه نباشد و چه براى تحدّى باشد و ؛ولىّ جايز است و

 از او، شاهد صدق اوست. كائنات اكوان و

 خوارق صدور به آنكه از بعد شناس،جامعه و فيلسوف خلدون،ابن
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 اين به جهت، اين در ولىّ و نبىّ بين كند،مى اعتراف ولىّ و نبىّ از
 در نفوذ و آسمان به صعود مانند ،نبىّ خوارق كه: گذاردمى فرق نحو

 كمتر ،ولىّ از امّا است، ملائكه با گفتنسخن و موتى احياى و اجسام
 با و 1آن. امثال و ييب از خبر و قليل تكثير مثل است، محدودتر و

 خارج ادب حدود از «مقدمه» كتاب در ^بيتاهل به نسبت اينكه
 رانده سخن خود اموى تربيت و نااموي سياست تأثيرتحت و شده

 2است كرده تصديق ييوب به را ×صادق جعفر امام علم است،
 كمال به عادت، خارق صاحب قدرت دايره كه است اين يرضش و

 كمال در ،ولىّ از نبىّ مطلق نظرش در چون لذا و اردد ارتباط او نفس
 قدرت بگويد، بايد الاّ و است گذارده فرق گونهاين است، اكمل ،نفس

 اشيا تكوينى اطاعت و آنها، نفوس و اشخاص حسببه خارق صاحب
 هم 4×زهرا حضرت و 6^ائمه است. مختلف آنها از عناصر و

 مريم با كهچنان گفتند،مي حديث آنها با ملائكه و بودند ثمحدَّ
 فرمايد:مى قرآن و گفتند سخن ÷عذرا

                                                                                                               

 .«مقدمه ششم» 12 - 16، ص1خلدون، تاريخ، ج. ابن1

 .«مقدمه» 664، ص1تاريخ، جخلدون، . ابن2
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 .«مريم اى :گفتند فرشتگان كه را  هنگام (ديآور ادي به) و»

مطلب پنجم از مطالبى كه در اين مقدمه  بهباتوجهنظر، ظاهراً اين

يلو برخوردى  يعنى به شرك وبيان شد، خالى از اشكال عقلى باشد، 

زيرا اگر مقصود ايشان اين باشد كه اين قدرت از خواصّ كمال  ؛ندارد

موهبت الهى  كمال نفس مستقيماً افاضه و است و نبىّ نفس ولىّ و

مانعى ندارد  است، اين قدرت هم بالعرض موهبت الهى خواهد بود و

 .كه خدا چنين قدرتى را به عبدى از عباد خود اعطا كند

اوليا، كسبى است  كمال نفس انبيا و اگر مقصود اين باشد كه و

ديگر، عبارتبه كمال نفس مقدمّه قدرت بر تصرف در اكوان است، و و

 ،هم در حدود همان مطلب پنجم ملزوم يكديگر هستند، باز لازم و

شود كه شخصى توسطّ اكمال علم، نظير اين مى كند واشكالى پيدا نمى

در هر دو صورت  بزرگ قدرت پيدا كند و كوچك و بر اظهار صنايع

تصرفّ آنها، مانند  جريان كار و باشند وفاعل بالاستقلال نمى ولىّ و نبىّ

قضاوقدر الهى خارج نيست  تصرفات عادى ايشان، از مسير تقدير و

 سوم، بطلان آن ثابت شد، ارتباط ندارد. به آنچه در مطلب دوم و و

 اند، فعل نبىّحكما گفته كهچنانخارق،  اند كه فعلگروهى هم گفته

، ولىّ و اطاعت اكوان از نبىّ است، ولى قدرت بر اظهار آن، و ولىّ و
                                                                                                               

 .42عمران،  . آل1
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خاصه كمال ذات آنها نيست، هرچند نفس آنها در مرتبه كمال است. 

اوليا در هر مورد كه مصلحت بداند، اين قدرت را  بلكه خدا به انبيا و

دهد، مى طورمطلق اين قدرت راآنها به فرمايد، يا به بعضى ازمى اعطا

سازد، تا هر تصرفّى را كه مصلحت مى بر آنهافرمان اكوان را مطيع و و

 باشد، طبق آنچه در مطلب پنجم مرقوم شد، بنمايند.

 فعل خوارق گويند:مى ييرايشان و متكلمان از هم گروهى
 يا ولىّ و نبىّ تقاضاى به مصلحت، برحسب كه است متعال خداوند

 مقام تأييد و اظهار يا نبى، صدق اثبات براى آنها، درخواست بدون
 تحدىّ موقع در نبىّ از اگر پس شود.مى اظهار ديگر، مصالح يا ولىّ

 قولى تصديق منزلهبه و اوست نبوتّ صدق بر دليل شود، ظاهر
 ست.خدا صريح و

صاحبان اين نظر، آياتى را كه دلالت دارند بر اينكه خوارق فعل 

دادن فعل نشان كنند كه: چون آوردن ومى است، به اين نحو تفسير بىّن

 دعاى آنها انجام اراده و يا به خواست و و ولىّ و خارق، يا توسط نبىّ

سبب عرفى كه به ـ ولىّ و مجاز به نبىّ طورشود، نسبت دادن آن بهمى

اگر كسى فعلى را به  كهچنان ؛ـ جايز است يا فاعل ظاهرى آن است

ـ  كه مأمور فاعل آن است فرمان ديگرى انجام دهد، آن فعل را ـ مر وا

در  وـ گويند مى «بن كاِنَِكاْعدينة»در  كهچنانـ دهند مى به آمر نسبت

 تقاضاكننده نيست. ملتمس و اين مطلب، فرقى بين آمر و
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 بررسى اين آرا

ت توان گفت، اين اسمى نظرات تحقيق، پيرامون اين آرا و آنچه به

كه  صدور خوارق از آنها ـ اوليا در اكوان و كه: استناد تصرف انبيا و

الجمله جايز است ـ به هريك از انحاى مذكور، في امرى مسلم است

باشد. بله، نمى يلوّ هم خلاف توحيد نيست و شرعاً شركِ و عقلاً و

مراتب آن، بحث  حدود و ضيق اين مقام و ممكن است در سعه و

اوليا را نيز داراى درجات متفاضلات دانست،  انبيا و گفتگو كرد و و

 فرمايد:مى قرآن مجيد كهچنان
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 مين داد یبرتر گريد  بعض بر را رسولان آن از  بعض»

 را  بعضن  و گفنت  من  سنخن  او با خدا آنها، از  برخ
 یهنا نشنانه  م،يمنر  بنن   سن يع به و داد برتر  درجات

 .«مينمود دييتأ القدسروح با را او و ميداد روشن

مرتبت، براى حضرت  ترين مراتب اين مقام وكامل كهچنان و

مراتب انبيا  كهچنان ثابت است و ^ائمه طاهرين و |مرسول خات

از حروف اسم اعظم  حسب آنچه به آنها از علوم تعليم شده واوليا به و

 اعطا شده نيز متفاوت است.

                                                                                                               

 .226. بقره، 1
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عادات، مسلمّ است كه فعل خداست؛  ذلك، بعضى از خوارقمع

صراحت دارند بر اينكه فعل خداست  ،مانند قرآن كه آيات متعدده

نازل گرديده است، همين آيات  شده ووحى |ه بر پيغمبرآنچ و

كه يك خطابه چنان ؛سور است كه قرآن مكتوب، وجود كتبى آن است و

 آيه: يا يك قصيده نوشته شده، وجود كتبى گفتار گوينده آن است و

ووتِ الأ(
َ
ع
َ
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َ
ت
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 لوَوِ نِ اج

ْ
تُْا قوُول

ْ
ووأ
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ّ
جِوون

ْ
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َ
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ُ
نووس

ُِرْآنِ 
ْ
لِ هذَا ال

ْ
  لابِمِث

ْ
ضُوهُُ

ْ
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َ
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ْْ كوان لَ َ

لِِِ و
ْ
 بِمِث

َ
تُْن

ْ
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َ
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ِ ظَهِيْا

ْ
ع
َ
 1؛)لبِ

 كننند  اتفناق ( و جن انس) انيپر و هاانسان اگر: بگو»

 نخواهنند  را آن همانند اورنديب را قرآن نيا همانند كه

 .«كنند كمک( كار نيا در) را گريكدي هرچند آورد

 ×المؤمنين علىجنّ، حتى امير دلالت دارد كه تمام افراد انس و

 فرمايد:مى كه

آَء كَُ  ععّك» ََاِناعككَِ نَ  ََُ قُ ا  ك  َ ك   اْ َُ  ِناعكتاَنَك ابَ مك ااْكَلا  
عِ   ك كغ ف  اْ َْ  2؛«تاَهَد 

 فنرو  منا  در آن هناى ريشه و هستيم سخن اميران ما»

 .«است شده گسترده ما بر هاي شاخه و رفته

                                                                                                               

 .88. اسراء، 1
 (.221، ص2)ج 266 البلاغه، خطبه. نهج2
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وارد اين  محال، فرض هم، اگر به |بلكه شخص پيغمبر اكرم و

 ميدان شوند كه بخواهند مثل قرآن را بياورند، عاجز خواهند شد.

 يك بعُد و ـ كه از يك يعنى قرآن معجز ـ بنابراين، اين فعل خارق و

دليل بر اين  چهارده معجزه است، فعل خداست و نظر داراى صد و

برهان خود است كه:  خود دليل و است كه قرآن وحى خداست و

و كلام خداست كه الفاظ و كلمات و  «آفتاب دليل آفتاب آمد،»

ساز انسان وعظمت هايش دليل معاني و مطالب و مقاصد بلند و باجمله

جهات ديگر  ها وجمله چگونگى تركيب كلمات و كيفيت و آن است و

ديگر همان چيزى كه معجزه عبارتبه ؛باشدبودن آن مىآن، دليل وحى

رسالت  دعوت و وحى و وّت وفعل خداست، همان نب خارق و و

جامعيت آن،  بودن دعوت قرآن وكه كاملاست. چنان |پيغمبر اكرم

نيز حجتى از ـ تر از آن را عرضه نمايد كامل تر وكه كسى نتواند عالى

معجزات  برخلاف معجزات ساير پيغمبران و ؛خود براى خود است

يست، بلكه كه در آن دليل، خود مدلول ن |الانبياءديگر حضرت خاتم

كه معجزات  1آيات تسع ييرمدلول است، مثل تبديل عصا به اژدها و

معجزات  و 2القمرمثل شقّ بودن تورات بود ووحى و ×نبوتّ موسى

                                                                                                               

 .141. اسراء، 1
؛ بحران ، 141، ص1طالب، جآشوب، مناقب آل اب شهر؛ ابن641 - 644، ص2. قم ، تفسير، ج2

 .211 - 214، ص2البرهان، ج
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كه اگرچه دليل صدق نبوتّ آن حضرت  1|ديگر رسول اكرم

مانند برَد )سرد(  بودن قرآن بود، ولى دليل، يير از مدلول بود ووحى و

كه فعل خدا بود، ولى يير چيزى بود  2×تش بر ابراهيمشدن آسلام و

 شود.مى كه معجزه براى آن اقامه

گفته نشود كه: نظير بعضى از خوارقى كه گفته شد فعل خداست، 

ظاهر اين است كه فعل خود  نيز صادر شده است و ^از ائمه هدى

در صورت شير  ×تصرّف امام آن بزرگواران بوده است، مثل معجزه و

نظاير آن،  و 4×نشستن آن شخص در آتش به امر امام و 6پرده

انجام شده،  يا ولىّ بنابراين علتّ آنكه بعضى از اين خوارق به فعل نبىّ

 شود:مى زيرا پاسخ داده ؛بعضى ديگر به فعل خدا، چيست؟ و

باشند نمى الجمعمانعة نحو جايز است و دو صدور معجزات به هر

اى تحدىّ نمايد به معجزه ى نبوتّ كند وادعا يعنى هم جايز است نبىّ

هم  فعل خدا باشد و ،واسطه احدىبدون مستقيماً و كه به او عطا شده و

اى كه خدا قدرت اظهار آن را به او داده باشد تحدى نمايد به معجزه

                                                                                                               

 .124 - 12، ص1طالب، جشهرآشوب، مناقب آل اب . ر.ك: ابن1
 .11. انبياء، 2

 ،^عشرالاثن  ةئمالا معاجز ةمدین بحران ، ؛616-612ص ،6ج طالب،اب  آل مناقب شهرآشوب،ابن .6

 .112 -114ص ،1ج
؛ 462حمزه طوس ، الثاقب ف  المناقب، ص؛ ابن114، ص6طالب، جب، مناقب آل اب شهرآشو. ابن4

 .612، ص 1، ج^عشرالاثن ة ئمالا معاجز ةمدینبحران ، 
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در  اسطه فعل خدا باشد، ووبي اى مستقيماً ودر يك مورد معجزه و

، اعطاى قدرت بر اظهار آن به نبىّ و مورد ديگر همان معجزه به اقدار

تر اثبات صدق، صريح فعل نبى باشد، هرچند صورت اولّ در تصديق و

فرستاده و باشد؛ زيرا بلاواسطه فعل خداست كه پيغمبر از جانب او 

اوست، ولى در صورت دوم، فعل شخص مدعّى نبوّت است كه به 

است، ولى معلوم  آن را اظهار داشته ،اعطاى قدرت از جانب خدا به او

هر دو را يك حدّ  است كه اين تفاوت، يالباً مورد نظر عرف نيست و

ها تفاوت شناسند. البته در اين جهات ودليل صدق مى معجز و خارق و

 كه: چنان عدم واسطه، مصالحى نيز مؤثر است و وجود واسطه و و

﴿ 
ُ
ه
َ
لُ رِسالتَ

َ
ع
ْ
ج
َ
قْثُ ي

َ
 ح
ُ
لمَ
ْ
 أعَ
ُ
ر است كه پيغمبران خدا هم دانات 1﴾الَلّ

آنها را با امر،  تصديق كند و از چه طريق تأييد و اوليا را چگونه و و

معجزه سازد. بنابراين منافات ندارد كه آتش به فعل خدا  خارق و

به قدرتى كه خدا به امام اعطا  سالم شود و بدون واسطه احدى سرد و و

نكند يا آنكه عصا  اكوان را مطيع او قرار داده است، به كسى اثر كرده و

با قدرتى كه به امام موهبت فرموده است،  تبديل به اژدها شود، و

صورت شيرى كه در پرده بود، قلب به شير شود. بله، در بين معجزات 

به كسى از ايشان قدرتى به مثل آن  رقيب است واى كه بىانبيا، معجزه

 نخواهد شد، قرآن مجيد است. اعطا نشده و

                                                                                                               

 .«  را در كجا قرار دهديتر است كه رسالت خوخداوند آگاه» ؛124انعام، . 1
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 آنچه مسخّر بشر است بر نفس وـ ولايت شخص  8

آنچه كه  له ولايت شخص بر نفس خويش، وئمخفى نماند كه مس

له ئخدا مسخرّ انسان قرار داده است، يير از تفويض است كه در مس

به  اين ولايت با امر بين امرين ـ شود ومى تفويض از آن بحث جبر و

گرچه فعل به ـ منافات ندارد؛ زيرا ا ى متعددى كه از آن شده استانمع

فاعل بلاواسطه آن عبد است، اماّ چنان  شود، واختيار عبد واقع مى

دست  عبد مستقل باشد و ـ خدا از كار، معزول و العياذ بالله نيست كه ـ

رعايت مطلقه الهى نباشد، بلكه صدور فعل اختيارى از  خدا منقطع و

ارد، كه عبد ولايت د حالىدرعين عبد، طبق مشيت مطلق الهى است و

تأثير مقتضى همه  حصول شرايط و قدر الهى در رفع موانع و قضا و

 طبق قواعدى كه خدا مقررّ كرده است، انجام برقرار است و برجا و

تدبير  قيموميتّ و بيرون از سلطنت و خارج از آن قواعد و پذيرد ومى

اختيار عبد، محدود به  دايره قدرت و الهى چيزى واقع نخواهد شد و

 ؛اختيارى نيست بيرون از آن، عبد را قدرت و قواعد است و و اين سنن

وقدر الهى، مقدور عبد است. لذا عمال اختيار هم، در دايره قضابنابراين اِ

ناچار است،  بلكه مضطر و در اعِمال اختيار در اين دايره، محدود و

اختيار چگونگى عمل  ترك و هرچند در اين دايره، مخيرّ در فعل و

اختيار دارد كه از راه گوش بشنود، اماّ از شنيدن از  قدرت و است، انسان

راه چشم عاجز است، عليهذا در طريق قراردادن گوش براى استماع، 
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گفتن  در شنيدن يا نشنيدن توسط گوش و مضطر است و ناچار و

 تواند نشنود،تواند بشنود، مىنگفتن توسط زبان مختار است، مى و

 1نگويد. تواندتواند بگويد، مىمى

 

 

 

                                                                                                               

براى موضوع مورد بحث بشمارند اى . شايد خوانندگان عزيز، اين بخ  را در اين رساله، فقط مقدمه1
اينكه  به ارتباط مطالب مرقوم با موضوع بحث وآن را مانند فرع زائد بر اصل، فرض نمايند، اماّ باتوجهّ و

معرفت به  به اينكه دانستن اين مطالب وباتوجهّ آورد، ومى بررسى آن، پرس  از اين مطالب را نيز جلو
اهميتّ آنها كمتر از بحثى كه ما در نظر داريم نيست  دى لازم وحدود آنها نيز از جهات متعد اطراف و

در اين بخ  مهم به  فرمايند كهتر است تصديق مىاساسى تر وبلكه بعضى از اين مطالب لازم و

جان  روح و «تشريعىو ولايت ولايت تكوينى »ن را كه در بررسى هما ايم ومطالب فرعى نارداخته

 .«العظيم يقوة الاّ بالله العل حول ولا ولا»ايم رسى كردهبحث است در اين مطالب بر



 

                    

 

 



 

                          

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  و تشريعى ولايت تكوينى



 

                    

 



 

                          

 

 

 معناى ولايت تكوينى

دينى  بديهى است بحث ما در اين رساله، بحثى علمى، اعتقادى و

كه خصوص اين لفظ  كندنمى فرقى بحث لفظى نيست و است و

احاديث شريفه  تشريعى( در قرآن مجيد وو ولايت )ولايت تكوينى 

حديث نباشد،  اصطلاحى در قرآن و زيرا اگر لفظ و ؛نباشدباشد يا 

براى آن اصطلاح  شود ومى دليل بر آن نيست كه معنايى كه از آن اراده

مورد  حديث بيان نشده و تعابير ديگر در قرآن و ، به الفاظ واندهكرد

را از  نابودن آن معنتوان حقّ يا باطل اثبات قرار نگرفته باشد و نفى و

 سنتّ استفاده نمود. وكتاب 

بعضى از علماى اعلام در جواب سؤالى كه از ايشان شده،  كهچنان

 «تشريعى ولايت ولايت تكوينى و»اند: اين دو لفظ گفته رفته و طفره

معنايشان را از كسانى بپرسيد  احاديث وارد نشده است و در آيات و

اگر جوياى  ل ـزيرا يرض سائ 1اند؛هاختراع كرد كه آنها را اصطلاح و

تفسير شوند  ـ اين نيست كه اين دو لفظ شرح و حقيقت باشد

بلكه مقصود اين  ؛دلالت آنها، برحسب لفظ يا اصطلاح معلوم گردد و
                                                                                                               

مزدورانى  سخن نگفتن باشد، غافل از اينكه مغرضان و . شايد گمان كرده، مصلحت در سكوت و1
نبودن اطراف موضوع، روشن از سكوت علما و كنند، آن را غنيمت شمرده ومى پاشىكه عمداً سم
 دهند.مى مأموريت خود را انجام دون مانع، كار وب نمايند، ومى استفادهبيشتر سوء



 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی / 11

                    

مورد نفى  كنند ومى است: معنايى كه از آن در عرف يا اصطلاح اراده

سنتّ، حقّ است يا  كتاب و دهند، برحسب عقل ومى اثبات قرار و

ها را گونه جواباضلال باشد، همين فتنه و اهل سائل اگر وباطل؟ 

دانشمندان از ردّ شبهات  آن را نشانه عجز علما و دستاويز قرار داده و

 گردد.مى ترگستاخ تر وايوا، جرى بر اضلال و كند ومى معرفى

براى اينكه در توضيح مطلب اشتباهى روى  به يارى خداوند متعال ـ

مفهوم  مفاهيمى كه ممكن است مدلول و تمام معانى وـ نخست به  ندهد

نماييم، مى ولايت تشريعى( باشد، اشاره اين دو لفظ )ولايت تكوينى و

 كنيم.مى تحقيق سپس حقّ يا باطل بودن هر معنايى را بررسى و

 مدلول لفظى ولايت تكوينى مفهوم و

در  در ولايت تكوينى، ممكن است تكوين صفت ولايت باشد و

ييرتكوينى الهى اطلاق شود  ييرحادث و لِ ولايت ازلى قديمى ومقاب

شود  اطلاقآن ولايت ييرتكوينى الهى به ديگر، عبارتبه و

 ايجادشده اراده شود. ، از آن ولايت حادث وديگرعبارتبه و

 اين احتمال، ولايت تكوينى چند نوع است: بنابر

بر  و ولايت تكوينى شخص بر نفس خود سلطنت و نوع اولّ:

متعلق ولايت  آنچه مسخّر هر انسان است كه متعلق احكام شرعى و

 مثلاً ؛گيردمى ـ قرار كه خواهيم گفت ،به برخى از معانى آن تشريعى ـ
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ولى  ؛تواند آن را نابود كندمى شخص بر نفس خود قدرت دارد و

ولايت شرعى  خودكشى حرام بوده و شرعاً القاى نفس در هلاكت و

صرف قدرت در آن جايز  اعمال ولايت تكوينى و وبر آن ندارد 

ولى صرف قدرت با  ؛ولايت هست نيست. بنابراين تكويناً قدرت و

 نهى شرع حرام است.

شود، اين مى هايى كه در آنبحث مراد از اصطلاح ولايت تكوينى و

در مطلب هشتم از مطالب بخش  كهچنان و قسم ولايت نيست ـ

با امر بين امرين  تفويض نيست وـ اين ولايت  نخست گفته شد

 منافات ندارد.

احداث  طور تكوين الهى واين است كه شخص به نوع دوم:

وفتق دقيق امور آنها، از رتق اداره و ايجاد خدا، بر تمام ممكنات و و

سلطنت داشته  استقلال ولايت و طور، به...تدبير و رزق و خلق و

ترخيص  نهى و رعى وخواه در موارد آن، تعلّق احكام ش ؛باشد

خواه صاحب اين ولايت،  تحريم فرض شود يا نه، و وجوب و و

 اعمال ولايت بنمايد يا نه.

 بودنحادث و بودنتكوينى و نبودنذاتى الهى، ولايت با ولايت اين فرق

 هم نخست بخش مطالب از دوم مطلب از كهچنان ـ و باشدمى آن

 است تفويض و شرك و باطل ،ولايت نوع اين به قول ـ شودمى استفاده

 فاسد نتايج و توالى از يكى دارند. اتفاق آن بطلان بر نقل و عقل و
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 صاحبان به خدا مخلوق و مرزوق انحصار به قول تفويض، نادرست و

 است. ولايت اين

نـوع اوّل كـه خـدا     اگر گفته شود: چه فرق است بـين ايـن نـوع و   

اختيـار   يـت و جـوارح خـويش ولا   اعضا و شخص را بر نفس خود و

 كائناتچرا همين ولايت را در مورد مديريت  استقلال داده است؟ و و

گوييد؟ نمى كردنزنده ميراندن و رزق و سلطنت بر اداره امر خلق و و

بلكه اعطايى  ؛ذاتى نيست استقلال ازلى و زيرا در هر دو نوع، ولايت و

تمـام   در طول ولايت مطلق مستقل الهى بر جميـع اشـيا و   حادث و و

توانـد در هـر دو صـورت، سـلب     مـى  امور است كه اگر اراده فرمايد،

ولايت را از مخلوق خـود بنمايـد. بنـابراين چنـين ولايـت       استقلال و

 كند؟نمى شده، به شرك ارتباطى پيداينى حادث هبهتكو

 پاسخ اين است كه:

برحسب آنچه در مطلب دوم از مطالب بخش اوّل بيان شد،  اوّلا:

مستلزم خروج  اعطاى آن به ممكن، محال و لال، شرك واين استق

ولايت شخص بر  ممكن از امكان است كه استحاله آن بديهى است و

نفس خود، نظير ولايت نوع سوم است كه پس از اين درباره آن بحث 

 خواهد شد.

ولايت شخص  كه در مطلب هشتم گفته شد، استقلال وچنان ثانياً:

اختيارى است  ر او شده است، استقلال وهر آنچه مسخ بر نفس خود و
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قضاوقدر الهى در تمام موارد اعِمال  كه با امر بين امرين منافات ندارد و

اختيار محفوظ است؛ اماّ در اين استقلالى كه در مديريت  اين استقلال و

 شود، مجالى براى قضاوقدر الهى نيست.امور كائنات فرض مى

 ؛تبديل آن نيست تغيير و نظام اسباب ودر نوع اوّل، ولايتى بر  ثالثاً:

هاى مقررّ طبق سنتّ مسبّبات و بلكه ولايت در دايره نظام اسباب و

خلق  مسبّبات و اى در امر اسباب ومداخله شود ومى اِعمال انجام و

 رزق در بين نيست. اجسام و مواد و اشيا و

د با اينكه گفته ش ولايت عبد بر نفس خود ـ استقلال و رابعاً:

امورى است كه خدا از  ـ در كارها و ولايت مطلق نيست استقلال و

برخاستن  نشستن و شرب و آن كارها منزّه است، مثل اكل و

اماّ  با دست گرفتن؛ با گوش شنيدن و با زبان گفتن و كردن ورفك و

 طوراسباب به ط ويمداخله بدون وسا و كائنات ولايت مطلقه بر نظام

ديگرى را  اداره امور اكوان، كار خداست و ووفتق استقلال در رتق

 شمردن شرك است.متصدى

احاديث دلالت صريح دارند بر  ادلّه نقلي زيادى از آيات و خامساً:

فقط  براى يير او ثابت نيست و اينكه اين ولايت فقط شأن خداست و

مستقل  گشاده و رزق باز و خلق و و كائناتدست خدا در اداره امور 

زمان، دست او در كار اداره شئون خلق اَ حيان وام اَدر تم است و

 حياست كه:اِ ماته واِ عطا واِ افاضه و و
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 اسننت بسننته( ريننزنج بننا) خنندا دسننت: گفتننند يهننودو »

 رحمنت  از سنخن  نين ا خناطر به و باد بسته شانيدستها

 .«است گشاده( او قدرت) دست دو بلكه! شوند دور  اله
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ُ
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 .21. الرحمن، 1
 .14. مائده، 2
 .24. اعراف، 6
 .1عمران،  . آل4
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 منرده  از را زننده  است، هسته و دانه شكافندة خداوند»

 نين ا. آورد من  رونين ب زنده از را مرده و سازد م خارج
 منحننرف حننق از چگونننه پننس! شننما یخنندا اسننت

 هين ما را شنب  و اسنت  صنب   شنكافنده  او؛ !د؟يشو م
 داده قنرار  حسناب  لهيوسن  را مناه  و ديخورش و آرام 

 .«!داناست یتوانا خداوند یريگاندازه ن،يا .است

گونه آيات كه در قرآن بسيار است، ديگر مجال براى وجود اينبا

 يست.توهّم صحتّ اين ولايت براى يير خدا ن

نحوى كه  به ييرمستقل ـ ولايت تكوينى عامّه حادث و نوع سوم:

ـ كه گفتيم:  در مطلب چهارم از مطالب بخش نخست مذكور شد

ولى مخالف  ؛آيدنمى از آن محذور تفويض لازم اگرچه شرك نيست و

قاطعى بر  دليل كافى و اطلاقات كثيرى از آيات قرآن است و ظواهر و

لااقل  واسطه دارند ورا كه دلالت بر افعال بدون آن نداريم تا ظواهرى

الواسطه حمل نماييم يا مقيّد به آن نماييم، اطلاق دارند، به افعال مع

در بعضى از موارد، خود آيات قرآن قرينه بر عدم اطلاق آيات  كهچنان

 شود.مى رف ظاهر آنصَ ديگر و

                                                                                                               

 .11 - 12. انعام، 1
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 وجود به زمين اينكه و ولىّ بودنقطب معناى پس شود: گفته اگر

 اينكه و ماند، نخواهد حجت از خالى و است برقرار و باقى حجت

 عالم به نسبت است قلب مثل كبير، عالمَ به نسبت امام مثَلَ گويند:مى

 ـ است صغير عالم در متصرف قلب كه گونههمان چرا چيست؟ صغير،

 شامل كه قرمز هاىگلبول عالم مثل ،است بسيار هاىعالم بر مشتمل چون

 كه سفيد هاىگلبول عالم و است قرمز گلبول ميليارد هزارسى ريباًتق

 ده حدود كه هاسلوّل عالم و است سفيد گلبول ميليارد پنجاه حدود شامل

 نكنيم، قبول را الهى تقدير و برنامه اين كبير عالم در ـ است ميليارد ميليون

 واحد يك و همگامى و ارتباط مركز چنين داشتن به كبير عالم اينكهبا

 واحدهاى نيز واحدها اين كه طورهمان علاوه،به است. اولى بودن

 ديگر واحدهاى نيز واحدها و دهندمى تشكيل را مركب و تربزرگ

 عالم بزرگ، و كوچك واحدهاى اين تمام مجموع از و را تربزرگ و

 مثل ـ ارتباطى معيار و ملاك واحدها، اين تمام در و است شده تشكيل

 تقدير به قانون اين نيز عالم تمام در دارد، وجود ـ انسان در روح و قلب

 است آن مركز و قلب امام و است خاصىّ واحد عالم، كه دارد وجود خدا

 او وجود به عالم نظام و خوردمى برهم عالم اجزاى ارتباط نباشد، اگر كه

 صلاحيت از گردد، قطع بدن از روح تصرف وقتى كهچنان ست،ا يباق

 ميان از آنها تئهي و صورت بلكه شوند؛مى ساقط يكديگر با تباطار

 مانند.مى باقى نبوده، حيات و روح به تقوّمشان كه واحدهايى و رود،مى
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 پاسخ اين بيان چنين است كه:

امام در  اگر مراد اين باشد كه به تقدير عزيز عليم، ولىّ و اماّ قطبيت:

ست كه تكويناً حركات متحرك هسته مركزى ا منزله مدار وكائنات به

ها ها تا منظومهاز اتم سيارات ـ بقاى ثوابت و اوضاع كائنات و و

اراده خدا بر اين  خواست و ـ به وجود او ارتباط دارد و هاكهكشان و

بقاى  قلب آن باشد و تعلقّ گرفته است كه: امام، محور عالم امكان و

جوارح او را به  اعضا و وكه بقاى انسان همه مرتبط به او باشد، چنان

دستگاه،  كه سازنده يك ماشين وچنان كار آن ارتباط داده است و قلب و

قابل تصديق  ااين معن ،دهدمى كار آن را به اجزاى مهم آن ارتباط بقا و

 :مانند آيهتوان اقامه كرد، مى شواهدى بر آن است؛ بلكه ادلهّ و

لِيِ (
َ
ع
ْ
زِيزِ ال

َ
ع
ْ
 ال
ُ
دِير

ْ
 1؛ )الكَِ تَِ

 .«داناست و مقتدر خداى تقدير به عالم، ثابتِ نظمِ»

كِ»امّا بقاى نظام عالم،  كب ِ ج  كااِ كب إ  اَ ة كا   كااِ ككنع  ك   له ئبا مس «نع  كِكب إ  اَ ة 

 زيرا در ارتباط بقاى نظام به وجود مبارك ولىّ ؛ولايت ارتباط ندارد

اختيار  عدم اراده و با اى ندارد واراده خدا مداخله امام، خواست و و

كند نمى پيدا اق ولايت بر او به اين ملاحظه معن، اطلاشخص ولىّ

مسامحه اين خصوصيت را ولايت بگويد،  طوراگر هم كسى به و

 شود.نمى اشكالى پيدا

                                                                                                               

 .11. انعام، 1
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كنيم با اين بيان كه انسان عالم صغير مى ما هم قبول»اگر گفته شود: 

بقاى  حفظ اعضا و ومتحركى يك واحد است  هرجنبنده و است و

مجموع  ؛اعضاى رئيسه ديگر است مغز و مربوط به قلب و آنها، مثلاً

 ؛دارد ولىّ بقاى آن ارتباط به وجود امام و عالم نيز اين چنين است و

امّا مقام  ؛شودنمى مديريت ييرمستقل اثبات ولايت به معناى مذكور و

ن است نسبت ييب وجود انسا ولايت نسبت به اين عالم، مقام روح و

افعالى كه از آنها  جوارح و هاى اعضا وجوارح، كه همكارى به اعضا و

جهت وحدت اين  تصرّف روح است و شود، تحت ولايت ومى صادر

، كه اگر روح نباشد، اين همكارى آنها با يكديگر روح است اعضا و

ولى چون  ؛گردندمى خاصيتبى اثر وبى هم همكارى ندارند واعضا با

فوايد  امر خدا، همه تحت فرمان روح هستند، منافع و دير وبه تق

را كه  ا؛ هرچند دست يا چشم درك اين معنشودمى هركدام ظاهر

تحت ولايت روح است نكنند. چه مانعى دارد كه منزلت ولىّ قطب 

فوايد تمام  تقدير او، ترتب منافع و چنين منزلتى باشد كه به اذن خدا و

تصرف او متوقف  آنها با يكديگر به اراده وارتباط  اشيا و اكوان و

نظام  باشد، هرچند اين تصرفات از دايره سنن الهى خارج نبوده و

شخص ولى خارج از آن تصرفى نداشته  برنامه آن الهى باشد و و

يك نحو امر بين امرين به جعل  بلكه قادر به تصرفّ نباشد و ؛باشد

 .«اِعطاى خدا برقرار باشد و
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اِشكال شرك  بيان لطيفى است و شود: اين معنا ومى پاسخ داده

امّا با ظواهر آيات بسيارى خالى از  ؛يلوّ در آن نيست تفويض و و

 آياتى چون: ؛منافات نيست

الأَ (
َ
ووماواتِ و
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ْ
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ُ
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َ
 1؛)و

 از تنا  داردمنى  نگاه را زمين و هاآسمان خداوند همانا»

 گردنند،  منحنرف  هرگناه  و نشنوند  منحرف خود نظام

 .«دارد نگاه را آنها تواند نم او جز  كس

 (  و
َ
هُْ

َ
ُِ و رْسِلُ  الَّّ

ُ
  ي

َ
اح
َ
ي ِّ
ا الر ً

ْ
َ  بشُْ

ْ
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  ب

ْ
دَُ
َ
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َ

ْ
حْ
َ
 2؛)ر

  يشناپ يپ دهننده بشنارت  را بادهنا  كنه  اسنت  س ك او»

 .«فرستد م مت رح( باران)

النَّْى( و
َ
 و
ّ
بِ
َ
ح
ْ
 ِالقُِ ال

َ
 6؛)إِنَّ الّلّه

 .«است هسته و دانه شكافنده خداوند»

 باواسطه از اعم بر افعال اين حمل باشد، اىقرينه اگر هرچند

 نيست، آن حمل براى وجهى دليل، عدم با امّا است؛ جايز واسطهبي و

 جايز كثير ظواهر اين از يد رفع و است متعددّ آيات اين كه خصوصاً

                                                                                                               

 .41. فاطر، 1
 .21. اعراف، 2

 .12. انعام، 6
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 عالم وحدت حافظ كه است الهى مشيتّ و اراده بنابراين نيست.

 است. ممكنات و حادثات تمام و اكوان بين ارتباط حافظ و

امام  اگر مقصود از قطبيت اين باشد كه: بدون وجود ولىّ و و

يرض از آفرينش آنها  رسند ونمى ، ممكنات ديگر به كمالاللهةخليف و

 اللهةخليف ولىّ و پرتو انوار وجود امام و از بركت و شود وىنم حاصل

لَمَعان  از روشنايى و ـ و كه علتّ يايى ايجاد مخلوقات است ـ

حسب مراتب افراد ديگر به تربيت او، اشخاص و خورشيد هدايت و

همان يرض از آفرينش  شوند ومى اكتسابات مستفيض استعدادات و

خداپرستى است، در آنها نيز  اشناسى وخد ولىّ كه معرفت و امام و

اين معنا نيز  .كندمى ـ جلوه به قدر مراتب استفاده آنها از هدايت امام ـ

در  ×كلام بليغ اميرالمؤمنين مورد تصديق است و صحيح و

 اشاره به آن است: البلاغهنهج

كباَطاد كصَنعئ   كْنَع» َُاْنّعس   1؛« إَ ععّكصَنعئ   ك بَاننَعك
 مننردم و هسننتيم پروردگارمننان يافتننهتربيننت مننا»

 .«هستند ما يافتهتربيت

كصَنعئ ط نع»اگر لفظ حديث اين باشد:  و كباَطاد   ایه معناشاره ب «َُاْنّعس 

 اوّل يا معنايى است كه مقارب آن است.
 

                                                                                                               

 (.62، ص6)ج 28البلاغه، نامه . نهج1
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 عالم صغير: عالم كبير، به قلب و امام و امّا تشبيه ولىّ و

چون 1جهات تكوينى نباشد؛ملاحظه  رسد كه اين تشبيه بهنظر مى به

تكوينى وجود  بديهى است كه عقل، جهات مراد از قلب، عقل است و

تكوينى ملاحظه امور يير بلكه اين تشبيه به ؛كندنمى انسان را اداره

در آن، انتظام  شود ومى جهاتى است كه متعلق تكاليف واقع و

ر نهى از منك امر به معروف و حفظ نظام و حساب و ترتيب و و

اختلافات  رفع خصومات و تعاون و وفتق ورتق تربيت و تعليم و و

ه آمر كه خداوند در وجود انسان يك قوّ طورىگردد. همانمى لازم

بازدارنده قرار داده  برانگيزنده و حافظ نظم و زمامدار و حاكم و و

ملاحظه  آن را به حقيقت وجود انسان است و كه باطن و است ـ

گاهى به  گاهى به روح و ه دارد، گاهى به نفس ومشايلى ك شئون و

جوارح  اعضا و ـ و نمايندمى هاى ديگر يادنام گاهى به قلب و عقل و

كارمند آن باشند مفيد  بدون آنكه در تحت فرماندهى اين قوه و

بالياقتى كه از جانب  اجتماع انسانى نيز با مدير صالح و .نخواهند شد

، حكم پيكر واحد را خواهد يافت معيّن شده باشد خدا منصوب و

شود كه تمام افراد مى مدينه فاضله انسانيت، آن زمان تأسيس و
                                                                                                               

هرچند اين تشبيه براى بيان  ،شودمى نيز استفاده از مباحثه هشام با عمرو بن عبيد كهچنان. 1
 كهچناناولى است، ولى  ن اوفق و چنانچه بيان آن گذشت ممكنات ن ولايت بر اداره امور اكوان و

در دايره  مستقل وغيرنحو  به تفويض بوده و خدا باطل وغيراستقلال براى  طورگفتيم اين ولايت به
شود مى علاوه از مثل مباحثه هشام نيز استفادهف ظواهر قرآن است، بهوقدر الهى، خلاقضا نظام و

 كه غرض از اين تشبيه، بيان ولايت شرعى است.
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اجتماع، مانند اعضاى بدن واحد، هركدام تحت راهنمايى آسمانى 

بدون  وظيفه خود را انجام دهند و معلّم شديدالقوى الهى كار و و

لذا خدايى  مقام، مدينه فاضله تأسيس نخواهد شد، وچنان رهبر عالى

حاكم در آن قرار  ه آمر وقوّ كه نظام وجود يك فرد را تأمين فرموده و

داده است، هرگز نظام مجتمع بزرگى را كه اين افراد عضو آن هستند، 

حتماً رهبرى  اختلال نخواهد گذاشت و ومرج وگرفتار هرج مهمل و

حكومت الهى  حكومتش، نمايش هدايت و جامع كه هدايت و صالح و

 فرمايد.مى معين د، براى آنها منصوب وباش

در شناختن مقام امام، اهمّيت  اين مطالب هرچند در جاى خود و

در بحث ولايت تشريعى خواهيم گفت ولايت  كهچنان شايان دارد و

له ولايت تكوينى كه مورد بحث ما باشد، ئامّا يير از مس ؛شرعى است

ا ولايت تكوينى مقام امّ ؛كبير است قلب عالم ، قطب وولىّ امام و

 1ملزوم يكديگر باشند. ديگرى است هرچند لازم و

، كائناتحادث است بر تصرف در  ولايت تكوينى و نوع چهارم:

وحى  الهام و اكتساب يا افاضه و طورواسطه علومى كه شخص، بهبه

در مورد آن كسى كه علمى از كتاب داشت، در  كهچنانشود، مى دارا

 يد:فرمامى قرآن مجيد

                                                                                                               

نگار، نويسنده  «×مفهوم وابستگى جهان به وجود امام». پيرامون اين بحث به رساله 1

 مراجعه شود.
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كِتابِ أنََوا آتِقوكَ بِوهِ (
ْ
 ال
َ
مٌ مِن

ْ
 عِل
ُ
ُ عِندَه ِ قاَ  الَّّ

رْتَدَّ إِلقَْكَ طَرِْكَُ  َ
 1؛)قَبْلَ أنَ ي

اما( كس  كنه دانشن  از كتناب )آسنمان ( داشنت،      »)
را ننزد  تخنت  زن ، آن  گفت: پي  از آنكه چشم برهم

 «.تو خواهم آورد

از حروف  حال اين علم چه علمى بوده است، علم به يك حرف

ـ يا  2تفاسير است در بعضى از روايات و كهچنان اسم اعظم بوده ـ

كه علم چنانشويم، نمى در آن بحث وارد علم به چيز ديگر، فعلاً

كلمات آن باشد، كه  كتاب آفرينش و كتاب ممكن است علم به

روى  شناسد ومى را با يكديگر كائنات صاحب آن روابط مخلوقات و

اين علم است كه هم  تواند كارهايى را انجام دهد ومى اين شناسايى

تحصيلى كه رشته كسبى آن در عصر ما  هم كسبى و موهوبى است و

بر اثر اطّلاعاتى است كه از خواصّ اشيا  توسعه پيدا كرده و ترقىّ و

 شود.مى روز بيشترانگيزى روزبهطور بسيار شگفتبه

قبول واقع شود، ولايتى  آنچه ممكن است از چنين ولايتى مورد ردّ و
الله حاصل شود؛ ولى ن عندتأييد مِ لدنىّ و است كه از علم موهوبى و

تصرفاتى در حقّ اوليا، به شرك  عقيده به چنين ولايت و اجمالاً
تفويض ارتباطى ندارد؛ چون ولايت بر تغيير نظام نيست؛ بلكه علم به  و

                                                                                                               

 .44. نمل، 1
 .641، ص1البيان، جطبرس ، مجمع؛ 11، 8 ، التبيان، ج؛ طوس121، ص2قم ، تفسير، ج. 2
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قرآن در مورد بعضى  وقتى روابط است با تعلمّ از عالم ييب، و نظام و
 شود.نمى افراد بشر بر آن صراحت داشته باشد، فرض يلوّ هم در آن

ممكن است، نه  كائناتولايت تكوينى در تصرّف در  نوع پنجم:

مقتضيات خاص  بلكه برحسب مصالح و ؛تدبير به عنوان نظم و
تحقيق آن در مطلب سوم از  كهچنانعادت،  خرق ثانوى و عارض و و

 ش نخست گذشت.مطالب بخ

شود؛ يكى مى قدرت به دو نحو تصور مخفى نماند اين ولايت و و
عطا شود كه بتواند اين تصرفات را اكه: به نفس ولىّ تأثيرى  نحو اين به

بر فرمان : خداوند متعال اكوان را مطيع وكه نحو ديگر به اين بنمايد، و
 فرمايد: رآن مىكه در ق ×مسخرّ او قرار دهد، مانند حضرت داوود و

دِيدَ (
َ
ح
ْ
 ال
ُ
ألَنَاّ لََ

َ
 1؛)و

 .«نرم كرديم او و آهن را برای»

 ديگر: كائنات چنان شوند كه او بتواند در آنها تصرفّ نمايد.عبارتبه و

اشاره شد، بنابر اين احتمال كه تكوين صفت ولايت  كهچنان تذكّر:

مقابل  نوع ولايت تكوينى كه مذكور شد، همه در باشد، اين پنج
كه ولايت تشريعى چنانييرتكوينى الهى است،  ولايت ازلى ذاتى و

پدر كه به  ديگر، ولايت شرعى، مثل ولايت جدّ وعبارتجعلى يا به
شود، مى طور تأسيس يا امضا حاصلاعتبار شارع، به جعل و تشريع و

 هاى پنجگانه است.نيز يير از اين ولايت

                                                                                                               

 .14. سبأ، 1
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 احتمال ديگر

 ، مانند صفت به«ولايت تكوينى»ر عبارت د «تكوين»ممكن است 

از آن، ولايت بر تصرّفات عينى خارجى  حال متعلّق موصوف باشد و

در مقابل ولايت شرعى مثل  ،در امور تكوينى اراده شود، كه بنابراين

همچنين ولايت بر  مال و ولايت شرعى بر نفس و پدر و ولايت جدّ و

 ؛شودنمى شامل آنها شود ومى اعتبارات واقع جعل قانون و تشريع و

عام  سلطنت كلىّ و قدرت مطلق و اولى شامل ولايت وطريقولى به

 كهچنانشود، مى اينها يير رزق و خلق و و كائناتازلى الهى بر امور 

ييرازلى عبد، كه بنابر احتمال  گانه ولايت تكوينى وشامل انواع پنج

 شود.مى اوّل گفته شد، نيز

چه صفت ولايت باشد يا  ؛«تكوين»لوم شد كه: از اين بيانات مع

كند، جز آنكه در نمى حال متعلّق موصوف تفاوتى مانند صفت به

ولى در صورت  ؛شودمى صورت دوم شامل ولايت ذاتى ازلى الهى نيز

 شود.نمى ـ ييرحادث است كه ازلى و اوّل شامل ولايت الهى ـ

يت تكوينى از مجموع اين توضيحات معلوم شد كه ولاهمچنين 

 ،خواه تكوين آنچه مسخّر هر انسان است ـ شخص بر نفس خود و

ـ محل نزاع  حال متعلق موصوف صفت ولايت باشد، يا صفت به

ولايت ازلى الهى بر  كهچنانبلكه مورد اتفاق است،  ؛بحث نبوده و
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تدبير امور  رزق و امر خلق و تصرّف در امور تكوينى و تكوين اشيا و

 در آن بحثى نيست. نيز مورد اتفّاق بوده واينها  يير و

ضمن بيان احتمال اينكه اى كه درگانهنوع دوم از انواع پنجامّا 

صفت ولايت باشد، به آن اشاره شد، اگرچه ممكن است  «تكوين»

يلُات به آن  بلكه بعضى از جهّال و توهم خلافى در آن شده باشد و

 اهل توان بين علما ونمى آن را توجّه نبوده واين قابل ،قائل شده باشند

ضمن بيان حق در آن همان است كه در تحقيق محلّ اختلاف دانست و

مطلب دوم از مطالب مقدّمه بررسى شد، كه چنان ولايتى براى  آن و

 احدى از خلق جايز نيست.

  آيه: در نوع چهارم نيز با صراحتى كه قرآن در مورد

كِتابِ ( 
ْ
 ال
ُ
م
ْ
 عِل
ُ
نْ عِندَه

َ
 م
َ
 1؛)و

 .  «اوست ه  برقرآن( نزداكتاب )و آگ علمو كس  كه »

 فرموده نيز ×آدم مورد در كهچنان نيست، انكار مجال دارد،
 است:

 الأَ (
َ
م
َ
 آد
َ
لّمَ
َ
ع
َ
او

َ
 كلُّهَ

َ
آء
ْ
 2؛)سْ

 یگنذار ننام  و ين آفنر  اسرار علم) اسماء علم ساس»

 .«آموخت آدم به  همگ را( موجودات

                                                                                                               

 .46. رعد، 1
 .61. بقره، 2
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 با او ديدار يافت، فرمود: ×اى كه موسىدر مورد بنده و

) 
ً
ما
ْ
نّا عِل

ُ
 مِنْ لََ

ُ
ناه
ْ
لّمَ
َ
ع
َ
 1؛)و

 .«ميبود آموخته او به دان   يخو نزد از و»

 فرمود: ×درباره يوسفو 

وِيوولِ (
ْ
ووكَ مِوون تَأ

ُ
لِّم َ
ع
ُ
ي
َ
بّوُوكَ و

َ
بِقووكَ ر

َ
ت
ْ
ج
َ
كَووذلكَِ ي

َ
و

 2؛)حادِيثِ الأَ 

 رين تعب و نند يگز برمن  را تنو  پروردگنارت  ساننيبد و»

 .«دهد م متيتعل را ثياحاد

خطاب  ×البته اين در صورتى است كه اين آيه تتمّه كلام يعقوب
 است. |الاّ خطاب به حضرت رسول اكرم باشد و ×به يوسف

 فرمود: |در شأن رسول اكرم و

كَ ما لمَْ (
َ
لّمَ
َ
ع
َ
  و

ُ
لمَ
ْ
 6؛)تَكُن تَع

 ننه  و  دانسنت  من  ننه  كنه  آموخته تو به ي زهايچ و»

 .« بدان توانست م 

 فرمود: ×در شأن اميرالمؤمنين و

كِتابِ (
ْ
 ال
ُ
م
ْ
 عِل
ُ
نْ عِندَه

َ
م
َ
 4؛)و

 .«اوست نزد( قرآن بر  آگاه و) كتاب علم كه  كس و»
                                                                                                               

 .12. كهف، 1
 .1. يوسف، 2
 .116. نساء، 6
 .46. رعد، 4
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 «كسى كه علم كتاب نزد اوست»، مراد از 2تفاسير و 1بنابر احاديث

 باشد.مى ×على

صالح خود  حاصل اينكه: تعليمات خاصّ خدا به بندگان شايسته و

ـ مسلّم است، بنابراين ولايت بر تصرّف در  طريق خوابحتى از ـ

كِتابِ (، با علمى همچون علِم كائنات
ْ
 ال
ُ
م
ْ
 عِل
ُ
نْ عِندَه

َ
 م
َ
براى انبيا  6)و

اعلم  كه افضل و ^ائمّه طاهرين خصوص رسول خاتم واوليا، به و

اگر كسى هم ولايت تكوينى  مسلّم است و خلق خدا هستند، ثابت و

 را اجايز آن قبول نكند، اين معن انى صحيح ورا به بعضى از مع

كه قدرت  مقام آنها را ـ بالاخره اين شأن و تواند انكار كند ونمى

ـ بايد قبول  طبق مصالح ثانوى است به اذن خدا و كائناتتصرّف در 

 است. یباشد، مطلب ديگرمى امّا اينكه منشأ آن چه نحو عنايتى ؛كند

  :آياتى مثل نفى يلوّ و با توحيد وامّا نوع سوم، اگرچه منافى  

لِيِ (
َ
ع
ْ
زِيزِ ال

َ
ع
ْ
 ال
ُ
دِير

ْ
 4؛)الكَِ تَِ

 .«گيری خدای توانای داناستاين اندازه»

 مورد در علاوهبه و نيست آن بر قاطعى دليل گفتيم، كهچنان اماّ نيست؛

ـ  تعالى اللهباذن ـ آنها كه دارند دلالت روايات و آيات ملائكه، از بعضى

                                                                                                               

 .41؛ طبری امام ، نوادرالمعجزات، ص 611، ص2الاخبار، ج. مغرب ، شرح1
 .442 - 444، ص1التنزيل، ج؛ حاكم حسكان ، شواهد611، ص1، ج. قم ، تفسير2
 .46د، . رع6
 .11. انعام، 4
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امين وحى خداست، يا  جبرئيل مأمور و به بعضى امورند، مثلاًقائم 

ملائكه ديگر  و 1اى مدبّراتعزرائيل مأمور قبض ارواح است، يا ملائكه

باشند. اين مناصبى كه ملائكه دارند، ظاهر اين است كه مى 2مقسمّات

ديگرى آن را ندارد، هرچند ملائكه نيز مأمور  اختصاص به او داشته و

 ؛طبق ولايت نوع پنجم، از صاحبان آن ولايت اطاعت كنندباشند كه 

انفاذ مشيت الهى در امورى كه به آنها واگذار شده است،  امّا اجرا و

 اختصاص به خودشان دارد.

 سوم نوع ولايت تصوّر ملائكه، مناصب اين به اگرچه بنابراين،
 اعوان جزء الهى، تقدير در ملائكه گفت: توانمى و است ممكن

 نيز عزرائيل حضرت كهچنان هستند، آنها مأموران و اوليا ارانص و
 وساطت و ولايت گونهاين اثبات حال،بااين دارد. اعوانى و جنود

 در ايشان يير و ايشان براى كائنات سازمان تمام در دخالت و
 به قول نشود، اقامه آن بر قاطعى دليل اگر و است اشكال نهايت

 است. ييرعلم

 ^ائمه طاهرين ، ولايتى است كه براى رسول اكرم وامّا نوع پنجم 

وقايع مسلمّى كه تاريخ  تصرفات ايشان و محقّق است و ثابت و

 ؛ترديد نيست انكار واحاديث متواتر آنها را حفظ كرده است، قابل و

                                                                                                               

 .2. نازعات، 1
 .4. ذاريات، 2
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پروردگان دست و ^بيتبزرگان اهلاز بلكه از گروه بسيارى 

خوارق  تصرّفات و ،زهّاد نيز علما و و ^خواص اصحاب ائمه و

وجود كنندگان عرضه بدارند، بااى كه شبهههر شبهه صادر شده است و

اينكه شود، بانمى حسىّ پذيرفته عينى و امور خارجى و اين وقايع و

يلوّ  تفويض و زيرا نه شرك و ؛اى نيستاين ولايت قابل ابداء شبهه

 باشد.مى نه منافى با توحيد است، و

 وينىتفسيرى از ولايت تك

در خاتمه اين فصل، لازم به تذكّر است كه يكى از بزرگان معاصر 

ولايت تكوينى،  ولايت كلىّ و ایـ در جواب سؤال از معن طاب ثراه ـ

 فرموده است:

الجمله مجراى فيض في :يك قسم از ولايت تكوينى عبارت است از

گر آن، قسم دي و ؛انداوصيا داشته بودن نسبت به كائنات كه عموم انبيا و

عبارت است از: ولايت كلىّ تكوينى كه مجراى فيض بودن نسبت به 

 ^ائمه اطهار و |جميع عالم امكان است كه در حقّ پيغمبر اكرم

 .گفته خود صاحبان ولايت :دليل آن عبارت است از ثابت شده و

به آنچه در مطلب ششم از مطالب بخش اوّل بيان شد، باتوجّه

اين فرمايش براى شرح ولايت تكوينى كافى  نظر ما كنيم: بهمى عرض

 زيرا: ؛سازدمى كننده را بيشتر متحيّرسؤال نبوده و
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كردن، تفسيرى است ى را به مجراى فيض تفسيرولايت تكوين اوّلا:

 پذيرند.نمى لغت آن را كه عرف و

مجراى فيض بودن، ولايت نبوده؛ بلكه حرف ديگرى است،  ثانياً:

اند؛ ولى از اين همجراى فيض هدايت الهى بودكه پيغمبران همه چنان

كند. بله، ممكن است ولايت تكوينى شأن آنها كسى تعبير به ولايت نمى

 شود.نمى لازم مجراى فيض بودن گرفت؛ اماّ عين آن شمرده را اثر و

فيض بودن، از قماش  صدوروسايط  اگر اين مجراى فيض و ثالثاً:

 قاعده: لسله ربط حادث به قديم وسخنان فلاسفه باشد كه منبع آن س

د كِ» اِ   د ككاَاْ اِ   ِ كااْ  1؛«يَفاد   ك) ن (كن نا  ك  
 .«شود نم صادر  يك جز  يك از»

 اين اند ازخواستهمسلمان تصوير عقول عشره است كه فلاسفه  و

امين بعضى از احاديث بنمايند، مض طريق جمع بين آراى فلاسفه و

عتقاد به اصل چگونگى صدور حادث از صورت بايد گفت: اايندر

افعال او واجب نيست، تا چه  صفات و قديم، در مقام معرفت خدا و

علاوه رسد به اينكه در مقام شناخت شئون ولايت لازم باشد. به

احاديث متواتر دلالت  كراراً تذكّر داديم، ظواهر آيات قرآن و كهچنان

ايجاد، فعل  خلق واينكه  واسطه وايجاد بدون دارند بر خلق و

 صادر از اوست. بلاواسطه خداوند متعال بوده و

                                                                                                               

 .42ثم بحران ، قواعدالمرام، صمي. ابن1
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 آياتى چون: و

 كوُووون (
ُ
ُِوووَْ  لََ َ

 أنَ ي
ً
 شَوووقَْا

َ
 إِاا أرَاد

ُ
ه
ُ
ووور

ْ
إِنّمَوووا أمَ

 
ُ
كُْن

َ
 1؛)ِقَ

 كنند،  اراده را یزين چ هرگاه كه است نيچن او فرمان»
 درنن   بن  زين ن آن. بنا،  موجود: ديگو م آن به تنها

 «.شود م موجود

 «كُن»دارد كه اگر خدا چيزى را اراده كند، با امر  الت بر اين معندلا

آورد، نه اينكه اوّل عقل را بيافريند مى به وجود ايجاد كرده و «باش» و

گويند، مراتب مى بعد به آن نحوى كه فلاسفه در نزول فيض وجود و

سافل به تأثير علل يكى پس از ديگرى در معلولات ايجاد شود تا 

موجود گردد.  طبيعت يك شىء مادى مثلاً عالم ماده و برسد به

 علل است. براين، لازمه اين سخن، قول به تعدّد فواعل وعلاوه

خواهيم انكار كنيم اگر برهان قاطع عقلى اقامه شود، قرينه نمى البته

بلكه  ؛شودنمى يا تقييد اطلاق آنها ،بر مجاز بودن برخى از ظواهر

را ازهرجهت  «مجراى فيض بودن» يرض اين است كه اين سخن

در  فيلسوف نشان بدهيم و نظر يك حكيم ومنبع آن را از بشناسيم و

محدّثان  اينجا به مفاسد اين آرا برحسب نظر مخالفان آن از متكلمّان و

 كارى نداريم.

                                                                                                               

 .82. يس، 1
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اينكه اخبار متواتر دلالت داشته باشند كه آن بزرگواران  رابعاً:

اگر بازگشت اين  ند، ثابت نيست وباشمى مجراى فيض و وسايط آن

سخن به اين باشد كه بالايجاب خداوند متعال از اين مجارى افاضه 

خواه آنها را عقول بگويند  نمايد، يا هريك از مجارى ـمى فيض وجود

فواعل هستند، صحيح  ـ بالايجاب يا بالاختيار، علل و ^يا ائمه اطهار

 باطل است. نيست و

ت دارند بر اينكه ايشان علتّ يايى خلقت بله، اخبار كثيرى دلال

به طفيل وجودشان به تمام  بركات براى آنها و فيض وجود و هستند و

از  از حدّ تواتر گذشته و ااخبار به اين معن رسد ومى ممكنات رسيده و

اخبارى نيز دلالت دارند كه خداى  كهچنانمات مذهب است، مسلّ

گونه گر مقصود از مجارى فيض اينتعالى از نور آنها عالم را آفريد. ا

 نظر خالق خدا باشد، اشكالى در آن به فاعل و معانى باشد كه علتّ و

 ت.معناسامّا باز هم ولايت تكوينى، يير از اين  ،رسدنمى

 توضيحى پيرامون مجارى فيض

در تعليقات خود بر  +حسين اصفهانىعلاّمه محقّق شيخ محمدّ
 نويسد:ـ مى عليه للهارضوان مكاسب شيخ انصارى ـ

يةَ ك»  ِِ َِ  هع؛ك عَاْ ِ ِ ن ككَ  اِ َ ككز نع  ككَُ اِ كب َِد ككشیء ككأن كشَا
ْ  نككن لاك َ ككَُ َنا َ ِ  مكااِ ئَ ع ة كك|َُاْن ب  ُّككَُيَ يةَ ككَْه م ككَُااِ  ِِ ككااْ

ِ ي ااااة ك اَينََة ككااْعَطانَ ِ  ككجَع ِاااا  ككَ َاااا كااْبع  ن ِ ااااة ككَُاْط اااا كااِ ن اااا
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ِ ين ِ ك َ يط ِ ة ككُكة كاْ  كا مكنََع  ىكهمعكّأكععک كاْ  كا ضعت  كااْف ِِ 
ِ يل ككَُسااعئ   كك اَه ااماك اا مكاْ  كا َ ي   اا كسَاانِد ككعا ط ااِت ككَُ  اا كَُاْ  كا

عَاب ِااآء ك كِّكم«ا  كك  ياال كك  َْاِاا  ككااْع فَاانِ  ك»ك|ااِ ُ ه ككأَن كك   كهاا
يةَكَ  ِِ َ ككااْ اِا يةَ ككغَ  ِِ َ ي ة ككااْ الكَكه  كَكاْ    كاْ عّه  ا  ككن  كااْعَنعص 

َِْة ك ط  اَ نُكَكااْعَ َُْ ك   اُت ه ام ككِز   ككه ا كَكاْ    كالأ  ِ  ي اة ككذَ كاْنُّ
يَ    ككعَ  َِ ك نُكن لاكك إَ ع هعكتطَعْ ؛كُِ  كن لكَكِكتطَعْ كذات   ككشؤ

ااا  ك ِْاَااة ككااْعَنعص  ط  اَ ااا  ككااْعَ ااا  .كب ناَفاط  ك  ااا كَُااْكَااالا  ككْ ناَفاط 
اَااة م ناَه عاااع؛كن لازنََاااةكَكَُِكاْثعّعِ  اِا ْ كك  ذاككباَ اَااة ككَْاِطَااا ااالاككاْثعّعِ  كن 
اَت اااا  ك ُْاااا كنَ نِكَكَ  اّااا كااِ  اااا اااالاككيَك  ااااداع ه ماككبااااع  ككن  كُ جا
اَتاَباَاة ك اَعَ ِ ي ااة ككْ  َِ ك اام ككااْ ااداع ه ماككيَلا ِ جا اَتاَباَاة ككب  اَعَ كاْض ااط ِفَة ؛كْ 

ُْ كبَ  ك ِ ةكٌكااِ   ِ ِ ِ كِكَ بعي نعن كن كك اَه ععكا ا  بع  ي ةٌمكَُاْثعّع َِة ككَ 
كَْكن ناااادَ جَعن ك اااا اااةكتَلا َِ ِ ِ اااادَةكَ  َ  كَكَ  اّاا كاُ   اااا اَ ك  ِاااا  ككيَ
مكب عْكند ة ككاْ  كاك ِن ك ِْ   كك  قعنَة ككن لاككَ لاب د ككَُاْض طاف  كاْد 

اكجَطا  ككَ َ  َُ اِ ا  بع  ككه  1.«ك^َْه ماككا
فرمايد: حقيقت ولايت اين مى قدر، بعد از اينكهاين شخص عالى

 زمام چيزى به دست كسى باشد )زمامدارى امر يا امور(،است كه 

سلطه باطنى  ولايت معنوى و ^ائمه اطهار فرمايد: رسول اكرم ومى

ايشان مجارى  كهچنانتشريعى دارند،  بر جميع امور تكوينى و

وسايط تكوين  فيوضات تكوينند، مجارى فيوضات تشريع نيز بوده و

                                                                                                               

 .684 - 611، ص2لمكاسب، جاحاشية. غروی اصفهان ، 1
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 وارد است: |ءالانبيات سيّددر توصيف حضر باشند، ومى تشريع و

ك  َْاِ  ك  يل كا  ك»  ؛«ااْع فَِ   
 .«است شده واگذار و تفويض او به خدا دين كه كسى»

ولى اين ولايت يير از ولايت ظاهرى است كه از مناصب مجعوله 

تشريعى، لازم ذات نورى ايشان است،  زيرا ولايت تكوينى و ؛است

تعالى است، نه از مناصب بارى مانند ولايت الهى كه شئون ذات

دوّمى  اى هم بين اين دو ولايت نبوده وملازمه مجعوله بنفسه لنفسه، و

باشد تا گفته شود: وقتى مرتبه قوى را دارا باشند، نمى از مراتب اوّلى

بلكه دومى اعتبارى است، پس اين  ؛باشندمى مرتبه ضعيف را نيز دارا

ك حقيقت واحد قرار ندارند تا تحت ي دو ولايت متباين هستند و

 ضعف در آنها گفته شود. تشكيك به شدت و

كنم: اگرچه موارد سخن در بيان اين محقّق بزرگ، مى حقير عرض

، آنچه پيرامون كلام شاگرد بزرگوارش نوشتيم از بيانات گذشته و

هرچند  تر شدن مطلب، اين موارد را ـشود، امّا براى روشنمى معلوم

 دهيم:مى تعالى توضيح اللهـ بعون گردد موجب تكرار

اند: حقيقت ولايت، زمامدارى است! سخن ـ اينكه فرموده 1

تشريعى  كه تقسيم آن به ولايت تكوينى وتمامى است، چنان

نارسا  اعتبارى نيز صحيح است؛ امّا اين سخن مجمل و حقيقى و و

ه نحو سلطنت بر جميع امور تكوين، و است؛ چون حدود ولايت و
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مطلق زمامدارى امور  مستقل وطوراگر به دهد، ونمى آن را شرح

خدا بگويد، خصوصاً اگر هم لازم ذات آن يير تكوين را كسى به يير

در مطلب دوم از  آورد كه بطلان آن ـمى ربداند، سر از تفويض د

مذكور در مطلب  وبه نح ـ ثابت شد، و مطالب بخش اوّل اين كتاب

 ثابت نيست.چهارم نيز 

سلطنت بر امور  زمامدارى و نحو قدرت بر تصرف و بله، اگر به

عادت،  خرق عارضى و تكوينى باشد، كه طبق مصالح ثانوى و

پنجم  تصرفاتى بنمايند، آن مطلب ديگرى است كه در مطلب سوم و

هفتم از مطالب بخش اوّل شرح داده شد. بالاخره اين سلطنت  و

اش چگونگى ميع امور، بايد حدود وولايت باطنى بر ج معنوى و

 معلوم شود.

 تشريع اگر بفرمايند: از اينكه گفتيم مجارى فيوضات، تكوين وـ  2

شود: مى گردد، عرضمى ولايت معلوم اين چگونگى و حدود باشند،مى

كراراً در اين  كهچنان ـ اگر مقصود از مجارى فيوضات تكوينيه بودن

فلاسفه به زعم خود،  ى است كه حكما وـ همان مطالب رساله گفته شد

با توجّه به  ربط حادث به قديم و در تصحيح صدور كثير از واحد و

د كِ»قاعده  اِ   د ك كن ناكيَفاد   ككااْ اِ   ِ كااْ سنخيت  امكان اشرف و»قاعده  و «  

به قول  گويند، لذا به عقول عشره )ومى مانند آن و «معلول بين علتّ و

فواعل  علل و ثالث و ثانى و صادر اوّل و قواهر اعلون( وخودشان 
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قائل هستند كه بگويند فيض وجود در قوس نزولى خود با وسايط 

 سير سلسله مراتب نزولى از مراتب اعلى به مراتب اسفل نزول و

رسد، اگر اين را نسبت به وسايط مى به تمام ممكنات نمايد ومى

اگر بالاختيار باشد،  يت نيست وولا بالايجاب بگويند، زمامدارى و

با  و نسبت به ساحت قدس ربوبى، مستلزم تحديد قدرت مطلقه است

 :آيات بسيار مثل

) 
َ
ء قَدِيرٌ إِنَّ الّلّه

ْ
ب كلُِّ ىَْ

َ
 1؛) ع

 .«خداوند بر هر چيزی تواناست»

مسلّم است  آورد، ودر نهايت سر از تفويض درمى منافات دارد و

ايجاد معدوم جايز است،  شىء و خلق شىء از لا وطور كه ابداع همان

علاوه، اگر نزول فيض به وسايط نيز جايز است و واسطه وايجاد بدون

از جانب خدا  مجراى فيض بودن از جانب وسايط، بالاختيار و و

 آيد كه وسايط اكمل باشند.مى بالايجاب باشد، لازم

رسانى فيض صدور فيض از خدا و ممكن است گفته شود: اينجا در

 مثلاً كهچنانـ بالايجاب نيست،  كه مجراى فيض الهى هستند وسايط ـ

عدم امكان خوردن از راه چشم، موجب اختيارى نبودن خوردن از راه 

واسطه، موجب ايجاب دهان نيست، همچنين استحاله نزول فيض بدون

ولايت  يست ووسايط ن رسانى مجارى وفيض صدور فيض از خدا و

                                                                                                               

 .141، 24. بقره، 1
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تكوينى الهى بر هرچه امكان آن معقول باشد، يير حقيقى ذاتى ازلى و

 به مجارى فيض نيز اين ولايت را به تقدير خدا دارند، و احاطه دارد و

توان به مى نمايند كه از اين ولايت،مى رسانىاختيار فيض اراده و

كه اين  ور ـزيرا به فرمايش محقق مذك ؛رسانى تعبير كردولايت فيض

ـ لازم ذات نورى آنها  ولايت را لازم ذات نورى آنها گرفته است

يا اينكه  ـ و لازم ذات الهى فياّضيت است كهچنانـ  رسانى استفيض

در هر دو صورت به ايجاب  كنند ومى رسانىامر خدا فيض به تقدير و

 كند.نمى ارتباط پيدا

 مرتفع نحو اين به نيز آن كه ماندمى باقى تفويض اشكال فقط

 چون دارد؛ منافات داشتناستقلال و تفويض با بودنواسطه كه شودمى

 بودن فيض واسطه و شودمى ديده واسطه صاحب هميشه واسطه در

 كه ـ نشود مقطوع اىلحظه و آنى و باشد كار در حقّ فيّاضيت دائماً كه

 ـ ردندگمى نابود همه گيرنده،فيض و رسانفيض شود، مقطوع اگر

 :آيه مفاد عين

ن(
ْ
 فِِ شَأ

َ
م هُْ ْْ

َ
 1؛)كلَُّ ي

 .«و كاری استن أشاو هر روزی در »

سان كه  ولى ناگفته نماند: با اين بيان كه گفته شد، وسايط بدان

اين همان  روند ونمى شمار علل به اند، جزء فواعل وفلاسفه گفته
                                                                                                               

 .21. الرحمن، 1
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مجارى  ز اين وسايط وفاعل، هرچند ا ست كه علتّ است وفيض خدا

 رسد.مى به معلولات

خلاصه كلام اينكه: اگر مجارى فيض بودن آن بزرگواران به نحوى  

خلاف ظواهر قاطع ادلّه  گونه اشكالى پيش نيايد وتقرير شود كه هيچ

اثبات نقص از آن  تفويض و يلوّ و رايحه شرك و نقلي نباشد، و

بررسى كامل  سانى كه يور وك از اذهان متشرّعه و استشمام نگردد و

 قبول است.ث شريفه دارند، بعيد نباشد، قابلاحادي در آيات كريمه و

اينكه  فواعل طولى و علل و اگر بنا باشد كه قول به عقول و و

تطبيق آن  تأويل و عقل اوّل است، پذيرفته شود، تفسير و ،صادر اوّل

، يا بياناتى كه با بيانى مانند بيان اخير ^با انوار قدسيه معصومين

احاديث  تر باشد، لازم است؛ زيرا برحسب روايات وكامل تر وتمام

اكمل از اين ذوات مقدّسه  اشرف و شريفه، خدا خلقى اعظم و

 نيافريده است.

ترين تقرير در مورد مجارى فيض اين باشد كه گفته اشكالشايد بى و

ود را از اين مجارى شود: سنتّ الهى بر اين قرار گرفته است كه فيض خ

 حال،اينگيرندگان برساند. بارسانى هستند، به فيضكه مكلف به فيض

كند نمى بخشىاينكه خدا بدون وسايط، به كسى فيض وا اثبات اين معن

شود، محتاج به ادلهّ قوى مى جميع امور تكوينى از اين مجارى انجام و

 اى استظهار شود.هبسا خلاف آن از ادلّصريح نقلى است كه چه
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اين موضوع را در اينجا به اين  بنابراين با پيشنهاد بررسى بيشتر، فعلاً

شود، اگر واسطه در فيض به او مى كنيم كه هرچه تأملّمى نحو تمام

دهنده هم در رسانى اختيار داشته باشد، هرچند فيضاو در فيض برسد و

ـ شبهه  نخواهد بود رسانىكه اگر او فيض ندهد، فيض كار باشد ـ

وجوهى كه براى تصحيح مجارى  ست، وا يقتفويض در جاى خود با

حال، ممكن است كسى اينفيض گفته شود، در رفع آن كافى نيست. با

رسان، چه فيض را ست كه فيضا يقصورتى شبهه تفويض با ربگويد، د

امكان  اشد، اماّ اگربرساند يا نرساند، ازطريق ديگر امكان افاضه فيض نب

در فرض فيض نرساندن اين واسطه محققّ باشد،  ،افاضه ازطريق ديگر

 ست.دست قدرت خدا امر به تفويض نيست و

ـ اگر مقصود از مجارى فيض اين باشد كه ايشان در باطن  3

 رسيدن فيض الهى به ممكنات وسايط تربيت و اسباب و وسايل و

نمايند، مى صلاحيت تعداد وباشند كه همه از آنان كسب اسمى

در  نمايند ومى كه در ظاهر بسيارى مخلوقات از آفتاب استفادهچنان

مسبّبات همه  اسباب و گيرند ومى نموّ از آن مدد رشد و ادامه بقا و

تأثرند، وجود صاحب ولايت ورتأثي انفعال و به اذن خدا در فعل و

او به اين عالم امكان، نسبت نسبت  نيز در باطن مؤثر است و يّول و

دور او در گردش  قطب است به سنگ آسيا، كه آسياى عالم امكان به

يلوّ در آن  تفويض و شائبه شرك و است، مطلب صحيحى است و
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نمايد؛ ولى از آن به مى آن را تأييد 1«امان»اخبارى مثل اخبار  نيست و

 است، صحيح ولايت تعبير كردن، كه به قول محقّق مذكور زمامدارى

 باشد.نمى

امام در  و ولىّ وجود پيغمبر و صحيح است و احال اين معنهربه
جاذبه  نظام آن، همان اثرى را دارد كه منظومه شمسى و بقاى عالم و

بقاى موجودات  جاذبه زمين، در حيات و آن، در بقاى نظام منظومه، و
نحوه  يقت وبقاى انسان دارد، هرچند ما حق قلب در حيات و ارضى و

 درك نكنيم. «ولى»وجود  ارتباط اين نظام را به

، نظير رأى «ستولايت، لازم ذوات نورى آنها»ـ اين سخن كه:  4

 ست كه در بخش اولّ بيان كرديمحكما در مورد خوارق صادره از انبيا

آفريند يا آب را مى مثل اين است كه گفته شود: خدا ميوه را شيرين و

 آب شيرين را يا اينكه گفته شود: خدا ميوه شيرين و كندىم شيرين خلق

مختار نيستند،  مخلوقاتى كه مريد و اين در مانند جمادات و آفريند ومى

كند؛ زيرا از مى نحوى باشد، تفاوت هر واقع امر به نوع تعبير شود و هر

شرىّ نيستند؛ اماّ در مورد  خير و براى خود، مالك چيزى و خود و

آفرينش  اش از خدا وهستى چون انسان، اگرچه اصل وجود و موجودى

براى خود، مالك نفع  ست، اثبات اين است كه: بالذات از خود وخدا

 بالاخره اين با آياتى مانند: و ضرر است و
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 مرگ مالک نه و ،ستندين  يخو سود و انيز مالک و»

 .«شنديخو زيرستاخ و اتيح و

اهند رفع تنافى هرچند با بياناتى بخو خالى از منافات نيست و

بودن آنها سازگار باشد، به اينكه لازم ذات افراد نمايند كه با بشر

خاصى از بشر بگيرند كه فرد مافوق باشند، نه مافوق انسان. بالاخره 

اختيار  ات داراى قدرت وباشند، بالذّمى ذوات، هرچند ممكن اين

با فقر  شوند ومى در اين جهت، نظير خدا محسوب شوند ومى شمرده

 تمام ممكن منافات دارد. احتياج تام و و
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 كائناتبنابراين اگر بگوييم: خدا به انسان قدرت تصرّف در 

 كائناتر بر تصرف در كند، يا او را قادمى دهد، يا ولايت به او عطامى

اقرب به  دهد، اولى ومى بر او قراريا ممكنات را فرمان آفريند ومى

ابعد از شائبه شرك است، تا اينكه گفته شود: خدا  معارف توحيدى و

 آفريند.مى كائناتانسان را متصرّف در 

ـ يرض شما از ولايت بر جميع امور تشريعيه چيست؟ اگر  5

امارت  زعامت و سرپرستى و ى بر تمام امور ومقصود ولايت كليهّ شرع

اگر مقصود ولايت  و اعتبارى است زمامدارى است كه آن جعلى و و

جعل قوانين  تشريعيات و احكام و ذاتى حقيقى بر جميع امور و

كه در نظامات باشد كه آن برای احدى يير از خدا نيست، فقط چنان و

اهيم گفت، بعضى موارد ـ خو الله ان شاء معناى ولايت تشريعى ـ

در  + طبق دومين احتمالى كه علامه مجلسى برحسب برخى روايات و

تفويض شده  |اين روايات بيان فرموده است، به پيغمبر اكرم ایمعن

تشريع قوانين،  بر جعل احكام و ^است؛ اماّ ولايت ائمه اطهار

حسب حتى در همان مواردى هم كه بر اولى ثابت نيست وطريقبه

 1باشد.نمى ثابت است، براى ايشان ثابت |وايات، براى پيغمبر اكرمر

از  اعتبارى است و امّا اين فرمايش كه ولايت دوّمى جعلى و ـ 6
 ـ ذاتى است كه به فرموده ايشان حقيقى و مراتب ولايت اوّلى ـ
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از لوازم ذات  چه آنكه اين ولايت، ذاتى و ؛باشد، مطلبى است تمامنمى
 متعلق جعل تأليفى باشد. چه آنكه تكوينى و و ن باشدنورى ايشا

توان ولايت ذاتى را دليل بر ولايت نمى»فرمايند: مى ولى اينكه
از باب وجدان مرتبه قوى، حكم به وجدان مرتبه  جعلى قرار داد و

اصل استدلال براى  ،«چون اين دو ولايت متباين هستند ؛ضعيف نمود
زيرا صحيح  ؛كندنمى لايت حقيقى رداثبات ولايت اعتبارى را به و

توان گفت: مى امّا ؛است كه از باب وجدان مرقوم حكم جايز نيست
يعنى اگر  ؛اعتبارى است ولايت حقيقى كاشف از ولايت جعلى و

 داشت، از آن كشف كائناتچنين ولايتى را بر جميع اى اينبنده
كسى راز ه شود كه ولايت اعتبارى نيز براى او جعل شده است ومى

 احقّ به آن است. كه اين ولايت را ندارد، اولى و

كا  ك»ـ مقصود از تفويض، در  7 ك  يل  ك  َْاِ   ، يا همان ولايت 1«ااْع فَِ   
برخى جهات تشريع  حسب اخبار در بعضى موارد وتشريعى است كه بر

واگذار  |ـ به پيغمبر شودمى كه در بحث ولايت تشريعى بيانچنان ـ
يا به  و اين صورت شأنى از شئون خاص نبوّت است ده است كه درش

جهات  قيام به امور و دارى ونگاه ست كه: حفظ دين وااين معن
واگذار شده است.  |مدافعه از حريم آن به پيغمبر اكرم مصالح و و

امام، قيمّ  نيز ثابت بوده و ^بنابراين شأنى است كه براى ائمه
 .باشدمى آنچه موجب بقاى دين است، قائم به سرپرست و و
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 نظر صحيح در معناى ولايت تكوينى

 معلـوم  يتكـوين  ولايـت  معناى در صحيح نظر گذشته، بيانات از اگرچه

 ولايـت  شـود: مـى  عـرض  بيشـتر  توضـيح  و بصـيرت  مزيد جهت اماّ شد؛

 ميرانـدن  و رزق و خلـق  امر و كائنات تدبير و فتقورتق اختيار و استقلال و

 شـئون  اداره و زمـين  و آسـمان  و كـرات  حفـظ  و مسـاك ا و كـردن زنده و

 ـ ذات مخصـوص  ممكنـات،  سازمان و امكان عالم وجودى  يگانـه  زواليب

 شـركت  ادعّـاى  و نيسـت  او براى نظيرى و شريك و بوده سبحان خداوند

 اسـت  شـرك  و كفر امور اين از يكهر در خدا، با كسى شركت به اعتقاد و

 يير و دارد فرمانروايى و حكمرانى و تسلطن كائنات بر كه ستخدا فقط و

 سـت؛ او دسـت  به هرچيز ملكوت و نبوده سلطان و مطلق حاكم كسى او از

 ؛دارند قرار او ولايت و قدرت سيطره تحت همه اوصيا و انبيا و ملائكه
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 از نن  هسنتند  نيزمن  و هنا آسمان در كه  كسان تمام»

 ،شنان يهاهيسنا  نيهمچنن  و نن  اكنراه  اين  اطاعت یرو

 .«كنند م سجده خدا یبرا عصر و صب ره

جميع  احيا و اماته و تربيت و رزق و حتى قول به اينكه خلق و

در آن ولايت دارند، به  تفويض شده و ^گونه امور به معصوميناين

دهد، باطل است مى كه خدا اين كارها را مقارن اراده آنها انجام ااين معن

تصريح  2العقولمرآة و 1بحارالانواردر  &كه علامّه مجلسىچنان و

، اخبار بسيار مانع از آن است؛ مانعى ندارد فرموده است، اگرچه عقلاً

هم جايز نيست؛ زيرا اگر اين افعال را خداى  توان گفت: عقلاًمى بلكه

دهد، پس در تمام موارد به آنها مى مقارن به اراده آنها انجامتعالى يير

دهد، اين خلاف مى اگر فقط مقارن آنها انجام و تفويض نشده است

صفات  اسماءالحسنى و طلق ومتبوعيت م الوهيت و شأن ربوبيت و

 :آيه قول به انعزال خدا از تصرف در امور، خلاف كمال الهى است، و

ن(
ْ
 فِِ شَأ

َ
م هُْ ْْ

َ
 6؛)كلَُّ ي

 «در شأن و كاری است او هر روز»

 باشد.مى 
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هفتم از  در مطلب سوم، پنجم و كهچنان امّا با حفظ اين جهات ـ

جم از انواع ولايت تكوينى ضمن بيان نوع پندر مطالب بخش اوّل، و

شرعاً امكان دارد كه خداوند متعال به خاصّ  و عقلاً وضوح رسيد ـبه

شأن يا  علوّ جهت اظهار رفعت وهانسان(، ب از بندگانش )از فرشته و

قدرت  اتمام حجت بر ديگران، يا مصالح ديگر ولايت و تأييد آنها و

ـ عطا  مثل تدبير امور ـهاى خاصى يا مأموريت كائناتدر تصرّف در 

در  كند تا در مواردى كه فقط مأمورند، مأموريت خود را انجام دهند و

 كائناتجهات ثانوى كه در داخل نظام  موارد ديگر، برحسب مصالح و

را  كائناتآيد، طبق آن مصلحت تصرفاتى بنمايند، يا اينكه مى پيش

حت، هر تصرفّى را مصل حسب اقتضا وبر آنها سازد تا برفرمان مطيع و

 كه مصلحت ديدند، بنمايند.

جريان اراده  اعطاى اختيار از جانب خدا، با نفوذ و اين اقدار و

اداره عالم  گيرى از تمشيت امور وكناره مشيت او منافى نيست و و

حتى به معنايى كه  منافى با بطلان تفويض ـ كهچنانباشد، نمى امكان

آفرينش،  زيرا 1؛باشدنمى ـ ردهآن را معقول شم &علاّمه مجلسى

عمار، تقدير اَ رزق و ، تدبير امور خلق وكائناتاصلاح، انتظام، اداره 

اعطاى  امور ديگر از اين قبيل امور است و حيات و موت و آجال و
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، در مواردى كه كائناتاى در تصرّف در ولايت به بنده قدرت و

مثل اظهار معجزه  ـ مقتضيات خاصّه باشد لطف و مصالح ثانوى و

اطمينان  و وصىّ و تبليغ نبىّ نفوذ كلام و قوّت و اتمام حجت و و

بلكه اين اذن  ؛باشدنمى تفويض قلوب مؤمنين امرى ديگر است و

ى هاهاقدار عبد، از رشت و كائناتبر ساختن فرمان اعطاى اختيار و و

ملكوت است  قيام به امر مُلك و تنظيم امور و همان تدبير كلىّ الهى و

روايات  احاديث و باشد، ومى قاعده لطف لازم حسب حكمت وركه ب

عامّه دلالت دارند كه حضرت رسول  كثيره متواترى از طرق خاصّه و

تصرفات  قدرت را دارا و اذن و اين ولايت و ^ائمه اطهار و|اكرم

خوارق، در موارد بسيار از حقايق  به صورت اعجاز و كائناتآنها در 

نزد ارباب  ـ كه امر واقع شده است و انكار آن تاريخ است و مسلّم

ـ خردمندانه  كتب معتبر حديث ترديدناپذير است اطلّاع از تاريخ و

اعتراض به اعطاى اين ولايت از جانب خدا، گستاخى  كهچناننيست، 

باشد، كه مى معرفتىبى حاكى از جهل و خلاف تسليم و بزرگ و

 فرمايد:ىم اين زمينه خداوند در
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ْ
خ
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 1؛)س

 از (یثروتمنند  و) بنزرگ  منرد  بر قرآن نيا چرا گفتند و»

 آنهنا  اين آ اسنت؟  نشنده  نازل (فئطا و مكه) شهر دو نيا

 را آنهنا  شتيمع ما كنند؟ م ميتقس را پروردگارت رحمت
 ،مين داد یبرتر  بعض بر را  بعض و ميكرد ميتقس ايدن در
 رحمنت  و (نند ينما تعاون باهم و) كرده مسخرّ را گريكدي

 .«است بهتر كنند، م یآورجمع آنچه تمام از پروردگارت

 شود. علاوهمى با همين توضيحى كه داده شد، رفع هر شبهه

روايات  حسب آيات وتصرفات بر اينكه در مورد ملائكه نيز اينبر

در  ـ نحو كه ولايت آنها همان ـ ثابت است و كراراً گفته شد كهچنان ـ

 ـ مقاماتى كه دارند مناصب و امورى كه به آنها مأموريت داده شده و

 امام به موجب اشكالى نيست، در ولايت پيغمبر و منافى با توحيد و

گونه اعطاى اين آيد وىنم نحوى كه تحقيق شد، اشكالى پيش

قيام  و كائناتجانب خدا داخل در اداره امور  ها ازولايت اختيارات و

حد به شئون عوالم ممكنات است كه قائم به آن فقط خداى واحد اَ

راجع به مجارى  ست وتفويض نافى آنها در مقابل، شرك و است و

آن،  تحقيق در چون مكرّر توضيح داديم، نظر صحيح و ،فيض هم

 2بيان كرديم. +همان است كه در بررسى كلام محقق اصفهانى

                                                                                                               

 .62 - 61. زخرف، 1

  م.ياحات  دادهيتوض، زين «× جهان به وجود اماموابستگ   مفهوم»رساله  در. 2
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 بيان ديگر

در اوصاف جلاليه   ـ اسمه عزّ ـ شكى نيست كه حضرت احديت

عديل  شريك و همتا است، وبى يگانه و متفرّد و جماليه متوحّد و و

اضه اف بدون اعطا و چيز در عرض او وهيچ كس وهيچ نظير ندارد و و

زمين  تنهايى قيّوم آسمان و او به او، واجد صفت كمالى نيست و

رازق  خالق و معطى و مدبّر شئون و ملكوت و عوالم ملك و و

 ؛ستصاحب اختيار آنها مالك و و

كََِكعكَكَُك  ككَْكطِلكَِكن ككَُك  ككَْكيَنكَِكشكَ كََِككَُكَُك  ككَْكفِ ك  كْاَكزيا
 .ٌ ء كشكَثَ كع ككَُسككَِكَْ كِ كَخكَكْلن كك  ككَْكبِ كَِكشكَكَُ

شنبيهى از   وزينر و  ويناور و يار براى خداوند شنريک و 

 .باشدنمى چيزى مثل اوهي  مخلوقات  نيست و

ما مِن دآبَّة فِِ ( َ
 رْضِ لأَ او

ُ
لَوم
ْ
ع
َ
ي
َ
قهُوا و

ْ
ِ رِز بَ الّلّه

َ
إِلّا ع

ها
َ
ع
َ
د ْْ
َ
سْت
ُ
م
َ
ها و

َ ّ
ر َِ َ
سْت
ُ
 1؛)م

 بنر  او یِروز نكهيا مگر نيست زمين در یاجنبنده هي »

 .«داندمى را انتقال  و نقل محل و قرارگاه او و ستخدا

ربوبيت خود را به احدى واگذار نفرموده  شئون الوهيت و و

 كفيل امور خلايق قرار نداده است: كسى را وكيل و و

                                                                                                               

 .1. هود، 1
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 او بنر  تنهنا  متوكلان همه و ستا   كاف مرا خدا بگو»

 .«كنند م توكل
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 .«است ميحك و توانا او و»
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 .«است  يخو ذات به قائم و زنده او»

) 
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 .«مهربان و بخشنده اوست»

) 
ُ
 الّلّه
َ
 هُْ

ُ
ر
ِّْ َ
ص
ُ
م
ْ
 ال
ُ
بارِْ

ْ
خالقُِ ال

ْ
 2؛) ال

 و سنننننننابقه  ب یانندهيآفر خالق، ستا یخداوند او»

 .«(رينظ ب) یصورتگر

) 
ُ
لِي
َ
ع
ْ
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كِي

َ
ح
ْ
 ال
َ
 هُْ
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 1؛)و

 .«داناست و ميحك او»

                                                                                                               

 .68. زمر، 1
 ... .و 42، 21؛ عنكبوت، 14؛ نحل، 4؛ ابراهيم، 18، 1. آل عمران، 2

 .2؛ آل عمران، 222. بقره، 6
 .22؛ حشر، 116. بقره، 4
 .24. حشر، 2
 .64؛ ذاريات، 84. زخرف، 1
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لِيٌ (
َ
ء ع  بِكُلِّ شََْ

َ
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َ
 1؛)و

 .«است آگاه زيچ هر به او و»

) 
َ
 هُْ

َ
ء قَدِيرٌ  و ب كلُِّ شََْ

َ
 2؛)ع

 .«تواناست یزيچ هر بر او و»

احاديث  قرآن مجيد و حسب عقل وتوحيدى همه برل ئمسااين 

 ترديدى در آنها نيست. شك و مسلّم است، و

شود، اين است كه در طـول  مى ديگرى كه در اينجا از آن بحثله ئمس

تقـدير   بخشـش و  بـه اعطـا و   وبه اقتضاى اين صـفات   اين صفات و

نحـو واقعـى يـا اعتبـارى بـه ايـن        خداوند متعال، اتّصاف ممكنات به

صفات جايز است، هرچند در ممكنات، وصف مانند موصوف، ممكن 

ــاهى محــدود و حــادث و و ــر و و در معــرض زوال و متن ــاير  تغيّ س

 عوارض امكان است.

دارند،  شكى نيست كه ممكنات به بعضى از اين صفات اتّصاف

شكى نيست كه اين اتصاف آنها، خود دليل بر وجود ذاتى،  كهچنان

از  بالذات و نامحدود و تمام و كامل و طوراست كه اين اوصاف را به

اوصاف، اختصاص به ذات  ست. البته بعضى از صفات وخود دارا

اتصاف يير او به آن محال است، مانند احديت  الوهيت دارد و
                                                                                                               

 .21. بقره، 1
 .4؛ هود، 124. مائده، 2
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اماّ  ؛يه كه يير از خدا كسى اين دو صفت را نداردواحديت حقيق و

بعضى صفات را ممكنات نيز واجدند كه اتصاف آنها به اين صفات 

 انكار است.ييرقابل ضرورى و

است كه ايزد تعالى  «علم»از صفات حقيقيه الهيه، صفت  مثلاً

امّا اتصاف  ؛نظير ندارد شريك و يگانه است و به آن متفرّد و ،تقدسّ و

تعليم خدا، بلاواسطه يا باواسطه،  مكن به اين صفت، به تقدير وم

افاضه علم به او يا اقدار او به تعلّم در حدود  طور موهبى يا كسبى وبه

تجلىّ قدرت  ظهور و ظرفيت او جايز است و گنجايش و استعداد و

 علم الهى است. و

 «حاكمال» و «السلطان»يكى از اسماى الهى، اسم شريف  يا مثلاً

متوحدّ  حكومت، متفرّد و است كه حقّ تعالى در صفت سلطنت و

حكومتى بر  از پيش خود، سلطنت و كسى در عرض او و است و

بدون جعل يا اعطاى او  كسى را در عرض او و چيز ندارد وهيچ

امّا سلطنت  ؛منافى با توحيد است دانستن، شرك وحاكم سلطان و

اعتباريه به ايجاد يا جعل خدا براى فرد  حكومت تكوينيه يا جعليه و و

اى از شعُب حكومت بلكه شعبه ؛يا افرادى منافى توحيد نيست

سلطنت واقعيه حقيقيه الهيه است، لذا تكويناً انسان حاكم بر خود  و

بر آنچه خداوند مسخرّ او قرار داده  كهچنانمسلّط بر خود است،  و

 سلطنت دارد. و تكوين او حاكم است است، نيز به ايجاد و
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خدا را در آن  از صفات ازليه حقيقيه الهى است و «قدرت»همچنين 

چيز، در عرض خداوند قادر هيچ كس وهيچ نظيرى نيست و شريك و

ولى در طول اين قدرت  ؛توانا نيست خود، قادر و پيش از متعال و

يافتن يير تقدير الهى، قدرت به تدبير و در اثر ظهور آن و و

 ساختن اكوان نسبت به يير، منازعه با خدا در صفات كماليه اويعمط و

 ست.زوال اوبلكه اثبات كمال براى ذات بى ؛باشدنمى

ــيم، يكــى از اســماى حُســنى ومــى كــهچنــان صــفات عليــاى  دان

 ـ بـه  ؛اسـت  «مـولى » و «ولىّ»الهى،  زمامـدار   اختيـار و صـاحب  ایمعن

ــق و ــق و  مطل ــرّف مطل ــه ا  متص ــور وقــائم ب ــئون ممكنــات   م ش

گونه معانى مشابه؛ در ايـن صـفت نيـز، خداونـد قـادر سـبحان       اين و

كسـى   نظيـر نـدارد و   شـريك و  همتـا و  سـت و يكتا يگانه و متفرّد و

ــد   شــود ونمــى او  مقام قائم ــن صــفت را هــم از صــفات ذات باي اي

زيـرا بـه اعتبـار اينكـه خـدا قـدرت        ؛هـم از صـفات فعـل    دانست و

ــاحب دارد و ــت و ص ــار اس ــق و  اختي ــر خل ــور   رزق و ام ــام ام انتظ

سـت، از صـفات   شـئون آنهـا بـا او    تقـدير امـور و   تـدبير و  و كائنات

بازگشـــت بـــه صـــفت علـــم  از شـــئون صـــفت قـــدرت و ذات و

ــد ومــى قــدرت و ــور   كن ــدبير ام ــه ت ــت ب ــام ذات الوهي از جهــت قي

اعطــا  احيـا و  اماتـه و  رزق و خلـق و  و كائنـات تصـرّف در شـئون    و

 ز صفات فعل است.ا
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 كسهيچ و است مولى و ولىّ فعلاً و ذاتاً خدا جهت، دو هر به پس

 ولايت اعطاى اماّ نيست؛ شريك صفت اين در خدا با ممكنى هيچ و

 مطلقه ولايت ظهور همان كه نحوى به تشريعاً، و جعلاً يا احداثاً و تكويناً

 جايز نباشد، هم ضتفوي و باشد آن فعلى استمرار و ،فعلاً و ذاتاً الهى

 اللهاولياء الواقعفى و بود، خواهد الهى ولايت همان سعه ظهور و است

 باشندمى آن اجراى و انفاذ وسايط و الهي مشيت و اراده اجراى عاملان

 نمايندمى تصرفّاتى ـ اللهباذن ـ دارند كه ولايتى و اختيار به اگرچه كه

 تصرفّات اين در ـ شد اشاره آن به پنجم و چهارم نوع در كهچنان ـ

 هستند. آن به متحرك و ارادةالله عامل و واسطه خوارق، اظهار و

گونه اى از زيارتى، دلالتى بر اينبنابراين اگر آيه يا روايت يا فقره

 بنمايد، مانند: ^ها نسبت به حضرات معصومينولايت

ك» اَااااااا   َِ كااْ طاااااااعبا ه ماكك  ْاَاااااااِك ماك  ياااااااع   َ َاَاااااااِك ما...ككَُ  
 1؛«ََُ زائ ع   ك  ِك ماك

 بننا آنهننا حسنناب و شننما سننوى به خلق برگشتن»

 .«ستشما درباره پروردگار تصميمات و... ست؛شما

ريم واقعيات على اسم يلوّ يا شرك يا تفويض، و نبايد آن را به 

اساس  دلالت آن بر بلكه بايد در سند و ؛وقايع مسلّم تاريخ ردّ كرد و

                                                                                                               

؛ 264 - 224ر، صيالكب؛ مشهدی، المزار111 - 141، ص2، جهيالفقحضره ي. صدوق، من لا1
 .(كبيره ةجامعزيارت ) انالجن يمفاتقم ، عباس، محدث 
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ـ بررسى  اى شدها اشارهكه به آن در اين بحث ازين علمى ـمو

 تحقيق نمود، كه: و

ِلع اِِكصَااااااااااااااااال  ك عئ اااااااااااااااا كقاَااااااااااااااااا ااااااااااااااااالا كن  ااااااااااااااااما َُ َُ 

ِ ِم كاْط اااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااام  اااااااااااااااااااااااالَكااْفَها ك1َُآ اَ  اااااااااااااااااااااااا  كن 
 

 دل، مگلو هلخ استسل    چو بشنوى سخن اهل  

 اى، دلبلل ا اسللت اسن تسلل   شللنتن  للخ  سخن
 

 معقول سخن نهايى و

در  ^تصرفات معصومين تكوينى و كسانى كه در قبول ولايت

حقيقت  در وـ يلوّ  تفويض و امور تكوينى از بيم وقوع در شرك و

تأمّل دارند، نهايت چيزى را كه  ـ ولايت ايشان ایعلتّ جهل به معنبه

يك حكايت از رم خارجى كه همسلّ وجود وقايع عينى وبا در اينجا ـ

 از آن بيش حتمال دهند وتوانند امى ـ ولايت آن بزرگواران دارد

 توانند، اين است كه بگويند:نمى

ولايت بر كائنات است، تصرف  اختيار و نظر ما تصرفّ و آنچه به

ست آنچه مسخرّ آنها افعال خود و نحوى كه مردم بر خود و اختيار به و

ست باشد؛ بلكه در اين تصرفّات فاعل بلاواسطه خدانمى دارند،

اند سنتّ، در مورد افعال عباد همين حرف را زدهاز اهل كه اشاعرهچنان ـ

                                                                                                               

 .22، ص1. كرك ، رسائل، ج1
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كه در هنگام  ـ اندهدر مقام مبالغه در توحيد افعالى، اثبات نقص كرد و

 دهد؛ مثلاًمى خواست نبىّ يا وصىّ، فعل را انجام توجهّ يا اراده و دعا و

وسمار دهد، يا سمى سوى پيغمبر سيرنمايد، يا درخت را بهمى القمرشقّ

سازد، يا دهد، يا مرده را زنده مىمى آورد، يا بيمار را شفامى را به نطق در

دهد، يا جمع مى الارض خود ولىّ يا كسى را كه او خواسته است طىّ

 امثال اين كارها را انجام نمايد، ومى سير كثيرى را با طعام قليلى اشباع و

 ز است.نسبت اين افعال به نبىّ يا وصىّ مجا دهد ومى

گوييم: با اينكه خداوند متعال خود در مـورد حضـرت   مى به اين افراد

 فرمايد:مى ـ السلامعليه آله و على نبينا و ـ عيسى

) 
ْ
     إِا

ُ
وورِى

ْ
 تخُ
ْ
إِا
َ
ىِ و

ْ
َِا َ بِوو

ِ
َ
وور
ْ
بَ
ْ
الا
َ
 و
َ
ووه
َ
م
ْ
َك

ْ
 الا
ُ
ْ ِ
ْ
توُوِ

ىِ 
ْ
َِا تى بِ

ْْ
َ
م
ْ
 1؛)ال
 مبنتلا  و مادرزاد كور... كه را  هنگام( اوريب خاطر به)»

 یدادمن   شنفا  منن  فرمنان  بنه  را  سن يپ یمنار يب به

 .«یكرد م زنده من فرمان به را مردگان و

 فرمايد:مى در مورد ملائكه و

) ُ لائَِكَة َ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ِيَّ
َ
ْ
َ
 تَت
َ
ين ِ  2؛)الَّّ

 .«گيرندمى را روحشان( مرگ) فرشتگان كه هاهمان»

                                                                                                               

 .114. مائده، 1
 .28. نحل، 2
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 ( يا
ُ
 ر
ُ
ه
ْ
ِتَّ
َ
لنُاتَْ

ُ
 1؛)س

 .«رنديگ م را او جان ما فرستادگان»

 لاَ ( يا
ً
ا
ّ
كِق
َ
 ز
ً
 لكَِ غُلاما

َ
 2؛)هَب

 .«ببخشم تو به یازهيپاك پسر تا»

افعال عباد را در  كهچنان دهد ـمى اين افعال را به آنها نسبت و

در تمام اين  ااين معن ـ و آيات بسيار به خودشان نسبت داده است

بلكه  ؛د منافى با توحيد افعالى نيست، تا قرينه بر مجاز باشدموار

مقتضاى عموم قدرت خدا، بدون اينكه موجب اثبات صفت نقصى 

اقدار است. بنابراين وجه تمامى براى  گردد، صحتّ اين ولايت و

خود  گمان حال، اگر كسى بهايناتوجيه نيست. ب صحتّ اين تفسير و

ـ اين جهت را تصديق نكند، با او سخنى  ويضحذراً من القول بالتف ـ

مقامات  شئون و ها در تحقيق ولايت وگونه ناباورىزيرا اين ؛نداريم

ـ مضرّ به  تعالى الله ان شاء با اعتراف به اصل آن ـ و ^ائمّه اطهار

 ولايت نيست، هرچند با كمال آن منافى باشد. تشيّع و ايمان و

كه از آن تعبير  صدور اين تصرّفات ـ وديگر: اصل اظهار عبارتبه

توجيه آن  ـ مورد اتفاق است، هرچند در تفسير و شودمى به ولايت

 نظر باشد. اختلاف

                                                                                                               

 .11. انعام، 1
 .11. مريم، 2
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الهيات در پايان اين بحث، قسمتى از مطالب رساله توحيديه كتاب 

ـ با اندكى تصرّف در  كه از تأليفات نويسنده است ـ البلاغهدر نهج

مبسوط  مشروح و شود ومى يده در اينجا درجعبارات، براى تتميم فا

 1دهيم.مى اين مطالب را به آن كتاب حواله

 تذكّر يك مطلب مهم

اينجا لازم است، اين است كه افعال  مطلبى كه تذكّرش در

ساير افعالى كه  احيا و اماته و رزق و كارهاى خدا، مثل خلق و و

 ه يا وسايطى انجامواسطاسماى حُسنى بر آنها دلالت دارند، گاهى به

منافى با  شود ومى صورت به واسطه نيز مستنددر اين گيرد ومى

شعور نباشد، يا عاقل ذى خواه آنكه واسطه عاقل و ؛توحيد نيست

 صاحب شعور باشد. و

 شعور، اين آيه است:مثال براى مورد يير ذى

ةُ ( َ
قْح ْا الصَّ ُ

 ظَلمَ
َ
ين ِ أخََذَ الَّّ

َ
 2؛)و

 .«گرفت فرو ( آسمان) صيحه بودند، كرده تمس كه را  كسان»

 نيز آيه: و

ْا(
ُ
ع
َ
ن
َ
 ما ص

ْ
 َِ

ْ
مِقنكَِ تَل

َ
قِ ما فِِ ي

ْ
ألَ
َ
 6؛)و

                                                                                                               

 البلاغه.در نهجات ياله، گان يگلاا. ر.ك: صاف  1

 .11. هود، 2
 .11. طه، 6
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 را آنچننه تمننام ،فكنيبنن یدار دسننت در را آنچننه و»

 .«بلعد م اندساخته

شعور نيز آيات بسيارى است، مثل اين آيات مثال مورد ذى و
 درباره ملائكه:

) ِ ّبِينَ الَّّ
لآئكَِةُ طَقِ َ

م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ِيَّ
َ
ْ
َ
 تَت
َ
 1؛)ين

 رنند يگ من  را روحشان( مرگ) فرشتگان كه هانهما»

 .«اندزهيپاك و پاك كه درحال

 ( و
ْ
لآئِكَةُ ظالمِِ  أنَفسُِهُِ َ

م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ِيَّ
َ
ْ
َ
 تَت
َ
ين ِ  2؛)الَّّ

 رنديگ م را روحشان( مرگ) فرشتگان كه هاهمان»

 .« !بودند كرده ظلم خود به كه حالدر

لآئِكَةُ ( و َ
م
ْ
وا ال

ُ
 كَفَر

َ
ين ِ فَّّ الَّّ

َ
ْ
َ
ت
َ
 ي
ْ
ْْ تَرى إِا لَ َ

 6؛)و

( منرگ ) فرشتگان كه  هنگام را كافران  نيبب اگر و»

 .«رنديگ م را جانشان

 ( و
ً
دَبِّراتِ أمرا ُ

م
ْ
 4؛)ِال

 .«كنند م ريتدب را امور كه فرشتگانى به قسم»
                                                                                                               

 .62. نحل، 1
 .28. نحل، 2
 .24. انفال، 6
 .2. نازعات، 4
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 ( و
ً
ماتِ أمرا

ّ
سِ َِ ُ
م
ْ
 1؛)ِال

 .«كنند م ميتقس را كارها كه  فرشتگان به سوگند و»

 الأَ ( و
ُ
ر ُدَبِّ

ََ الأَ ي مآءِ إِ َ ّ
 الس
َ
 مِن
َ
ر
ْ
 إلِقَْهِ م

ُ
ى
ُ

ْ
ْ
َ
 ي
َ ّ ُُ
 2؛)رْضِ 

سناس   كنند، منى  تندبير  زمنين  یسنو بنه  انآسم از را

 .«رود م بالا او سوىبه

 لا( و
ً
ا
ّ
كِق
َ
 ز
ً
 لكَِ غُلاما

َ
 6؛)هَب

 .«ببخشم تو به یازهيپاك پسر تا»

ةً مِن طِين( و
َ
مْ حِجار لَيَِْ َ

رْسِلَ ع
ُ
 4؛)لنِ

 .«ميبفرست آنها سر بر «گل ن سن » از  باران تا»

از او، در سوره كهف  ×اى كه شرح ديدار موسىمانند آن بنده و
هايى ييبى نظير مأموريت ملائكه دارد،  مذكور است، كه مأموريت

 گويد:مى دهد ومى گاهى افعال را به خود نسبت و

ا(
َ
 أعَِقبَ

ْ
تُّ أنَ

ْ
د
َ
 2؛)ِأَرَ

 .«كنممعيوب  را آن خواستم من و»

                                                                                                               

 .4ات، . ذاري1
 .2. سجده، 2
 .11. مريم، 6
 .66. ذاريات، 4
 .11. كهف، 2
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نا( و
ْ
د
َ
 1؛)ِأَرَ

 .«خواستيم رو،نيااز»

 دهد:مى گاهى به خدا نسبت و

) َ َ راِأَ
بّكَُ       د

َ
 2؛)ر

 .«خواست م تو پروردگار و»

 گويد:مى در پايان هم و

رِ (
ْ
نْ أمَ

َ
 ع
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
َ
ما ِعَ

َ
 6؛)ُو

 .«ندادم انجام خودسرانه را( كارها) آن من و»

 فرمايد:مى در سوره مائده ‘ مريم بن در مورد عيسى و

 تَ (
ْ
إِا
َ
ِ  و

ْ
َِا ِ بِو

ْ
وةِ الطّوَيْ

َ
قَْ
َ
 الطِّيِن كَه

َ
لقُُ مِن

ْ
ُُ  خ َونفُ

ِتَ

 ِِ 
ْ
َِا  بِ
ً
ا
ْ
 طَيْ

ُ
َكُْن

 الأَ  ِ  يَا ِتَ
ُ
ْ ِ
ْ
توُِ

َ
الأَ و

َ
 و
َ
وه
َ
م
ْ
 ك

َ
ِ
َ
ور
ْ
ب

 
ْ
َِا ِ    بِ

ْ
َِا تى بِ

ْْ
َ
م
ْ
 ال
ُ
رِى

ْ
 تخُ
ْ
إِا
َ
 4؛)و

                                                                                                               

 .81. كهف، 1
 .82. كهف، 2
 .82. كهف، 6
گيرى عمران، به معناى اندازه سوره آل 41 آيه . بعضى خلق را در اين آيه و114. مائده، 4

خداست. بعضى  آفريدن فقط از آن ايجاد و اند: خلق به معناى احداث وگفته اند وساختن گرفته و

گاهى  شود، وآفرين  از عدم اراده مى از آن ابداع و شود واند: خلق گاهى اطلاق مىهم گفته

خدا غيراوّل بر  ای. به معنشوداراده مى آفرين  چيزى از چيز ديگر از آن  شود واطلاق مى
يز است. امّا ممكن است گفته شود: از خدا جاغيردوم اطلاق آن بر  ایشود؛ امّا به معناطلاق نمى
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 صنورت  هب یزيچ ازگل من، فرمان به كه  هنگام و»

 منن،  فرمان به و ،یديدم م آن در و  ساخت م پرنده
 یمنار يب بنه  مبنتلا  و زادمنادر  كنور  و شد م یاپرنده

 بنه  را مردگنان  و یداد م شفا من، فرمان به را  سيپ

 .«یكرد م زنده من فرمان

 فرمايد:مى عمران، نيزسوره آل 44در آيه  و

قَةِ  أَِ ّ (
َ
 الطِّيِن كَه

َ
لقُُ لكَُمْ مِن

ْ
 ؛)الطّيَْ أخَ

 .«سازم م پرنده شكل به یزيچ گلِ از من»

به  چون استقلال ندارند و تأثير آنها ـ گاهى هم اين وسايط و و

شود مى اغالـ  مشيت الهى است، هرچند واسطه بالاختيار باشند

 كهشود، چنانمى فعلى كه فعل عبد است، به خدا نسبت داده و

 فرمايد:مى

                                                                                                                       

) 
ْ
ا َِ ِ بِ

ْ
ةِ الطّيَْ

َ
قْو
َ
 الطِّيِن كَه

َ
لقُُ مِن

ْ
 تَخ
ْ
إِا
َ
 و

ِ
به اذن خدا از گل،  ×شود كه عيسىاستفاده مى) ِ 

نفر كه با گل بازى كند يا تمرين  آفريد، نه اينكه مانند يکمى ت پرندهئبه هي مانند پرنده و
دوم )آفرين  يک شىء از شىء  ایبنابراين در اين مورد، همان معنسازى نمايد. صنعت مجسّمه

 سازى صادرمجسّمه پرنده بود كه از هر صورتگر وت ئهيالاّ اگر مراد ساختن  و ديگر( مراد است

همه كارها در يک حساب كلّى به اذن  چيز ولازم نبود؛ زيرا همه «بإذنى»شود، ديگر جمله مى

راجع  قدرت حقّ است و رعايت خاص و كه در اينجا مراد است؛ اذن و «إذنى»اين ست؛ امّا خدا

آثار آن، كه  اگرچه اطلاق آن به بعضى معانى ولايت و ،شىء نيز خلق شىء از لا به ابداع و

الظاهر جواز آن شرعاً ثابت نيست؛ بر آن جارى شده است، اشكال عقلى ندارد؛ امّا على اللهمشية

 ت به اجسام شرعاً ممنوع است.بلكه نسب
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) 
َ
م
َ
ما ر

َ
م و

َ
 ر
َ
َ الّلّه ّ
لكِن

َ
 و
َ
قْت

َ
م
َ
 ر
ْ
 إِا
َ
 1؛)قْت

 بنه  سنن   و خناك  كنه  امبرين پ یا) ینبود تو نيا و»

 .«انداخت خدا بلكه  انداخت( آنها صورت

اشكالى كه بعضى در فهم برخى از  به اين نكته، اعضال وتوجّهبا و

 آيات دارند، مثل:

ُ الظّالمِِينَ (
ضِلُّ الّلّه

ُ
ي
َ
 2؛)و

 .«سازد م گمراه را ستمگرانخداوند  و»

  إِنّكََ لا( و
َ
َ الّلّه ّ
لكِون

َ
 و
َ
بْوت

َ
ب
ْ
ونْ أحَ

َ
دُِ م ْ

َ
ودِى تَ ْ

َ
 يه

 
ُ
ن يشَآء

َ
 6؛)م

  كنن  تيهندا  یدار دوست كه را  كس  توان نم تو»

 .«كند م تيهدا بخواهد را هركس خداوند  ول

 گردد.مى مرتفع

هر مورد كه منع شرعى خدا، در بنابراين اطلاق اين اسماء بر يير

يا اذن شرعى وجود داشته باشد، مانعى ندارد  نداشته باشد و

استناد اين افعال به وسايط  برحسب لغت هم صحيح است، و و

ك او لَگفتن اينكه: نبىّ يا وصىّ يا مَ باشد، ونمى ن آن نيز شركعاملا و
                                                                                                               

 .11. انفال، 1
 .21. ابراهيم، 2
 .21. قصص، 6
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را كه شفا  كهچنانرا زنده گردانيده، به اين ملاحظات اشكال ندارد، 

دهند، شفايى را هم كه مى شود، به دوا نسبتمى واسطه دوا حاصلبه

شود مى بدون وسايط طبيعى، در اثر توسّل به نبىّ يا ولىّ حاصل

مثل عيسى بن مريم  ؛واسطه آن نبىّ يا ولىّ است، به آن عامل عامل و و

سوره حمد  حتى به قرآن و دهند ومى نسبت 1^موسى بن جعفر و

كسى كه اين كلمه  سازند، هرچند شافى حقيقى ومى نيز مستنددعا  و

 ست.شود، خدامى تجويز اطلاق گونه مسامحه وبر او بدون هيچ

توجّه  اختيار و افرادى از بشر، با علم وا يكه ملائكه له ئمساين 

گيرند مى خودشان يا با عدم علم، در مسير اجراى مشيت الهى قرار

باشد نمى شود، تفويضمى خلق اعطا احيا و درت اماته وبه آنها ق و

 شود:مى گفته ا؛ زيرا تفويض به دو معنمنافات با بطلان آن ندارد و

لا جَبرَْ ولَا » تفويض نفى شده و يكى تفويضى كه در مبحث جبر و

آن عبارت است از: نفى  قلم بطلان بر آن كشيده است، و 2«تَفوِْيضَ

اين عقيده  استقلال تامّ عباد در افعال، و اد ومشيت خدا در افعال عب

ديگر تفويضى است كه نسبت  و ؛شرك است خلاف توحيد در افعال و

آن اين است  در روايات نفى آن شده است، و ^ائمه اطهار به حجج و

 ^ساير امور از جانب خدا به ائمه رزق و كلى امر خلق وطوركه: به

                                                                                                               

 .1رساله اثبات كرامات الاولياء، ص ؛ سجاع ،«قبر موسى الكاظم الترياق المجرب»گويد:  م  شافع. 1

 .114، ص1، الكاف ، جن يكل. 2



 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی / 008

                    

قضاوقدر  دخالت و تصرفّ و يتّ وخدا را در آن، مش واگذار شده و

منافى با توحيد در افعال  تدبيرى نيست، كه اين عقيده نيز شرك و و

 روايات بسيار است. آيات كثيره صريحه قرآن و افاضه، و دوام فيض و و

شفاى  رزق و امر خلق و الهى و بودن در انفاذ مشيت امّا واسطه

كار  ،گشتن واسطه نيزوسيله بودن وبيماران، شرك نيست كه واسطه

 خواه واسطه شعور داشته باشد يا نداشته باشد. ؛به اذن او باشد خدا و

كه در  ـ اختيار از وسايط صاحب شعور ولت ئمس نيز توجهّ و و

قضاوقدر  نحوى كه خارج از مشيت و به الهى و حدود همين انفاذ مشيتّ

ا عدم منع شرعى يا به ب شرك نيست و ـ او نباشد، امرى را انجام دهند

درخواست  ولت ئمس تأثير اين توجهّ و شرط اذن شرع جايز است و

مستقيم از خداوند متعال است لت ئمس دعا و و دادن شفاعت، نظير صدقه

 دهد.مى مصلحت جريان كه امر را بر وفق حكمت و

د. شومى مؤثر واقع است و «به مأمور»صدقه  حال، دعا واينبا

الهى مؤثر  استشفاع به آنها نيز برحسب مشيت توسل به اين وسايط و

گردد، كه وقتى كسى از آنها مى موجب دفع بلا يا شفا يا زيادتى رزق و

اذن خداى تعالى آن درخواست را  درخواستى كرد، آنان به مشيت و

 «مادر» كهچنانبسا كه مأمور باشند انجام دهند،  دهند ومى انجام

استفاده او از خزاين ارزاق الهى است كه به  تغذيه طفل و واسطه

ولى اگر طفل گريه  ؛الهى، شير در پستان او آفريده شده است مشيت
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اين  دهد.مى پستان او را بمكد، مادر به او شير از مادر بخواهد و كند و

از  رسد ونمى امور، اسرارى است كه عقول افراد عادى به پايان آن

 شود.مى آن عاجزدرك تفاصيل 

اين نكته هم ناگفته نماند: يرض از اين تحقيق، اين نيست كه تمام 

وسايط به اختيار  شود ومى كارهاى الهى توسط وسايط انجام افعال و

بلكه يرض اين است كه  ؛دهندمى به امر خدا، آنها را انجام خود و

دهد مى انجاممختاره هم افعالى را  وره عشاخداوند متعال با وسايط 

 موارد آن است. كه خود، عالم به مصالح و

 حاصل اين است كه: توسلّ به ملائكه، مانند اينكه گفته شود: 

اِكب  »  ِ  1؛«يعكنَِئ كَة ك بَن كا ا اَ
 .«كنيد مدارا من با! من پروردگار ملائكه اى»

از آن بيان شد  در اين نظامى كه اجمالى ^به ائمه نيز توسلّ و

شأنى از  هر باشد ونمى وقدر حقّ خارج نيست، شركاز دايره قضا و

در  حسب دليل معتبر براى ايشان ثابت شود، معقول واين شئون كه بر

آنچه شرك  منطق توحيدى مقبول است و متقن و مسير عقايد محكم و

فاعل افعال  است، اين است كه كسى يا چيزى بالذّات در عرض خدا و

اداره خود يا خلق شمرده شود،  يا مستقل در افعال و خالق و دا وخ

                                                                                                               

عة البرا ، منهاجخوئی هاشمی ؛(يوا بي یا ملائکة ربّارفق) 281، ص42، بحارالانوار، ج مجلس.1
 .684، صهيالعلونقدی، الانوار ؛122، ص2ج ،هالبلاغنهجفی شرح 
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گونه معانى شرك است، هرچند گفته شود: خدا اين قدرت را به اين

گيرى كرده است، خود كناره او را مستقل قرار داده و عبد داده و

 تفصيل توضيح داده شد. در طىّ مطالب گذشته به كهچنان

 قوه و حول به و اللهةاراد عامل او، قضاوقدر به و اللهباذن كسى اگر اماّ

 كه فعلى اگر و دهد انجام شود،مى مستند او به كه را فعلى او، مشيت و

 فرشته، يا بشر از ييرى واسطهبه شود، صادر خدا از بلاواسطه است ممكن

 احياى يا اللهاذن به بيماران شفاى مانند يابد، صدور خدا امر و خدا اذن به

 عين و ندارد توحيد با منافات ارواح، قبض يا ييوب از خبر يا تاموا

 امر بخواهد نحوى هر به كه است اللهارادة نفوذ و جريان و اللهمشيّة سرَيَان

 كه: شود، او اراده از مانع تواندنمى كسى و كندمى اجرا را خود

نَ  ككَُِكياَفاطَ  مكَ عّعكي طاأَل ككِ كَِكبَ اككي َ يد ؛كَ عّعكي عا ا ك اَطّاعلكٌكه 
ءكُ  نككََُ َ كيَكآء ككنعكََُ َ كي َ يد مكْ عع كٌَكشَ ا  ؛قَد ي

 شنود نمى واقع سؤال مورد دهد انجام آنچه هر خداوند
 اراده او چههر بلكه گردد؛نمى منع كند اراده آنچه از و

 .ستتوانا چيزىهر بر و دهدمى انجام بخواهد و كند

افعال ديگر  اماته و دا فقط قادر به احيا ويير از اين، اگر بگوييم: خ و

تواند كارى مى كه خدا طورشود. همانمى واسطه است، اثبات عجزبدون

 اسباب هم وسايط و بدون اسباب انجام دهد، با واسطه و را بلاواسطه و

مادر  را بدون واسطه پدر و «آدم»كه  طورىهمان تواند انجام دهد ومى

مادر  آفريند، ديگران را با واسطه پدر ومى ن پدررا بدو «عيسى» و
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كند كه واسطه، فاعل عاقل نمى جداّت آفريده است، تفاوت اجداد و و

 آنچه گفته شد، با آياتى مانند: شاعر مختار باشد يا نباشد.
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ْ
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 شَقَْا

ُ
 الّّبُاب

ُ
م
ُ
إِن يسَْلبَُْ

َ
   و

ُ
ذُوه ِِ َن

يسَْت

 
ُ
ه
ْ
 1؛)مِن

 تواننند  نم هرگز ،ديخوان م خدا از ريغ كه را  كسان»

 دسنت  بنه  دسنت  كار نيا بر هرچند ،ننديافريب  مگس
 ،ديننبربا آنهننا از را یزيننچ مگننس اگننر و دهننند؛ هننم

 .«رنديگپسباز را آن توانند نم

 قرينه آياتى ديگر مانند: زيرا به ؛باشدنمى منافى

ةِ الطّيَِْ (
َ
قَ
َ
 الطِّيِن كَه

َ
لقُُ لكَُمْ مِن

ْ
 2؛)أىَِّ أخَ

 .«سازم م پرنده شكل به یزيچ ازگل من»

اينكه مورد نفى در  و حقّ استمفاد آن اثبات عجز معبودهاى يير

وقدر قضا اذن و مشيتّ و خارج از اراده و استقلال در خلقت و آيه

 مسلّم است. تسبيب الهى است كه بديهى و و

                                                                                                               

 .16. حج، 1
 .41عمران،  . آل2



 

                    

 

 

 



 

                          

 

 معنای ولايت تشريعى

جعل قوانين  شكى نيست كه ولايت حقيقى بر تشريع احكام و

نظامات عبادى، معاملاتى، مالى، اقتصادى، سياسى، قضايى، كيفرى،  و

فقط وامور ديگر، فقط وتربيت و تعليم واحوال شخصى  اجتماعى و

خداوند  دارد و  عزّ اسمه زوال حضرت حقّاختصاص به ذات بى

 همتايى نيست. عديل و متعال را در اين مورد نيز شريك و

عنوان نه به مقام مادّى يا معنوى و عنوان فردى وكس، نه بههيچ

انشاى نظامات  ذارى وگنمايندگى از جانب عموم، حقّ قانون عموم و

ترين قبول استعبادها كثيف بدترين استعبادها و مقررات را ندارد، و و

ترين ننگ جامعه بزرگ با دارد وشرافت انسانيت از آن ا كه كرامت و

، هاى انسانىشدن ارزش ضايع شخصيتى وبى دليل انحطاط افراد و و

ى خود را، نظام زندگى ها فرمان احكام و اين است كه فردى بخواهد،

شده هم او را استعباد افراد استثمار و حيات ديگران قرار دهد و و

نواميس خود  حكم او را بر خود و فكر و و صاحب اين حقّ بشمارند

 پيرو منويات او بگويند. خود را مجُرى اوامر و حاكم بشمارند و

د بخش توحيدى اسلام كه درك آن دليل رشيكى از حقايق آزادى

فكرى است، همين است كه فردى مالك مقدّرات فرد ديگر نيست 

نظامات فقط از جانب  حدود و حق استضعاف احدى را ندارد، و و
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ساختن نظامات ديگر، خروج از عبوديت  جارى شود ومى خدا تعيين

 ست:قوانين او تجاوز به حريم حكومت و خدا و
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 از) آنچه به كنند م گمان كه را  كسان یديند ايآ»

 تنو  از  يپن  آنچه به و تو بر كه ( آسمان یهاكتاب
 یبنرا  خواهند م باز  ول اند،آورده مانيا شده، نازل
 بنه  نكهيا با بروند؛ باطل حكام و طاغوت نزد یداور
 امنا  شنوند  كافر طاغوت به كه شده داده دستور آنها
 یهاراههيب به و كند گمراه را آنان خواهد م طانيش

                                                                                                               

 .44. يوسف، 1
 . 11 ن 14. نساء، 2
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 :شنود  گفته آنها به كه  هنگام و ؛فكنديب  دوردست
 دييايب امبريپ یسو به و كرده نازل خدا آنچه یسوبه

 اعنراض  تو، (دعوت قبول) از كه  نيب م را نيمنافق

 .«كنند م

مشركانه  عبادت يير و يك نوع پرستش و شرعى،قبول نظامات يير

منبع آن توحيد  نظاماتى است كه منشأ و خلاف عقيده توحيد و و

فكراً  كردن اطاعت براى خدا نيز مخالف است، و با خالص است و

 شرك است: عملاً و

) 
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 را خندا  نكنه يا جنز  بنود  نشده داده یدستور آنها به و»

 .«كنند خالص او یبرا را خود نيد كه درحال بارستند

) ِ  ألَا لِلّّه
ُ
خالُِ

ْ
 ال
ُ
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 .«خداست نآ از خالص دين كه باشيد آگاه»

خدا اگر صحتّ جعل آن براى يير گذارى ـبر قانون بنابراين ولايت

ولايت تشريعى  اعطاى خدا باشد، و ـ حتماً بايد به جعل و ثابت شد

چه تشريعيه از باب صفت  نظامات ـ تشريع قوانين و بر جعل احكام و

يا اينكه صفت خود  حال متعلق موصوف صفت ولايت باشد و به

                                                                                                               

 .2نه، . بي1ّ
 .6. زمر، 2
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گذارى باشد كه با جعل بر قانون گونه ولايتمراد آن ولايت باشد، و

تشريع اعطا شده باشد كه در مقابل ولايت حقيقيه الهيه بر تشريع  و

خدا اگرچه تمام از جانب يير ـ بايد از جانب خدا باشد و قرار دارد

اختصاصات  مداخله در شئون و ـ صحيح نيست و افراد جامعه باشند

ولىّ امور خلق نيز  ار ودر تعيين زمامد كهچنانمشركانه است،  الهى و

سلطنت الهى به  از منطقه حكومت و همين معيار را بايد رعايت كرد و

 اندازه سر مويى نبايد خارج شد.

نحو جعل  بنابراين در اينكه يك معناى ولايت تشريعى، ولايت به

 كهچناناى نيست، جعل قانون است، شبهه تشريع بر امور تشريعى و و

در جعل تمام قوانين  كلىّ وطورز جانب خدا بهدر اينكه اين ولايت ا

عقل  هم اعطا نشده است، سخنى نيست و |احكام، به پيامبر اكرم و

 1نقل بر آن اتفاق دارند. و

آنچه مورد بحث است، اين است كه: آيا در بعضى از موارد، اين 

مانع شرعى  تفويض شده و ^ائمّه هدى ولايت به پيغمبر اكرم و

 تحقيق. يا نه؟ اين مطلبى است محتاج به تأملّ وعقلى دارد  و

                                                                                                               

در  احاديث، پيغمبر خدا هم ندارد )و دلالت آيات و ه به اجماع مسلمين ورا ك  ولايت. متأسفانه 1
در   ملّاصطلاح  به یشوراامور داشته باشد نيز اختلاف است( مجالس   بعضاينكه جايز است در 

مارگران استع پرستان نادان وغرب از بيگانگان و یپيرونشين، به مسلمان یكشورهااغلب 
احكام مسلّم اسلام را  گرفته وعلناً راه شرك را پي  خود ثابت شمرده و یبرامختلف  یهاانجمن و

اجعل  مكرهم و ادفع عن بلادك شرورهم و تؤاخذنا باعمالهم و اند. ربّنا لامهجور ساخته متروك و
 .كلمتک العليا، انک انت العزيز القدير و  السّفلكلمتهم 
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باب التفويض إلى »، بابى است به اين عنوان: كافىالدر كتاب شريف 

كه متضمن بر ده روايت  «دينالفي امر  ^الأئمّةإلى  و |الله  رسول

 صلوات - والأئمّةنفي الغلوّ في النبيّ »نيز در باب  بحارالانواردر  1است.

ينبغي أن ينسب إليهم منها  وبيان معانى التفويض وما لا - عليهم الله عليه و

 2.«فصل في بيان التفويض ومعانيه»فصلى است به عنوان  «وما ينبغي

نيز اين اخبار  4وافىال و 6الدرجاتبصائردر كتب ديگر حديث، مثل  

مى 1الانواربحار و 2العقولمرآةدر  &وارد شده است. علامّه مجلسى

 تفويض امر دين دو احتمال دارد:»فرمايد: 

عموماً امر دين را  ^ائمه احتمال اوّل اينكه: خدا به پيغمبر و

الهام، هرچه را بخواهند حلال  تفويض كرده باشد كه بدون وحى و

 آنچه را بخواهند تغيير دهند. سپس هرچه را بخواهند حرام كنند و و

 گويد.نمى هيچ( عاقلى آن را ل است )وفرمايد: اين باطمى

احتمال دوم اينكه: خداوند متعال تعيين بعضى از امور را به پيغمبر 

اختيار به الهام باشد  تفويض فرموده، كه اصل تعيين به وحى و

                                                                                                               

 .218 - 212، ص1، الكاف ، جن يكل. 1
 .624 - 628، ص22. مجلس ، بحارالانوار، ج 2
 به بعد. 211الدرجات، ص.صفار، بصائر6

 .121 - 114، ص6كاشان ، الواف ، جض يف.4
 .648، ص22. مجلس ، بحارالانوار، ج2
 .142، ص6العقول، جة.مجلس ، مرآ1
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اين نحو  وسيله وحى تأكيد شود ووجود اين، اختيار پيغمبر بهبا و

اكثر  و +ينىظاهر كل تفويض مدلول نصوص مستفيضه است و

 هم مانعى ندارد. عقلاً محدّثين، اختيار اين قول است و

تحقيق اين است كه: تفويض مطلق به نبىّ يا وصىّ در امر تحليل  و

باطل است  «الله ما أنزل»تغيير  تشريع احكام و جعل و تحريم و و

تاريخ حيات پيغمبر  زندگى پيغمبران و احتمال آن ملغى است. و و

 كندمى شواهدى كه آن را ردّ مملو است از دلايل و |گرامى اسلام

 احاديث متواتره نيز بطلان اين احتمال را ثابت آيات شريفه قرآن و و

 بالجمله بطلان آن از ضروريات دين است. نمايد ومى

را در  «به إلى النبى الله ما أوحى»بله، تفويض بيان حكم به امام كه 

بعضى اخبار  ن ديگرى است وهر وقت مصلحت ديد بيان كند، سخ

 توان بر آن حمل كرد.مى باب را

، اندهامّا تفويض به معناى دوم كه علاّمه مجلسى احتمال داد و

ممكن است به اين نحو تقرير شود: شكى نيست كه نفس كامل نبىّ، 

 قدسى او القائاتى كه به قلب مقدسّ و ست وتحت رعايت خاصّه خدا

احاديث متواترى بر اين مدّعى دلالت  وشود، همگى الهى است مى

 ^ائمه اطهار انوار پيغمبر و دارد، مثل روايات كثيره باب ارواح و

احاديثى كه دلالت دارد بر اينكه ايشان مؤيد به  روايات و و

 باشند.مى القدسروح
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فرموده  &بنابراين در بعضى موارد به همان نحو دوم كه مجلسى

ما »اختيار آن حضرت به اخذ  و |رتفويض احكام به پيغمب ؛است

 جايز است كه آيه: نهى به آن مانعى ندارد، و امر و و «يلقى في قلبه

) 
ُ
ووه
ْ
ن
َ
وواكمُْ ع

َ
مووا نّ

َ
 و
ُ
ووُْ  ِخَوُوذُوه

ُ
س
َ ّ
 الر
ُ
مووا آتوواكمُ

َ
و

ْا
ُ َ
فِ
ْ
 1؛)ِاَن

 (كنيد اجرا و) بگيريد آورده، شما براى رسول را آنچه»

 .«ديينما یخوددار كرده  نه آنچه از و

واضح است كه و  دلالت داشته باشد |نيز به اين شأن پيغمبر

طهارت قلب پيغمبر همين اقتضا را دارد كه هرچه در قلب او  عصمت و

جانب خدا باشد؛ بنابراين اشكالى ندارد در  از شود، از هوا نبوده ومى القا

نحو مواردى كه در روايات هم به برخى از آنها اشاره شده است، اين 

 قائل باشيم. |تفويض شرعى را در مورد پيغمبر اكرم

نيز ممكن است اين تفويض را به اين معنا بگيريم كه: اصل در  و

باشد، در يير مواردى كه شريعت به آن تقوّم دارد مى منع اشيا حظر و

 فقط اين اصل در بين است. رفع منعى كه از اين اصل استفاده و

بر است. چيزى كه هست، اينكه اين با پيغم ،ابقاى آن شود ومى

نفسه جايز است، ولى شايد خبرى كه آن را  حدّ احتمال هم اگرچه في

 كسى هم اين احتمال را نداده است. تأييد كند، نداشته باشيم و

                                                                                                               

 .1. حشر، 1



 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی / 011

                    

 

در موارد معدوده  الجمله وحاصل اين است كه: تفويض، في

يا تربيت عباد،  مقتضيه، برحسب روايات كه مصلحت آزمايش و و

مقدار  به هر پيامبران اقتضا نمايد، بلامانع است و مصلحت نبوات و

 1شود.مى مورد دليل قطعى اقامه شد، پذيرفته در هر و

قدس  طهارت قلبى و ، اگرچه مقام عصمت و×امّا نسبت به امام 

به فرمايش علامّه  اين تفويض مشكل و ذاتى پيغمبر را داراست ـ

محتاج به   العقولمرآةباب در  در شرح حديث هشتم اين +مجلسى

اكمال دين  زيرا با ضرورت خاتميت دين اسلام و 2تكلّف است؛

 نيافتن احكام تا روز قيامت، كه:تغيير گذارى وپايان قانون و

ك» اَن   ككن لَع دَ لال   ََُ ِ ِعنَة ك كااْ اِ   َ لالٌكأبََداَك  ْ كياَ
ِ ِعنَة ك كااْ اِ   اٌَ كأبََداكَ  ْ كياَ  6؛«َ 

                                                                                                               

 .218 – 212، ص1ف ، ج، الكان يكل. 1

 .144، ص6لعقول، جاةمرآ. مجلس ، 2

  مخف. 146، ص1الائمه، جالمهمه ف  اصول، الفصول ملعا؛ حر 28، ص1، الكاف ، جن يكل. 6
سنى، روايات  طريق شيعه ودارد، از |كه دلالت بر اين تفويض به پيغمبر  رواياتجمله نماند: از

لأخّرت العتمة أو صلوة العشاة الآخرة إلى ثلث الليل أو إلى  يولا أن أشقّ أو إنّي أخاف على أمّتل»
لولا » و (،212ص، 2الاحكام، جبيتهذطوس ،  ؛124، ص1جمسند، حنبل،  بن احمد) «نصف الليل

، 2ج ؛84، ص1، جحنبل، مسند بن )احمد «لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلوة يأمّتأن أشقّ على 

لفرضت عليهم السواك » أو (22، ص1؛ طوس ، الاستبصار، ج22، ص6، الكاف ، جن يكل؛ 144ص
؛ صدوق، 111، ص2الكبری، ج ننسلانسائ ،  ؛221، 242، ص2حنبل، ج بن احمد) «مع كلّ وضوء

، ن يقزوماجه ؛ ابن؛ ترمذی، سنن يصح)ر.ك: بخاری،  باشد.مى (22، ص1، جهيالفقحضره يمن لا 
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 حننلال قيامننت روز تننا |محمنّند حضننرت حنلال »

 .«باشد م حرام قيامت روز تا حرام  و

گونه تفويض به امام، در هر حدّى فرض بايد توجيه قول به اين

 كه با اين معانى منافى نباشد، ممكن باشد. از اين جهت نحوى شود، به

مقالات ولايت توان گفت: اگر اخبارى مشعر يا ظاهر در اين نوع مى

باشد، محمول بر تفويض اظهار بعضى از  ^تشريعى براى ائمه اطهار

يا مراد واگذارى تشخيص مصاديق  احكام مخزونه نزد ايشان است و

ضمير مؤيد  ملهم و ثاقب و حدود احكام به ذهن تبيين جهات و و

 است كه بسا با استنباط افراد عادى درك ×صاف امام روشن و و

مشكلى كه جلو ل ئمسا تفسير و ر موارد بسيار، در فقه ود شود ونمى

 مؤيّد آنها حلاّل مشكلات شد. ضمير روشن و آمد، درك عالى و

 بـه  تشـريعى  ولايـت  كـه  گرديـد  روشـن  مطالـب  اين مجموع از
 نسـبت  دين امر در تفويض ایمعن در +مجلسى علاّمه دوم احتمال

 يـا  اطـلاق  بـه  تفيضـه مس احاديـث  و اسـت  قبولقابل |پيغمبر به

                                                                                                                       
همچنين است  ( ونيحيالصحعل   ، المستدركشابوریين؛ حاكم سنن ؛سنن؛ ابوداوود سجستان 

ه حج كه آيا اقرع بن حابس راجع ب بن مالک و سراقةبه  |روايات متضمن جواب حضرت رسول

 ؛222، ص1حنبل، مسند، ج بن احمد) «لو قلتها لوجبت»در هر سال واجب است؟ در جواب فرمود: 

( 111، ص1ج اللئال ، جمهور احسائ ، عوال اب  ؛ ابن4، ص1، جالحبير صيالتلخحجر عسقلان ، ابن

كه  «اذخر»اماّ  ؛ز تحريم نبات حرم )كندن گياهان حرم مكّه حرام استا «اذخر»روايت استثناى  و

 است، استثنا شده است(.گياه يک نوع 
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  چون حال،بااين دارند. دلالت آن بر نيز قرآن آيات بلكه و صراحتبه
 بـراى  اگر نيست، حجت آن در واحد خبر كه است مواردى از مورد
 حاصـل  قطـع  احاديـث  دلالت و سند يا و آيه دلالت جهت از كسى
 آزاد خـود  اجتهاد در بداند، ظاهر ديگر معانى در را احاديث و نشود
 مـذهب  يـا  ديـن  ضروريّات از مسئله اين رودنمى گمان زيرا است؛
 باشد.

از جهت محذوراتى كه به آن اشاره شد،  ×امّا نسبت به امام و

اخبارى را كه در مورد تفويض امر  توجيه قول به آن مشكل است و

توان با اعتماد مى رسيده است، با فرض صحتّ سند، ^دين به ائمه

 ل بر يكى از مطالب ذيل دانست:بر قرينه عقليه محمو

 مناسب. ـ ولايت تشريعى بر بيان احكام در مواقع مقتضى و 1

حدود  خصوصيات و صُغريات و ـ ولايت بر بيان مصاديق و 2

صاف آن بزرگواران منعكس  كه در ذهن روشن و نحوى احكام، به

را كه در بسيارى از موارد، پس از بيان ديگران هم آنچه طورىگردد، به

 كردند.مى تصديق از دركش عاجز بودند، درك و قبلاً

بر آن به  |شئونى كه پيغمبر اداره و ـ ولايت بر امور حكم و 3

 مقتضاى مقام حكومت عامه ولايت داشتند.

 محامل ديگر. تفويض آن به ايشان و ـ ولايت بر امور مالى و 4
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 معناى ديگر ولايت تشريعى

حسب تشريع يتى است كه كسى برمعناى ديگر ولايت تشريعيه، ولا

حكم خدا، بر چيزى يا شخص يا اشخاصى داشته باشد، كه از آن  و

 «تشريعيه»شود. وقتى اين ولايت را به مى تعبير به ولايت شرعيه نيز

احداث  توصيف نماييم، در مقابل ولايت تكوينيه است كه به تكوين و

وقتى آن را به  ى. واعتبار خارجى موجود شده، نه به تكوين انشايى و

 جائره است. شرعيه ورهاى ييتوصيف كنيم، در مقابل ولايت «شرعيه»

آيات قرآن  اشكال به اقسامى كه دارد، ثابت است واين ولايت، بى

بخش مهمى از فقه اسلام،  و صدها حديث معتبر بر آن دلالت دارند و

 حدود آن است. اقسام و راجع به اين ولايت و

 شخص بر نفس خود، از اقسام اين ولايت است كه مثلاًولايت 

ولايت شخص بر اموال خود  تسلّط دارد خود را اجير ديگرى كند و

ولايت قاضى  و پدرى بر فرزندان صغار خودجدّ ولايت پدر و و

فتق امور كه عموم ورتق قضا و والى شرعى بر حكم و امير و و

والى را شرعاً  حكم سلطان و د وسنىّ اتفاق دارن مسلمانان از شيعه و

 دانند.مى الطاعهواجب

اوصاف  عامه است، در شرايط حاكم و اختلافى كه بين خاصه و

 كهچنانپيغمبر باشد،  اينكه بايد به تعيين و نصب خدا و ست واو

 يا به اكثريت آرا برگزيده انتخاب امتّ و شيعه معتقدند، يا به اجماع و



 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی / 014

                    

اند، هرچند حتى در مورد ابوبكر سنتّ گفتهاهل كهچنانشود، مى

تبانى  حيله و اساس تزوير و بر عثمان اجماعى در كار نبود و عمر و و

نفرى انجام شد انتخاب شورای شش عهدى وقرارهاى سياسى، ولايت و

ـ انتخاب  دانيممى كهچنان عباس هم ـبنى اميه ودر خلفاى بنى و

اجبار  اگر هم مردم از روى ترس و اجماع هيچ مفهومى نداشت و و

صورت اصل  ره دانست. بهمى كردند، حاكم خود را حاكمنمى بيعت

چه تشريعيه بناميم يا  ولايت او را ـ وجوب اطاعت زمامدار، و

 ـ همه قبول دارند. شرعيه

كه از شُعب ولايت  شيعه، اين ولايت تشريعيه يا شرعيه را ـ

پيش  و |از عصر پيغمبر اكرم سلطنت الهى است، و حكومت و و

منقطع دانسته، يير برقرار است، مستمر و از آن تا حال باقى و

 ولايت تشريعى حكومت و اكنون نيز خود را تحت اين نظام وهم

كجا باشد، بايد مطيع اين نظام باشد، هر زمان و در هر داند، ومى

تقرّب به ترين وسيله اطاعت از اين نظام )نظام امامت( را فاضل و

دخول در ولايت  خروج از اين ولايت و شناسد، ومى خدا

دخول در  حكومت خدا و حكومت ديگران را، خروج از ولايت و و

 باطل هر نظامى يير از اين نظام را فاسد و و داندمى خداولايت يير

 امتناع از اطاعت آن را واجب كند ومى آن را طرد داند ومى

 گويد:مى شمارد ومى
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الَك» اِسَكن  كْاَ ياَة ك  ناع كجاآئَ   ِِ ك انَكاَ كب  ِك  يالَكْ عَالا
ياَة ك  ناع ك اع  لك  ِِ ك انَكا  كب  َُِك   اَ كَ َا كنَالا ا  ك

 1؛«ن لَكا  ك
 جانب از كه یستمگر امام از یپيرو با را خدا كسهر»

 يستن سرزن  و ندارد دين كند، یراددين نيست خدا
 خندا  جاننب  از عنادل  امنام  از یپينرو  بنا  كه كسى بر

 .«كند یداردين

منزه است كه شيعه در عصر  اساس اين نظام عالى الهى مقدسّ ورب و

الاطاعه علماى عامل را واجب فقهاى عادل و حاضر اوامر حكاّم شرع و

ن را رمز تشيعّ اطاعت آنا ست، وبر آنهافرمان مطيع فرمان و دانسته و

بيزارى از نظامات  ايمان خود به نظام امامت و تسليم و نشانه ولايت و و

مخالفت احكام فقها را استخفاف  تخطىّ از اين نظام و داند ومى ديگر

 شمارد.مى به حكم خدا

بر اموال  ^ائمه و |كلام اين است كه: ولايت پيغمبر ةخلاص

دنيا  نها بر جميع شئون عمومى دين ورياست آ و امور مردم نفوس و و

از آيات كريمه  اى نيست وگونه شبههمورد هيچ از جانب خدا مسلّم و

 شود:مى قرآن مثل آيات ذيل استفاده
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 .162، صهبيالغ؛ نعمان ، 612، ص1، الكاف ، جن يكل. 1
 .61. احزاب، 2
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 و خدا كه  هنگام ندارند حق  مانيابا زن و مرد هي »

 برابننر در ) یارينناخت بدانننند، لازم را یامننر امبر،يننپ

 .«باشد داشته (خدا فرمان

 آيه: و

وَْ  (
ُ
س
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ْا الر

ُ
أطَِقع

َ
 و
َ
ْا اللّ

ُ
ْا أطَِقع

ُ
ن
َ
 آم
َ
ين ِ ا الَّّ

َ ُ ّ
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َِ ا أوُ َ
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ْ
 1؛)م

 و را؛ خندا  دين كن اطاعنت  ايد،هآورد ايمان كه  كسان یا»

 .«را( امبريپ یاياوص) الامر اولوا و خدا امبريپ ديكن اطاعت

 آيه: و
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كاةَ و  2؛)الزَّ

 آنهنا  و او امبريپ و ستخدا تنها شما  ّول و سرپرست»

 و دارنند  م برپا را نماز كه هاهمان اند،آورده مانيا كه

 .«دهند م زكات ،ركوع حال در

 اى مثل: لازم به تذكّر است آيات شريفه

) 
ُ
 الّلّه
ُ
كُُم

ّ
لقِ
َ
 إِنّمَا و

ُ
ْلَُ
ُ
س
َ
ر
َ
  6؛)  و

                                                                                                               

 .21. نساء، 1
 .22. مائده، 2
 .22. مائده، 6
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 و

وووْا (
ُ
  أطَِقع

َ
وووْا الّلّه

ُ
أطَِقع

َ
وووَْ   و

ُ
س
َ ّ
َِ  الر أوُ َ

ووورِ الأَ  و
ْ
 م

 1؛) مِنكُمْ 

، بـه احـدى حتـى فقهـا تفسـير شـود       ^نبايد جز به ائمّه معصـومين 

 تفسـير بـه فقهـا   را  «الامـر اولـى » هرچنـد بعضـى از مفسّـرين عامّـه     ـ

ير اين آيات رسيده است كـه  ـ زيرا هم روايات معتبر در تفس اندنموده

تفسـير آن بـه    باشند ومى ^معصومين ةائمبرحسب آن روايات، مراد 

عنـوان  كسانى كه خـود را بـه   زمامداران و سلاطين و ديگران از فقها و

هـم از آنجـا كـه     خليفه يا القاب ديگر خواندند، تفسير به رأى است و

 ـ  رنـد، بـر ييـر   دا «الامـر اولـى »اين آيات دلالت بر عصمت  يائمّـه اثن

 ـ ؛انطباق ندارند ^عشر  حضـرت   يير از ايشـان و  زيرا در بين امتّ 

براى ييـر ايشـان ادّعـاى     ـ كسى داراى مقام عصمت نيست و  ÷زهرا

 :آيه عصمت نشده است، مثلاً

) 
َ
وووْا الّلّه

ُ
َِ الأَ أطَِقع أوُ َ

وووَْ  و
ُ
س
َ ّ
وووْا الر

ُ
أطَِقع

َ
ووورِ  و

ْ
م

 2؛)مِنكُمْ 

شده  ^حسب روايات، تفسير به ائمّه طاهرينآنكه بر برعلاوه

 دارد: «الامراولى»است، از دو جهت دلالت بر عصمت 

                                                                                                               

 .21. نساء، 1
 .21. نساء، 2
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متعلّق خاصيّ براى  كه امر به اطاعت مطلق است واوّل: از جهت آن

معصوم آن ذكر نشده است. بنابراين چون امر به اطاعت مطلق از يير

لاف واقع خ معرض وقوع در خطا و خلاف حكمت و جايز نيست و

امام معصوم باشد كه در اطاعت از  است، پس بايد مورد آن پيغمبر و

 آيد.نمى خلافى پيش آنها خطا و

الامر مقرون به اطاعت رسول شده  جهت كه اطاعت اولىايندوم: از

 باشد.مى مطلق واجبطوراطاعت رسول به است و

، «الامراولى» و «خدا رسول»يكى از نكاتى كه در امر به اطاعت 

عاطفه  «واو»الامر،  در امر به اطاعت اولى مكررّ شده و «اطيعوا»كلمه 

تكرار نشده است، اين است كه: امر به  «اطيعوا»كلمه  آورده شده و

 :در ارشادى است و «اطيعوا الله»اطاعت در 

َِ الأَ ( أوُ َ
َْ  و

ُ
س
َ ّ
ْا الر

ُ
أطَِقع

َ
رِ مِنكُمْ و

ْ
 1؛)م

 است.تعبّدى  مولوى و

ـ  عموم يا بالخصوص طوربه بنابراين، اگر كسى بگويد: اطاعت فقها ـ

مذكور  «الامر اولى»يرضش اين باشد كه  به حكم اين آيه واجب شده و

تفسير به  درستى سخن نگفته و شود، به صواب ومى در آيه شامل آنها هم

، رأى نموده است؛ ولى اگر يرضش اين باشد كه چون به حكم آيه شريفه

فقهاى  در عصر ييبت نيز چون عصر حضور واجب است و اماماطاعت 

                                                                                                               

 .21، . نساء1
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فتق امور وبراى رتق از جانب او مأذون و عادل نواّب عامّ آن حضرت و

اگر كسى مخالفت حكم آنها را  باشند ومى مرجع مردم معين شده و

بنمايد؛ چون امام حكم به اطاعت از آنها فرموده است، مخالفت حكم آنها 

باشد كه در اين آيه اطاعت از آن واجب مى م مخالفت حكم امامدر حك

 واقع گفته است. مطابق با صواب و شده است، سخن صحيح و

در اين آيات،  «ولىّ امر»جمله احاديثى كه دلالت دارند بر اينكه از و

طرف كه از بر روايات بسيارى باشند، علاوهمى ^همان ائمهّ معصومين 

الدين حسين بدرحديثى است كه حافظ امير شيعه روايت شده است،

كه از علماى بزرگ زيديه است، از مؤيد بالله مسنداً روايت كرده است 

 از معناى اين حديث سؤال شد: ×كه از حضرت صادق

اِ كبََاا كيااعك» ااك مابكقااعْ  كأعَااف ط  االا كن  ْاا كب ك ااما اُ كأَ  ْ اا أََْطا
َ ااااااا اِِه ك اَطَ كنَااااااا  ْ ناااااااا كُ   ٌّكَ س اااااااِلَكا   كقاااااااعلَ كَ عَااااااالا

اِِه ... ك؛«نَ
چنرا  ستم؟ گفتند:يا از خود شما به خود شما اول  نيآ»

پنس هنركس منن منولای او      ای رسول خدا. فرمود:

 .« هستم، عل  مولای اوست...

از |در پاسخ فرمود: از حضرت رسول خدا ×حضرت صادق

 معناى آن سؤال شد، فرمود:

اِِ كَكاَ  ك» ْاا كنَاا اُ االاكك ب ااكأَ اا كن  كََكِكعاَفاط  اا كنَطَاا  ككْ اا كأَنا
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ْ  ُّككَُأعَعَ ن ن ِلكَكَُ ْا كااْع اؤا اُ اه ماككن الاككب ه اماككأَ كََكِكأعَااف ط  ا كأَنا
ْ ككَُنَلاككنَط  مكَْه ماك نا اِِه ككُ  ْ كنَ اُ ا  ككن الاككب   ككأَ كِكعاَفاط 
كََ اا َ اا ٌّككنَط اا مكْاَا  ككأَنا اِِه كك اَطَ ْاا كنَاا اُ االاككب اا  ككأَ اا  ككن  كِكعاَفاط 
كََ  1؛«نَطَ  ككَْ  ككأَنا
 اولنى  است، من امر مالک و اختيارصاحب و ولام خدا»

 منن،  خنود  از اسنت  منن  بنه  اختيارتر صاحب و برتر و
( خندا  ولاينت  كننار  در و) خندا  بنا  منن  براى از امرى
 هسنتم،  منؤمنين  اختينار  صناحب  و ولىّ من و نيست،
 از خودشانم، به خودشان از اختيارتر صاحب و سزاوارتر
( منن  ولاينت  و ياراخت عرض در و) من با ايشان براى
 مننولا مننن را كسهننر و نيسننت اختيننارى و امننرى

 امنرى  كنه  هسنتم  او خنود  از او به اختيارتر صاحب و
 امنر  و اختينار  عرض در و) من با او براى از اختيارى و
 كه ستاو اختيار صاحب و مولا على پس نيست،( من

 امنرى  ست،او خود از او به اختيارتر صاحب و سزاوارتر
 عنرض  در و) على با او براى از( ولايتى و ارىاختي و)

 .«نيست( او ولايت و اختيار

بيانى كه از  ملاحظه اطلاقى كه دارند و گونه روايات نيز بهاين

 قابل انطباق ^نمايند، جز به ائمّه معصومينمى ولىّ مفهوم ولايت و

 اياترو صحيح از آيات و به اين استفاده منطقى وتوجهّبا و باشندنمى
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حكومت  فتق امور وورتق دنيا و گوييم: ولايت بر اداره امور دين ومى

طبق قاعده لطف نيز  كه در حكمت واجب است، و الناس در حدىّبين

 تگذاردن آن موجب نقض يرض اس مهمل مختل و لازم است و

ولايتى  و امام است يكى از ابعاد اين ولايت تشريعيه مطلقه پيغمبر و

از اين بُعد ولايت  گيرد ومى ه دارد، از اين بعُد ولايت امام مايهكه فقي

 مرجعيت داده است. ولايت و ،تشريعى، امام، فقها را در عصر ييبت

روايات  مستفاد از آيات و كهچنانامّا ولايت تشريعيه مطلقه،  

توضيح داده شد،  كهچنانبلكه  ؛معصوم ثابت نيستاست، براى يير

 باشد.ىنم صحيح جايز و

مفهوم عامّ  به ؛بنابر آنچه گفته شد، ولايت تشريعى به اين معنا

سنتّ نيز قبول دارند، يكى از ضروريات دين است كه انكار كه اهل آن

به  و ؛شودمى آن با شرايطى كه در كتب فقه بيان شده، موجب كفر

مكتب جهاد  بخش وآزادى مفهوم خاصّش كه بسيار حسّاس و

اسلام خالص  ، جوهر مذهب شيعه به آن تقوّم دارد ومبارزه است و

انكار آن، انكار مذهب  روح دين است و توحيد حقيقى عملى و و

 1خروج از حريم مقدسّ تشيّع است. و

                                                                                                               

راجع به ولايت تكوينى  . ضمناً معلوم شد فرمايشى كه از يک نفر ديگر از بزرگان عصر ما1

ولايت تشريعى ثابت  ثابت است و ولايت تكوينى حقّ و»اند:  رمودهتشريعى نقل شده است كه ف و

 توضي  است. عصمنا الله تعالى من جميع الزلاّت. محتاج به اصلاح و «نيست
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خواهيم كه مسلمانان، مخصوصاً شيعيان را به مى از خداوند متعال

دهنده ولايت تشريعى بيشتر آشنا سازد نجات اين مفهوم ارزنده و

فردى  معنوى و نظام امامت را در تمام شئون حيات مادّى و و

ما را  كامل استقرار دهد وطورفكرى شيعه به سياسى و اجتماعى و و

كردن آن برقرار به انجام تعهدّاتى كه براى حفظ اين نظام و

 فرمايد. عهده داريم، موفّق بودن برشيعه و

بَّنا لا( َ
  ر

ْ
نا   تزُِغ

َ
  قلُُْب

ْ
دَ إِا

ْ
ع
َ
هَبْ لنَا مِونْ  ب

َ
نا و

َ
هَدَيْت

 
ُ
هّاب

َ
ْ
ْ
 ال
َ
ةً إِنّكََ أنَت

َ

ْ
حْ
َ
نكَ ر

ُ
 1؛)لََ

 تيهندا  را منا  آنكنه  از بعند  را، مانيهادل! پروردگارا»

 خنود،  یسو از و مگردان؛ منحرف( حق راه از) ،یكرد

 .«یابخشنده تو رايز ببخ ، ما بر  رحمت

                                                                                                               

 .8. آل عمران، 1



 

                          

 

 مطالب كتاب خلاصه برخى از

قوه خدا، بحث ما در اين كتاب به پايان رسيد،  حول و اكنون كه به
از بعضي مطالب كتاب را يادآور شويم، و  ایخلاصهمناسب است 

 گذاريم: عهده خوانندگان آگاه و انديشمند مي گيری كامل را برخلاصه

ضلالتى از آن بدتر  شرك واجب است و ـ پرهيز از يلوّ و 1
 تر نيست.تاريك و

بشرهاى مافوقند،  هاى نمونه و، انسان^ائمّه اطهار ـ پيغمبر و 2
 درجات بلند آنان را تصديق كرد. مقامات و بايد فضايل و

تفويض  كارها، شرك و ـ قول به استقلال بندگان در افعال و 3

 محال است. باطل و و

تدبير  احيا و اماته و رزق و خدا در امر خلق وـ استقلال يير 4
ديگر: ولايت تكوينيه مستقلهّ  عبارتيا بعضاً، يا بهكلّاً  كائناتامور 

 محال است. باطل و يلوّ و شرك و عامّه، تفويض ومطلقه عامّه يا يير

برحسب  الله وباذن مستقيم وطور ييرولايت عبد به ـ قدرت و 5
تصرف  رزق و خلق و و شفاى بيماران احيا و نظام متقن الهى بر اماته و

؛ كائناتخلق خلايق وسازمان دادن  عنوان اداره امور ونه به در اكوان ـ
ـ شرك  ثانوى در داخل اين سازمان بلكه طبق حكم مصالح عارضى و

اين قدرت به بعضى از بندگان، طبق اعطاى  تفويض نيست، و يلوّ و و
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الحسنى بر عبد، اطلاق برخى از اسماء مصلحت لازم است و حكمت و

شود، مى ولايت صادر لحاظ افعالى كه از عبد طبق اين قدرت و به

 اينكه به و اى كه نحوه اطلاق آن اسم را ـوجود قرينه حاليه يا مقاليهبا

ـ معلوم سازد،  به مبدأ آن نيست استقلال طورملاحظه اتصّاف ذات به

 ـ يلو مانند ملائكه دار بودن بشر مناصبى را ـكه عهدهجايز است، چنان

 با بشريت او منافى نيست. باشد ونمى

ولايت مذكور در بند پنجم، به اعطاى قدرت  تصرّف و كهچنانـ  6

يا به  واسطه علوم اكتسابى وبر تصرّف از جانب خدا جايز است، به

كلىّ يا جزئى طورمسببّات نيز به علوم لدنىّ به اسباب و عليم خدا وت

 ممكن است.

نحو كه خداوند  اين قدرت تصرّف در اكوان، به ـ ولايت و 7

  شدن مطيع او قرار دهد، مانند نرم بر و متعال اشيا را تكويناً فرمان

 تفويض نيست. شرك و است وجايز  ×آهن براى داوود نبى 

طبق  مستقل وييرر طوبودن اداره تمام سازمان كائنات، به دارـ عهده 8

عامل اجراى اراده  و عنوان مأموريت از جانب خدا به قضاوقدر الهى و

ـ شرك  مدبرّات مانند ملائكه مقسمّات و ـ بودن واسطه وسيله و حقّ و

بسيارى از آيات قرآن  ا چون بامنافى با توحيد نيست؛ امّ يلوّ و و

ولىّ، محتاج به دليل  قول به آن در حقّ نبىّ و احاديث منافات دارد، و

روايات مزبور از ظواهرشان  قاطعى است كه قرينه بر صرف آيات و
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بشر ثابت  طور موجبه جزئيه، اين مقام براى ملائكه وباشد. بله، به

 شكىّ در آن نيست. است و

 آنچه مسخّر بشر است، تفويض نفس خود و ـ ولايت شخص بر 4

 باشد.نمى

شود، مى اوليا اظهار وسيله انبيا ومعجزاتى كه به ـ بعضى خوارق و 11

 برخى معجزات، فعل شخص نبىّ يا ولىّ است. ست وفعل خدا

ـ به هر قسم  كه تكوينيه صفت ولايت باشد ـ ولايت تكوينيه ـ 11

ذاتيه، حادث  تى مستقلّه وتصوّر شود، ح به هر نحو فرض و و

حادثه يير از سنخ ولايت ازليه و و تكوينى خواهد بود ازلى ويير و

حال متعلق موصوف گرفته شود، شامل  اگر تكوينيه صفت به نيست و

 شود.مى ولايت ازليه الهيه بر امور تكوينيه نيز

پيغمبر  و ـ علتّ فاعلى آفرينش، اراده خداوند متعال است 12

 باشند.مى علتّ يايى ^ه اطهار ائمّ و

اثر او در عالم كبير،  منزلت و ـ اعتقاد به اينكه وجود امام و 13

شمس  هسته مركزى اتم و اثر قلب در عالم صغير و منزلت وتكويناً به

امام تكويناً  ديگر: وجود پيغمبر و عبارت به و در منظومه شمسى است

فعليت  بقا و رسيدن فيض الهى به ساير ممكنات و ودر تربيت 

تفويض  شرك و كمال آنها مؤثر است، يلوّ و رشد و استعدادها و

 احاديث معتبر بر آن دلالت دارد. نيست و
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ييب وجود بشر را  كه عقل انسان عالم صغير و طورـ همان 14

ه امور طور امام براى اداربر آن حكومت دارد، همين نمايد ومى اداره

ولايت  تنظيم شئون آنها، حكومت و فصل ووحلّ فتق وورتق عباد و

هرچند اين  ؛رستگارى رهبرى نمايد سوى فلاح ودارد، كه جامعه را به

جوارح از  فرمانبرى اعضا و رهبرى عقل و و ولايت، جعلى رهبرى و

 آن تكوينى است.

ارواح  احاديث، خلق مجردات و حسب ظواهر آيات وـ بر 15

 تمام اينها خلق او ست واجسام از عدم، بلاواسطه فعل خدا ماديّات و

اطلاق  و ستزوال اوعلتّ حقيقى، فقط ذات بى فاعل و باشند ومى

كسى جز  خلق شىء در حقّ چيزى و معناى مؤثر در وجود و علتّ به

 مثل صورت پرنده از گل، يا امّا خلق چيزى از ماده ـ ؛او جايز نيست

عارضى جايز است  طبق مصالح ثانوى و اذن وـ به شير از صورت پرده

 واقع شده است. و

كه  اباشند، به اين معنمى امام مجارى فيض خدا ـ پيغمبر و 16

به طفيل وجود آنها  عالم براى آنها و علتّ يايى آفرينش هستند، و

بركت وجود آنها، فيض وجود به تمام  به طفيل و آفريده شده و

 رسد.مى ائناتك

به اين  ؛امام مجارى فيض هستند ـ اينكه گفته شود: پيغمبر و 17

معنا كه: مشيت الهيه بر اين قرار گرفته كه فيض خود را طبق تقديرات 
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بلكه مفطور )نه به  مكلّف و كه مأمور و واقعيه از اين مجارى ـ الهيه و

ـ اعطا  دگانگيرنرسانى هستند، به فيضاجبار( به فيض حدّ الجاء و

با مطالب حكما در صدور واحد از كثير  تفويض نيست و كند، يلوّ و

ك   ك»عباراتى مانند:  و ربط حادث به قديم ارتباط ندارد و كاَْ  ن    اَ ة 
ك  َْاِك ماك ب    ِ  ه كتاَها َ كأ ن   مؤيد اين كلام است. 1«نَِع  ي

ـ از  انرسبا فرض اختيار فيض اگر گفته شود: اين سخن هم ـ 

شود: در صورتى تفويض است كه مى شائبه تفويض خالى نيست. گفته

رسانى، مستقيماً يا از مجارى ديگر، امكان افاضه به فرض عدم فيض

 اختيار آنها تمام علتّ در رسيدن فيض به سايرين باشد. فيض نباشد و

كلّيه نظامات  جعل قوانين و ـ ولايت حقيقى بر تشريع احكام و 18

هاى قبول نظام و تمام شئون، مختص به ذات احديتّ استدر  و

نواهى  اوامر و قواعد شرع و آنچه منبع آن احكام و شرعى، ويير

 مقررات دينى نباشد، جايز نيست. و

كلىّ طورامام، كه به ـ تفويض مطلق امر دين به پيغمبر و 14

ند هرچه را بخواه الهام، هرچه را بخواهند حلال و بدون وحى و و

 حرام نمايند، باطل است.

نعك»وقت مصلحت بداند، ـ تفويض بيان حكم به امام كه هر 21
اَُ  كا  كب   ك  َْ كاْن ب ك  اشكالى ندارد. را بيان كند، جايز است و «ینكأَ

                                                                                                               

 .22، ص1الاحكام، جبيتهذ؛ طوس ، 211، ص4، الكاف ، جن يكل. 1
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مثل  مقتضيه ـ در موارد معدوده و الجمله وـ تفويض تشريع، فى 21

تربيت عباد يا  آزمايش و تعيين بعضى امور كه برحسب روايات، مصلحت

 ـ به شخص پيغمبر جايز است. مصلحت ديگر نبُوات اقتضا نمايد

تا  |اسلام، از عصر پيغمبر حكومت شرعى و ـ نظام امامت و 22

در هيچ  زمان و در هيچ عصر و برقرار است، و مستمر و حال باقى و

 نخواهد شد. مكان منقطع نشده و نقطه و

آن  ست كه از اين نظام پيروى نموده وـ بر هر مسلمان واجب ا 23

هركس از اطاعت  فقط اطاعت از اين نظام نمايد، و را حاكم بداند و

 اطاعت خدا خارج است. اين نظام بيرون باشد، از ولايت و

اميد است خوانندگان گرامى، خودشان ساير مطالب كتاب را كه 

گيرى دقتّ خلاصهاهمّيت است، با خور كمال توجّه ويك درهر

هاى اين كمترين، قلم بر لغزش نواقص آن را تكميل كنند و فرمايند و

برايم طلب مغفرت نمايند. خداوند متعال همه ما را به  عفو بكشند و

 راه راست هدايت فرمايد.

ااآء لَم نَُكِْ  ااأَْ نَك  يعععااعكَِكأَجَااَ كْاَا  ك   َّه اام ك  عاّاعكعَطا كاَْ
ََاِااا  ك اَِ ناااعكَ  ِاَ ِ ناااعكناااعكأَ ا ََاِااا  مأَ ا اَِ ناااعكَ  َِ ا  َِ  ناااعك  ذاكتاَ تاَ كَُ

َُعبَ نِنااااااع َُصَاااااا نكَ َاااااا كسَاااااانِد ععك كَُابااطَثانااااااعك  ذاكباَطَثاَ نااااااعمك
َ يلَ.كأبَ اااااااااااا  َُآْ اااااااااااا  كاْياّاااااااااااعه  اااااااااااادك كن لَع  اااااااااااام  كااِْعس 

كااْطاااااااااعَْع ِلكَ اااااااااد ك  كَ  ن كااْلَعا اِعاااااااااعكأَن  كَ  ا  َ ااااااااا كَُآخ 
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 × پرتوی از فضائل اميرالمؤمنين

 در حديث 
 فارس  نن

1 
، اسنادها و ^عشرىالاثناحاديث الائمة

 الفاظها
 نن عرب 

 نن عرب  ائلالفضاحاديث 8

 

 نن فارس  المسائلتوضي  1

 نن فارس  الاحكاممنتخب -

 انگليس  فارس  احكام نوجوانان 14

 نن فارس  جلد 2الاحكام در جامع 11

 نن فارس  استفتائات قضاي  12

 نن فارس  استفتائات پزشك  16



 

                    

 عرب  فارس  مناسک حج 14

 عرب  فارس  مناسک عمره مفرده 12

 نن فارس  هزار سؤال پيرامون حج 11

 آذری فارس  جلد2پرس  در 644پاسخ كوتاه به 11

 نن فارس  احكام خمس 18

 نن فارس  اعتبار قصد قربت در وقف 11

 نن فارس  رساله در احكام ثانويه 24

 نن عرب  جلد 4در  الحجفقه 21

 نن عرب  جلد 2در  العبادهداية 22

 نن عرب  السائل هداية 26

 نن عرب   الوثقالعروة  عل  حواش 24

 نن عرب  المسافرصلاة ىالفاخر فالقول 22

 نن عرب  الخمسفقه 21

 نن عرب  الصلوةأوقات 21

 نن عرب  التعزير )احكامه و ملحقاته( 28

 فارس  عرب  ضرورة وجودالحكومة 21

 نن عرب  المستحدثةمعاملات ىرسالة ف 64

 نن عرب  ن دون بينة و لايدمال م ىف ىالتداع 61

 نن عرب  المعينّ المشتبه ملكيتهالمال ىرسالة ف 62

 نن عرب  عليه عن اليمين ىحكم نكول المدع 66

 نن عرب  الزوجةارث 64

 نن عرب  العصبهارث ىفالحق جاد الشيخمع  62

 نن عرب  حول ديات ظريف ابن ناص  61

61 
 لامبالازالاستسقام  حولبحث 

 (الاستخارة)مشروعية
 نن عرب 

 نن عرب  الخمسالرسائل -

 نن عرب  ةالحسينيالشعائر 68

 آذری نن آنچه هر مسلمان بايد بداند -



 

                          

 

 نن عرب  جلد 6الاصول دربيان 61

 نن عرب  الشهرة ىرسالة ف 44

41 
 الاقل و الاکثر رسالة في حکم
 نن عرب  الحکميةفي الشبهة

 نن عرب  الشروط ىرسالة ف 42

 

 نن فارس  عرض دين 46

 نن فارس  به سوی آفريدگار 44

 نن فارس  البلاغهالهيات در نهج 42

 نن فارس  جلد 6معارف دين در  41

 نن فارس  پيرامون روز تاريخ  غدير 41

 نن فارس  ندای اسلام از اروپا 48

 نن  فارس نگرش  بر فلسفه و عرفان 41

 نن فارس  نياي  در عرفات 24

 نن فارس  سفرنامه حج 21

 نن فارس  شهيد آگاه 22

 نن فارس  امامت و مهدويت -

 نن فارس  1نظام امامت و رهبری/ 26

 عرب  فارس  2/تجل  توحيد در نظام امامت 24

 نن فارس  6ولايت تكوين  و ولايت تشريع / 22

 نن فارس  4پيرامون معرفت امام/ 21

 نن فارس  2معرفت حجت خدا/ 21

 نن فارس  1وابستگ  جهان به امام زمان/ 28

 عرب  فارس  1باورداشت مهدويت/ 21

 نن فارس  8اصالت مهدويت/ 14

 آذری فارس  1نويد امن و امان/ 11

 نن فارس  14عقيده نجات بخ / 12

 نن فارس  11/انتظار، عامل مقاومت و حركت 16

 نن فارس  12ت كريمه/به سوی دول 14



 

                    

 نن فارس  16پاسخ به ده پرس / 12

 انگليس  فارس  14گفتمان مهدويت/ 11
 عرب  فارس  12/فروغ ولايت در دعای ندبه 11
 نن فارس  11های مهدوی/پيام 18

11 
مهدويت عقيده  كتاب پيرامونتوضيحات 

 اماميهدر تشيع 
 انگليس  فارس 

 نن س فار گفتمان عاشوراي  14
 نن فارس  مقالات كلام  11
 نن فارس  صراط مستقيم 12
 نن عرب  اللهال  هدی كتاب 16
 نن عرب  ايران تسمع فتجيب 14
 نن عرب  الانبياء و الائمةرسالة حول عصمة 12
 نن عرب  الجبر و القدررسالة ىتعليقات عل 11
 نن عرب  لمحات فى الکتاب والحديث والمذهب -
 نن عرب  الصدق الحق و دعوةصوت 11

18 
 ،×ىعلرد اکذوبة خطبة الامام 

 نن عرب  ÷ الزهرا ىعل

 اردو/ فرانسه عرب  خطوطه العريضة ىمع الخطيب ف 11
 نن عرب  البداء ىرسالة ف 84
 نن عرب  عشرىالاثنالائمة ىالبصر لمن يتولجلاء 81

82 
ثلاث و سبعين  ىالمسلمين علحديث افتراق

 نن رب ع فرقة

 نن عرب  من لهذا العالم؟ 86
  عرب  المفيدالشيخ و الصدوقالعلمين، الشيخبين 84
 فارس  نن داوری ميان شيخ صدوق و شيخ مفيد 

82 
و  «الاثرمقتضب» ىمقدّمات مفصلةّ عل

 نن عرب  «الجمانىمنتق»و  «المکارممکيال»

 نن عرب  الاختلاف الامةّ من الضلال وامان 81

 نن عرب  ×الحسين الامام ىعل البکاء 81

88 
 ىالکتاب المسم ىاللطيفة علالنقود

 نن عرب  بالاخبارالدخيلة

 نن فارس  پيام غدير 81



 

                          

 

14 
 ماه مبارك رمضان،

 ترين مكتب تربيت و اخلاقعال 
 نن فارس 

 نن فارس  راه اصلاح)امر به معروف و نه  از منكر( 11

 نن رس فا با جوانان 12

 

 نن فارس  های علم  شيعهسيرحوزه 16

 نن فارس  )حوادث تاريخ ( رمضان در تاريخ 14

 

 نن فارس  ×پرتوی از عظمت امام حسين 12

 نن فارس  جمال آينه -
 نن فارس  از نگاه آفتاب -
 نن فارس  اشک و عبرت -

 

 نن فارس  اف زندگان  آيت الله آخوند ملامحمد جواد ص 11

 نن فارس  زندگان  جابر بن حيّان 11

 نن فارس  زندگان  بوداسف 18

 نن فارس  فخر دوران 11
 

 نن فارس  ديوان اشعار 144

 نن فارس  بزم حضور 141

 نن فارس  آفتاب مشرقين 142

 نن فارس  المؤمنصحيفة 146

 نن فارس  المصطف سبط 144

 نن  فارس در آرزوی وصال 142

 

 نن فارس  ها(حديث بيداری )مجموعه پيام 141

 نن فارس  پرگان و آفتابشب 141

 نن فارس  شب عاشورا -

 نن فارس  صب  عاشورا -

 نن فارس  با عاشوراييان 148
  فارس  رسالت عاشوراي  141

 


